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 اولفصل 

 هافرضولایت فقیه؛ ضرورت بحث و پیش

 اهمیت و ضرورت بحث ولایت فقیه

هاى پاك هزاران انسان شریف و گذرد و به بهاى خوننظام ما که بیش از دو دهه از عمر آن مى 

فداکار بدست آمده نظامى است که اسلامى بودن، ویژگى اصلى و ممتاز آن است. براى برپایى این 

دهد و شرایط متعددى مؤثر بوده ولى محور همه آنها را علاقه به اسلام تشكیل مى نظام، عوامل و

پذیر خواهد بود که این خصیصه طبعاً بقاى آن هم به عنوان یك نظام اسلامى در صورتى امكان

همچنان محفوظ بماند. یك نظام اجتماعى و سیاسى هنگامى ویژگى اسلامى خواهد داشت که در 

هاى اسلامى باشد. و این خصیصه وقتى مبتنى بر اصول و ارزش« اجرا»و « ارىگذقانون»دو بعد 

پذیرند معتقد به عقاید اسلامى و پاى بند ماند که مردم جامعه و کسانى که این نظام را مىباقى مى

هاى اسلام باشند. اگر خداى ناخواسته تدریجاً عقاید و افكار اسلامى در جامعه فراموش به ارزش

هاى بنیادى اسلام را ا در محتوایش انحرافى پدید آید؛ و یا در بُعد ارزشى، مردم ارزششود و ی

هاى نظام اسلامى سست خواهد شد هاى انحرافى رخ نماید، رفته رفته پایهفراموش کنند و گرایش

و هیچ ضمانتى براى بقاى آن در دراز مدت وجود نخواهد داشت. البته ممكن است اسم اسلام 
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اى است که جامعه اقى بماند ولى محتوا و حقیقت آن فراموش خواهد شد. و این تجربهها بمدت

 اسلامى در صدر اسلام شاهد آن بوده

 ﴾ 12 صفحه ﴿

هى و اسلامى طولى نكشید که نظام ال(صلى الله علیه وآله)است؛ یعنى پس از رحلت پیامبر اسلام

د داشت از اسلام وجوشد و تنها، نامىتبدیل به یك حكومت طاغوتى و سلطنتى اموى و عباسى 

بود و  هاى اسلامى فراموش گشتهولى هم عقاید اسلامى دست خوش انحراف شده بود و هم ارزش

راى ما باشد. باین وضع در دستگاه حكومت، اسف بارتر بود. این تجربه تلخ باید درس عبرتى بزرگ 

صلى )ر اسلامتن از انقلاب الهى پیامبچهارده قرن گذشت تا مجدداً انقلاب دیگرى با سرمشق گرف

صول اسلامى ادر عالم پدید آمد و یك نظام اجتماعى ـ سیاسى نوى رامبتنى بر  (الله علیه وآله

صلى الله علیه )مریزى کرد. ولى باید بدانیم همچنان که اولین نظام اسلامى و انقلاب پیامبراکرپى

ین انقلاب هم انحرافاتى در جامعه پدید آمد، امصون از آفات نبود و طولى نكشید که عملا (وآله

فظ این حکه از گذشته عبرت بگیریم و مردم مسلمان براى مصونیت قطعى نخواهد داشت مگر این

ان باشد که هاى اسلامى آنچنمندى آنان به عقاید و ارزشنظام جدیت کافى به خرج دهند و علاقه

ظام اسلامى جان و مال مایه بگذارند تا این ندر مقابل همه عوامل و آفات مقاومت کرده و از 

 .مقدس را حفظ کنند

گوییم انحراف ابتدا در تواند آغاز شود؟ در پاسخ مىممكن است سؤال شود که انحراف از کجا مى 

مبانى  آید. یعنى آن جایى که مردم از شناخت صحیح نسبت بههاى مردم پدید مىزمینه شناخت

کار  آمیز مشغول بههاى شیطنتشود، دستنند و آگاهى آنها کم مىکو اصول اسلامى غفلت مى

ى و بكارگیرى نمایند و با آب و رنگ اسلامشده و افكار نادرستى را بجاى معارف اسلام ترویج مى

کنند. بنا بر این شگردها و ابزارهاى تبلیغاتى به تدریج افكار مردم را از مسیر صحیح منحرف مى

فاتى شود باید با آلاب علاقه دارند و نگران هستند که مبادا این انقلاب دچار کسانى که به این انق

 کمال هوشیارى در صدد حفظ افكار و

 ﴾ 13 صفحه ﴿
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شود جداً عقاید اسلامى مردم باشند و از هرگونه آفتى که موجب انحراف فكرى و عقیدتى مى

 .جلوگیرى نمایند

کلى ممانعت شود  که از طرح افكار و عقاید دیگران بطورراه جلوگیرى از این آفات هم این نیست  

ردم راه پیدا ها را حصار کشید تا افكار انحرافى به درون ذهن متوان دور ذهنزیرا هیچ گاه نمى

هاى غلط هگردد و در نتیجه افكار و اندیششود و مطالب انحرافى طرح مىنكند. شبهات القا مى

كرى و عقیدتى فکند. راه درست و اصولى مبارزه با آفات پیدا مىخواه ناخواه به اذهان مردم راه 

ر انحرافى در این است که مردم از نظر مبانى فكرى و شناخت اسلامى آنچنان تقویت شوند که افكا

یر شبهات واقع چنان قوى باشند که تحت تأثآنها اثر نگذارند و از جنبه آگاهى دینى و عقیدتى آن

ترین مسائلى که ها را هم پاسخ بگویند. در همین رابطه یكى از مهمند شبههنشوند و بالاتر، بتوان

ه عبارت و ب« اصل مشروعیت این نظام»باید در جامعه و در سطح وسیع مطرح و حل شود مسئله 

 .است« حكومت اسلامى»دیگر مسئله 

لامى داشتند اسانقلاب ما براى برقرارى حكومت اسلامى بود ولى تصویرى که مردم ما ازحكومت  

ونى طاغوت یك تصویر کلى و مبهم بود و این تصویر کلى و مبهم گرچه براى تغییر نظام و سرنگ

ها اوند متعال قرنکه نظام اسلامى را دقیقاً پیاده و حفظ کند و به یارى خدکافى بود اما براى این

رد این ک. باید تلاش هاى آینده زنده نگه دارد کافى نیستهاى مردم و نسلاین فكر را در دل

و  ترى از حكومت اسلامى داشته باشندتر و دقیقتر شود و مردم تصور صحیحمفاهیم روشن

هاى خود دفاع ضرورت آن را درك کنند تا بتوانند در مقابل مكاتب و نظریات مخالف از اندیشه

 .نمایند و تنها به شعار اکتفا نكنند

 ﴾ 14 صفحه ﴿

 قیهجایگاه علمى بحث ولایت ف

که ما طرفدار نظام اسلامى هستیم و جامعه ما باید بر اساس اسلام اداره شود این است معناى این

که باید یك دستگاه حكومتى بر اساس اسلام وجود داشته باشد. البته در قانون اساسى ما تلاش 

یت ولا» ترین اصل، همان اصلها تكیه شود و مهمشده تا مبانى این نظام تحكیم و روى آن
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گوییم نظام و که مىخواهیم مقدارى مسئله را باز کنیم تا روشن شود اینجا مىاست. در این«فقیه

 .حكومت باید اسلامى باشد به چه معناست

یت یك نظام هاى خاص و به دیگر سخن، تبعمكتبى بودن یك نظام و ابتناى آن بر اصول و ارزش 

یابد: یكى در هاى خاص، لااقل در دو بعد تجلى مىهاز یك سلسله اصول و عقاید و افكار و اندیش

ه عنوان بعد بتوان بعد سومى هم البته مى«. حكومت و اجرا»؛ و دیگرى در بعد «گذارىقانون»بعد 

ارد. به هر حال در نظر گرفت ولى این بعد باندازه قوه مقننه و دستگاه اجرایى اصالت ند« قضایى»

ین مقدمه اود دارد و بعد قضایى تابع آنهاست. با توجه به دو بعد اصلى )مقننه و مجریه( وج

کند اسلامى باشد داند و از آن دفاع مىقوانینى را که یك نظام معتبر مى اوّلا گوییم اگرمى

هاى اسلامى شوند بر اساس ضوابط و اصول و ارزشثانیاکسانى که متصدّى اجراى این قوانین مى و

یك نظام « دناسلامى بو»کنیم که نظام اسلامى خواهد بود. تأکید مىمتصدّى این مقام شوند، آن 

قوانین غیر  وبه وجود هر دو بعد بستگى دارد. بنابراین اگر قوانین از مسیر اسلامى منحرف شد 

مى و مطابق که فرض کنیم تمامى قوانین صد در صد اسلااسلامى ملاك اجرا قرار گرفت، و یا این

یارهاى اسلامى مّا متصدّیان امور و مسئولین اجرایى بر اساس ضوابط و معبا قرآن و شریعت است ا

 هاىاند بلكه با روشها نشدهدار این مناصب و مسؤولیتعهده

 ﴾ 15 صفحه ﴿

توان به تمام معنى اسلامى اند، در هر دو صورت چنین نظامى را نمىغیر اسلامى بر سر کار آمده

شود. یك محور مربوط به این محور اصلى براى بحث ایجاد مى دانست. بنابراین از نظر علمى، دو

گزارى با چه شرایط و معیارهایى اسلامى خواهد بود و محور دیگر است که قانون و دستگاه قانون

دار این مسئله است که مجریان و متصدّیان اجرایى بر اساس ضوابط اسلامى چگونه و چه عهده

چه اساس مجازند بر جامعه و مردم اِعمال قدرت نمایند. این  کنند و بروقت حق حاکمیت پیدا مى

هستند. « فلسفه سیاسى اسلام»دو بحث، خود زیر مجموعه بحث کلان و کلّى دیگرى تحت عنوان 

چه فعلا در این کتاب مدّ نظر ماست همین بحث دوم است و موضوع اول را به فرصتى دیگر آن

ایم: یكى آن که مطالب از اتقان و ا منظور داشتهکنیم. در این مباحث دو جهت رموکول مى

ها را ایم تا حد ممكن بحثکه در عین اتقان، سعى کردهاستحكام لازم برخوردار باشد و دوم این
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که صرفاً اختصاص به بصورتى ساده مطرح نماییم تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند نه این

 .علمى و متعدّدى را گذرانده باشند کسانى پیدا کند که مدارج و مقدمات

 

 فرضهاى نظریه ولایت فقیهپیش

اى قطعاً مبتنى بر اى در فلسفه سیاست از دیدگاه اسلام است. هر نظریهمسئله ولایت فقیه، نظریه

ریه هایى است که در آن بحث و یا براى شخصى که آن نظفرضیك سلسله اصول موضوعه و پیش

یه را اثبات ته شده است. بحث تفصیلى درباره اصولى که نظریه ولایت فقداند پذیرفرا معتبر مى

تیاج به مباحث رساند طبعاً احهاى فلسفه سیاست به اثبات مىکند و برترى آن را بر سایر نظریهمى

 عدیده و تهیّه کتابى پر حجم دارد که

 ﴾ 16 صفحه ﴿

ومت را در مباحث مربوط به ضرورت حكها نظیر فعلا مدّ نظر ما نیست، البته بخشى از این بحث

اشد بطور چه که مناسب این کتاب بایم. امّا اجمالا آنآورده «حقوق و سیاست در قرآن» کتاب

 .کنیموار اشاره مىفهرست

 

 ـ ضرورت حكومت1

هاى دیگر سیاسى فرض براى نظریهّ ولایت فقیه، که در بسیارى از نظریهاولین اصل موضوع و پیش

است، اصل ضرورت حكومت براى جامعه است. تنها مخالف این اصل، مكتب آنارشیسم و هم معتبر 

تواند زندگى خود را با اصول اخلاقى اداره کند و ها معتقدند بشر مىمارکسیسم است. آنارشیست

احتیاجى به دستگاه حكومت ندارد؛ و یا لا اقل طرفدار این هستند که دولت و حكومت باید آنچنان 

هایى هایى صورت پذیرد و تعلیم و تربیتکه به این نتیجه منتهى شود؛ یعنى فعالیت حرکت کند

به مردم داده شود که احتیاجى به حكومت نداشته باشند. ولى سایر مكاتب فلسفى این فرض را 

ها و هزاران سال تجربه نشان داده که دانند و در عمل هم قرنیك فرض غیر واقع بینانه مى
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ه بشرى افرادى هستند که ملتزم به قوانین اخلاقى نخواهند شد و اگر قدرتى همیشه در جامع

شود. به هر حال این اصل نباشد که آنها را کنترل کند زندگى اجتماعى به هرج و مرج کشیده مى

که مورد قبول همه مكاتب فلسفه سیاسى، بجز آنارشیسم و مارکسیسم، است در نظریه ولایت 

 .دانسته شده است فقیه هم مفروض و مسلّم

 

 ـ عدم مشروعیت ذاتى یك فرد یا گروه خاص براى حكومت2

فتارهاى دستگاهى است که بر ر»توانیم حكومت را اینطور تعریف کنیم: در یك تعریف ساده مى

 اجتماعى یك جامعه اشراف دارد و

 ﴾ 17 صفحه ﴿

تواند به این اِعمال حاکمیت مى« کند آنها را در مسیر خاصّى جهت داده و هدایت نماید.سعى مى

آمیز و یا با استفاده از قوه قهریّه باشد. یعنى اگر افرادى بر خلاف آن جهت هاى مسالمتروش

اده از خاصّى که مدّ نظر حكومت است رفتار کنند آنها را باتوّسل به زور و قوه قهریه وبا استف

کنند. این دستگاههاى نظامى و انتظامى مجبور به پذیرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاصّ مى

هاى هاى مشروع و هم شامل حكومتتعریف با توضیحى که بدنبال آن آمد، هم شامل حكومت

شود. بنابراین باید ببینیم ملاك یا به عبارتى شرط مشروعیت یك حكومت چیست. آیا نامشروع مى

کس فرد یا گروهى ذاتاً و به خودى خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حكومت نسبت به هیچ

جا و در ذاتى نیست بلكه امرى است عرضى و از ناحیه کس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در این

اند که اگر کسى هاى فلسفه سیاسى چنین پنداشتهپاسخ به این سؤال برخى از فیلسوفان و مكتب

تر از دیگران فیزیكى و بدنى بیشتر و برترى دارد، یا از نظر فكرى و ذهنى برتر و باهوش قدرت

است، یا از نژاد برترى است، چنین فردى خود بخود و ذاتاً براى حكومت متعیّن است. البته گر چه 

هایى از برخى سیاست مداران و یا فیلسوفان فلسفه سیاست دیده و شنیده شده ولى چنین گرایش

فرض مبتنى مبانى نظریه سیاسى ولایت فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیش

کس تعیّن است که حق حاکمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خود بخود براى هیچ

شود خود به ندارد؛ یعنى نسبت به هیچ فردى این گونه نیست که وقتى از پدر و مادر متولّد مى
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ى یك حق قانونى براى حكومت کردن باشد و حق حاکمیت، میراثى نیست که از پدر و خود دارا

 مادر به او منتقل شود بلكه مشروعیت حاکم و حكومت باید از جاى دیگر و منبع

 ﴾ 18 صفحه ﴿

ند اصل پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم ماندیگرى ناشى شود. اکثر فیلسوفان و نظریه

کراسى با هاى طرفدار دموهاى فكرى این حوزه و از جمله مكتبو غالب مكتب اندپیشین پذیرفته

کس یچهما هم رأیند که حق حاکمیت و حكومت )مشروعیت( ارث هیچ فردى نیست و ذاتاً براى 

 .رى منتقل شودمتعیّن نیست بلكه باید از منبعى که این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگ

ت را کنار زدیم: جا ما چند دسته از مكاتب فلسفه سیاسرفتن این دو اصل تا اینبنابراین با پذی 

دارند که افراد یا  ابتدا آنارشیسم، و بعد هم مكاتب و نظریه پردازانى که چنین گرایشات و تفكّراتى

 .اندقدمهایى بطور ذاتى و خود بخود براى حكومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مگروه

 

 دا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیتـ خ3

و  شود که آن منبعى که قدرت قانونىطبیعتاً این بحث مطرح مى دوم بدنبال پذیرش اصل

لسفه جاست که نظریه ولایت فقیه و فبخشد چیست؟ از اینمشروعیت را به حاکم و حكومت مى

شود دا مىینه جسیاسى اسلام از بسیارى مكاتب دیگر و بخصوص از نظریات رایج فعلى در این زم

فلسفه سیاسى  وکند. این اصل که یكى از مبانى مهمّ نظریه ولایت فقیه و با آنها تفاوت پیدا مى

مانى دیگر غیر اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آس

ى کردن و امر و نه از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است که حق حاکمیت و حكومت

خاصّش و  اصالتاً از آنِ خداى متعال است. البته باید توجه داشت که حكومت کردن به معناى

تصاص به افراد که کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اخاین

 انسان دارد و به این معنا بر

 ﴾ 19 صفحه ﴿
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اکم را ترى که حق حاکمیت ذاتى و تعیین حاماّ به معناى وسیع کند.خداوند متعال صدق نمى

ا رشامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدایى که همه هستى و جهان و از جمله انسان 

 :همه چیز است «مالك حقیقى» آفریده و

 (1)«لِلّهِ مَا فِى السَمَواتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ »

 .از آنِ خداست ها و زمین استهمه آن چه که در آسمان

كیت اعتبارى، شود در مقابل مالكیت اعتبارى است. در مالجا گفته مىمالكیت حقیقى که در این 

شود و لذا ىماند مالك شناخته شخص بنا به قراردادى که یك عدّه از افراد بین خودشان پذیرفته

اى ممكن است جامعهاین قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در 

شود ولى جامعه دیگر معدن طلا( پیدا کرد مالك آن مى مثلا) قرارداد کنند که هر کس معدنى را

الكیت مبگویند تمامى معادن ملك عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما 

شده از  رفتهحقیقى، ناشى از یك نوع رابطه تكوینى است که در آن، هستى مملوك، ناشى و برگ

شود. در هستى و وجود مالك است که اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستى بخش و معلول گفته مى

تكویناً متعلّق  واند که مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقیقتاً چنین مالكیتى قرارداد نكرده

ها از این جهت که دار اوست. با چنین نگرشى، همه انسانبه مالك بوده، تمام هستى خود را وام

شأنى از  آفریده خدا هستند مملوك اویند و نه تنها هیچ انسانى حق هیچ گونه تصرفى در هیچ

ز ندارد زیرا هاى دیگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفى در خود را نیشئون انسان

 هاى خود راندامتصرف در ملك غیر است. براساس چنین نگرشى هیچ انسانى حق ندارد یكى از ا

 

 .284(، 2بقره) .1

 ﴾ 20 صفحه ﴿

 .نیست قطع کند یا چشم خود را کور کند یا خودکشى نماید زیرا وجود و هستى او مال خودش
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لااقل  وهاى دیگر پذیرفته نیست فرض در بسیارى از مكاتب فلسفه سیاسى و فرهنگاین پیش 

و  تصرف در جان بنابراین از آن جا که لازمه حكومت،این است که هر انسانى اختیار خود را دارد. 

انى صرف نظر شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسمال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مى

هاى دیگر، که ملك خدا از اختیارى که خدا به او بدهد حق حكومت و هیچ گونه تصرفى در انسان

رد یك اصل کتوان در بندگان او تصرف ذن خداى متعال نمىاکه بىهستند، ندارد. به هر حال، این

 .اساسى در تفكّر اسلامى است

مینه جدا زبا پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسى اسلام از سایر مكاتب موجود در این  

کند. و از شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حكومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مىمى

ا اشراف و که قایلین به مشروعیت حكومت نخبگان، یا حكومت فیلسوفان و حكیمان، و ی جاستاین

دانند و روعیت مىثروتمندان و یا آنهایى که پیروزى در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مش

ر اسلامى هاى مختلفش(، همه و همه مسیرشان از تفكّها و روشحتى نظریه دموکراسى )با تبیین

آنهاست و  شود. مثلا اساس نظریه دموکراسى این است که حكومت اصالتاً مال مردم و حقمى جدا

عمال بخشد و اعتبار قانونى به اِرأى مردم است که به شخص حاکم و حكومت او مشروعیت مى

ین سخن نیز افرض سوم کردیم معلوم شد که دهد. امّا با بیانى که براى پیشقدرت از جانب او مى

ك افراد تفرض، همان طور که تك ریه ولایت فقیه سازگارى ندارد زیرا بر اساس این پیشبا نظ

 هیچ کدام ذاتاً و اصالتاً حق حاکمیت ندارند، جمع

 ﴾ 21 صفحه ﴿

تى و متعلّقاتشان مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقّى برخوردار نیست چرا که تمام هس

ید طبق لك حقیقى خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان بامال خداست و همگى مملوك و م

ى را به عنوان امر و نهى مالك حقیقى باشد و هیچ حقّى ندارند که بر دیگران حكومت کنند یا فرد

 .حاکم تعیین نمایند

توانیم این مطلب را هم، که باز فرض سوم و به عنوان یكى از فروعات آن مىدر حاشیه این پیش 

قبول همه مسلمانان است، اضافه کنیم که خداوند متعال براساس آن حق ذاتى و اصیل خود مورد 

اسلام حضرت محمد بن براى حاکمیت، در مرتبه نازلتر چنین حقى را به رسول گرامى
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داده و به حكومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگى و  (صلى الله علیه وآله)عبداللّه

 .ردم مشروعیت بخشیده استحقوق و اختیارات م

ه معناى کنیم که بین نظریه ولایت فقیه یا حكومت اسلامى ببه هر حال باز هم تأکید مى 

رد مرحوم در مو (رحمه الله)شناسان راستین )تعبیرى که امام خمینىصحیحش و آنچنان که اسلام

رى وجود دارد و دموکراسى تفاوت بسیااند با نظریه اللهّ مطهرى فرمودند( فهمیده و بیان کردهآیت

نیم. و کتوانیم نظریه حكومت اسلامى و ولایت فقیه را بر دموکراسى تطبیق ما هیچ گاه نمى

ر اسلام و خواهند چنین کارى را انجام دهند، چه آنهایى که در صداند یا مىکسانى که خواسته

خص نصّ صریح خداو رسولش شپس از وفات رسول خدا اقدام به این کار کردند و بر خلاف 

اختگى در بدیگرى را براى حكومت انتخاب کردند و چه کسانى که امروز بواسطه فریفتگى و خود 

یح از اسلام کنند، یا شناخت صحبرابر فرهنگ غربى چنین تفسیرى از نظریه ولایت فقیه ارائه مى

کنند. مطابق نظر مى نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاصّ شخصى و سیاسى چنین کرده و

 اسلام، حق حاکمیت

 ﴾ 22 صفحه ﴿

تواند این حق به مى و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که

ه اول فرض سوم گفتیم، در درجفردى از افراد انسان تفویض شود و طبق متممى که براى پیش

 .داده شده است (ى الله علیه وآلهصل)این حق به پیامبر گرامى اسلام

 

 ـ عدم جدایى دین از سیاست4

هاى نظریه ولایت فقیه، عدم جدایى دین از سیاست و به تعبیرى، فرضترین پیشیكى از مهم

هاى فردى زندگى سیاسى بودن دین است. یعنى این گونه نیست که شریعت اسلام تنها به جنبه

بشر پرداخته باشد و نسبت به مناسبات اجتماعى و از جمله مناسبات سیاسى و حكومتى جامعه 

داشته باشد و این حوزه را به خود افراد بشر واگذار کرده باشد تا با تشخیص عقل خود هیچ نظرى ن

هر گونه که خودشان مصلحت دیدند و توافق کردند عمل کنند. براساس نظریه ولایت فقیه، اسلام 
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نه تنها داراى احكام سیاسى است بلكه براى حكومت و تعیین حاکمیت نیز نظریهّ خاصى دارد. 

که اگر کسى معتقد باشد دین و سیاست هیچ ارتباطى به هم ندارد و پرداختن به امور  بدیهى است

دینى کار عالمان دین و فقیهان است و تصدّى امور سیاسى هم مربوط به سیاست مداران، و این دو 

حوزه کاملا جداى از هم هستند، با چنین تصوّرى جایى براى طرح نظریّه حاکمیت و ولایت فقیه 

ها و تفصیل مباحث مربوط به آنها فرضماند. گر چه بناى این کتاب بر اثبات این پیشىباقى نم

فرض چهارم دارد در گفتار بعد بحثى را بطور اى که این پیشنیست امّا به لحاظ اهمیت ویژه

 .کنیمباره طرح مىمستقل در این

 
 : 2341ttp://www.mesbahyazdi.ir/node/hمنبع

 
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی)دام 

 )http://www.mesbahyazdi.ir( ظله(
فصل دوم: رابطه   <نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه < کتاب ها < آثار نوشتاری < صفحه اصلی

 دین با سیاست
 

 دین با سیاست فصل دوم: رابطه

 ﴾ 23 صفحه ﴿

 

 فصل دوم

 رابطه دین با سیاست

 سكولاریزم

http://www.mesbahyazdi.ir/node/2341
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
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سایر  در زمینه رابطه دین با سیاست گفت و گوهاى زیادى شده است. در کشور خود ما و در

باره ارائه گردیده کشورهاى اسلامى و همچنین کشورهاى غربى نظرهاى بسیار متفاوتى در این

جدایى  نظریه» را بر روى یك طیف در نظر بگیریم در یك قطب آناست. اگر این نظرات مختلف 

رار ق «نظریه دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت» و در قطب مخالف آن «دین از سیاست

جا قصد آن هاى متوسّطى هم بین این دو قطب مخالف وجود دارد. در اینگیرد. البته نظریهمى

نظریه جدایى »لى بررسى کنیم بلكه بر آنیم تا ضمن طرح اجما ها را نقد ونداریم تا همه این نظریه

 .و نقد آن، نظر خود را درباره ارتباط دین با سیاست بیان نماییم« دین از سیاست

یا « سكولاریزم»نظریّه جدایى دین از سیاست در محافل علمى و ادبیات امروز معمولا با عنوان  

هایى وجود دارد و بحث« سكولاریزم»مفاد و معناى کلمه  شود. البته دربارهطرح مى« سكولاریسم»

سكولاریزم را  معانى متعدّدى براى آن گفته شده است ولى به هر حال باید روشن باشد که ما واژه

 .بریمدر این کتاب به همین معنا )جدایى دین از سیاست( بكار مى

و سیاست با  قلمرو هر یك از دینجدایى دین از سیاست )سكولاریزم( بدین معناست که حوزه و  

 هیچ کدام از آنها نباید» یكدیگر متفاوت است و

 ﴾ 24 صفحه ﴿

سیاست در  وهیچ یك از دین » و یا به تعبیر دیگر «در امور مربوط به قلمرو دیگرى دخالت کند

از  عبیر اولتبراى آشنایان به تعابیر علمى و فنّى روشن است که  .«کندقلمرو دیگرى دخالت نمى

ها و شناسى )هستمقوله مفاهیم ارزشى )بایدها و نبایدها( و تعبیر دوم از مقوله مفاهیم معرفت

 .ها( استنیست

اند که هیچ نقطه مطابق این نظریه )سكولاریزم( اصولا دین و سیاست همچون دو خطّ موازى 

ایانى غیر از نهایت و پتلاقى با یكدیكر ندارند و مسیر آنها جداى از یكدیگر است و هر یك، به 

آید گردد. مطالعه مباحثى که در ادامه همین گفتار مىچه که مقصد دیگرى است ختم مىآن

 .ترى از نظریهّ سكولاریزم ارائه خواهد کردتر و تصویر واضحتبیین روشن
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 ظهور سكولاریزم

هاى آن را در این شود و باید ریشهداستان سكولاریزم در واقع از اروپاى قرون وسطى شروع مى

ن کلیسا در ای عصر و در دوران تسلّط کلیسا بر همه شئون اروپا و مردم این قارّه جست وجو کرد.

ر ترکیه دشد. کلیساى روم شرقى عمدتاً دوران به دو کلیساى روم غربى و روم شرقى تقسیم مى

ایتالیا قرار  کشور فعلىفعلى )قسطنطنیه( مرکزیت داشت امّا مرکز کلیساى کاتولیكِ روم غربى در 

شورهاى کردند و قدرت عجیبى به هم زده بودند و سلاطین کها در آنجا حكومت مىداشت و پاپ

 .کردند و حرف شنوى داشتندمختلف تا اسپانیا هم از آنها فرمان بردارى مى

موقوفات و ى از ها و صنایع بزرگ و همچنین برخوردارها و کلیسا با در اختیار داشتن تجارتپاپ 

بردند و عملا به هاى کشاورزى وسیع و فراوان، از قدرت اقتصادى و نظامى عظیمى بهره مىزمین

 اى شده بود کهگونه

 ﴾ 25 صفحه ﴿

كّام و سلاطین حکردند و براحتى در مقابل حاکمیت و نفوذ خود را بر سراسر قارّه اروپا تحمیل مى

ان داشت و شدند. البته این قدرت نوسآنها درگیر مى کردند و باهاى دیگر صف آرایى مىسرزمین

کشورهاى  شد ولى به هر حال پاپ عملا بر کلّاحیاناً با طغیان یك پادشاه و حاکم تضعیف مى

کردند. این، ادّعاى بودند و از او اطاعت مىمسیحى ریاست داشت و سلاطین باید تابع او مى

تسلّط، همه  وکرد. این حاکمیت توان آن را اعمال مى توانست با تمامکلیسابود و تا آنجا که مى

هاى اجتماعى و هاى فردى و احكام و مراسم دینى و مذهبى گرفته تا جنبهها از جنبهزمینه

جمله  شد. آموزش و پرورش و تدریس و تعلیم علوم ازسیاسى و حتى علوم مختلف را شامل مى

هاى تفتیش عقاید ها بود. دادگاهار کشیشریاضیات و ادبیات و نجوم، همه و همه در اختی

مین به دور اش در باب چرخش ز)انگیزاسیون( این دوره و از جمله محاکمه گالیله به جرم نظریه

 .خورشید، معروف و زبانزد خاصّ و عام است

این در حالى بود که کلیسا و مسیحیت آن زمان مایه علمى و دینى قویّى نداشت و مطالب خود را  

تاً از دانشمندان علوم تجربى و فلاسفه به عاریت گرفته بود و خود از درون مایه اصیل و عمد

محكمى برخوردار نبود. طبعاً در این دستگاه عریض و طویل با آن وسعتى که پیدا کرده بود و از 
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آن طرف هم ضعف و فقر بنیان علمى و مبانى تئوریك، به تدریج فسادهایى پیدا شد و موجب 

یى علیه دستگاه پاپ و کلیساى کاتولیك گردید. افرادى نظیر مارتین لوتر )بنیان گذار هاحرکت

فرقه پروتستان در مسیحیت( از درون تشكیلات خود کلیسا در پى ایجاد اصلاحاتى در تعالیم 

هاى سیاسى و فرهنگى اصلاح طلب دیگر شروع به فعالیت مسیحیت بر آمدند و در کنار حرکت

 گیرى نهضتها منجر به شكلن حرکتکردند. مجموع ای

 ﴾ 26 صفحه ﴿

سانس، که توسّط بزرگى بر علیه پاپ گردید و سرانجام به رنسانس منتهى شد. یكى از نتایج مهمّ رن

ر کلیساى برخى از رجال دینى و روحانى مسیحیت هم مورد تأکید قرار گرفته بود، تقبیح رفتا

چه د آنعه و از جمله امور سیاسى بود. گفته شکاتولیك و دخالت آن در امور مربوط به جام

سیحیت مکلیساى کاتولیك تا آن زمان ترویج و عمل کرده انحراف از تعالیم مسیحیت بوده و 

كیم رابطه اصیل، دینى است که در آن حكومت نباشد و به کار سیاست نپردازد و به تقویت و تح

ها و ه گرفته شد تمام مصیبتانسان با خداى خودش در داخل کلیسا محدود شود. نتیج

لیم آن دارد؛ هاى اروپا در طّى این چند صد سال ریشه در کلیسا و تعاها و عقب افتادگىمحرومیت

آسمان و  وپس باید آنها را از صحنه بیرون کرد. محورهاى عمده تعالیم کلیسا عبارت از خدا 

امعه بودند زا و ترمز دهنده ج ملكوت بودند. تصمیم گرفتند بجاى این تعالیم که عوامل مصیبت

بجاى  گوییم انسان؛تعالیم و شعارهاى دیگرى را مطرح کنند؛ بدین ترتیب که بجاى خدا مى

 .دهیمگوییم زمین و بجاى ملكوت هم زندگى را قرار مىآسمان مى

انسان، » عنىیجاى خود را به سه محور دیگر  «خدا، آسمان، ملكوت» به این صورت بود که شعار 

زندگى را  داد و حساب دین را از مسایل جدّى زندگى جدا کردند و گفتند مسائل «زمین، زندگى

ین گرایش بنام باید دنیایى و در زمین حلّ کرد نه آن که به سراغ خدا در ملكوت آسمان برویم. ا

 فته شد اگرسكولاریسم، یعنى این جهانى و دنیایى، معروف شد و براساس چنین تفكّرى بود که گ

جتماع داند و خداى خود؛ به کارهاى اخدایى و دینى هست و کسى به آن معتقد است خودش مى

خواهید گریه و نیایش و نباید ربطى پیدا کند. جاى دین در کلیسا و معبد است؛ آن جا هرچه مى

 توبه کنید امّا وقتى از در کلیسا بیرون آمدید و قدم به صحنه
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 ﴾ 27 صفحه ﴿

 وجدّى زندگى گذاشتید دیگر جاى دین نیست. دین یك حوزه خاص دارد اجتماع و مسائل 

و  سیاست حوزه دیگرى؛ سیاست تدبیر امور جامعه است و دین یك رابطه شخصى بین انسان

ده شد و خداست. بدین ترتیب بود که در اروپا و مسیحیت رابطه بین دین و سیاست از هم بری

اعى را رف مسائل شخصى و در طرف دیگر مسائل اجتممیان آنها مرزى ایجاد کردند و در یك ط

یك مسئله ذوقى و  قرار دادند. البته به تدریج پا را از این هم فراتر گذاشتند و گفتند اصولا دین

گویداى اى است و نظیر مسائل ادبى و شعر و شاعرى است. همان گونه که یك شاعرى مىسلیقه

ها یك چیزهاى ام را به محبوب من برسان؛ و اینماه من؛اى خورشید من؛اى باد صبا این پیغ

ورشید خبرد و نه ماه و شخصى و ذوقى است و در عالم واقع نه باد صبا پیامى براى کسى مى

را بازگو  هاى روحى و عاطفى اوشنوند بلكه این سخنان صرفاً هیجانات و تلاطمصداى او را مى

بود من؛... گوید: اى خداى من؛ اى معشك و آه مىرود و با ااى مىکند، وقتى هم کسى به گوشهمى

ه چقدر تو گوید اى ماه شب چهاردهمین طور است و معلوم نیست خدایى باشد یا نباشد. شاعر مى

روح و یك بیابان گوید ماه، یك جسم سرد و بىشناسى امروز مىزیبایى؛ ولى علم نجوم و کیهان

ر خوبى گویداى خداى من تو چقدفردى هم که مى آب و علفى است که هیچ حُسنى ندارد. اینبى

چه واقعیت دارد که، آنکند. خلاصه اینو... این تنها یك تخلیه روانى است که روح او را آرام مى

شكیل بدهد و تاین است که انسان باید کار کند و پول در بیاورد و زندگى و تفریح کند و حكومت 

باشد و  ا مجازات و زندانى کند و جنگ و صلح داشتهقانون وضع کند و مجرمین و تبهكاران ر

گرایى، تها ربطى به دین ندارد. این مطالب در حقیقت همسو با فلسفه پوزیتیویسم )اثبااین

 گرایى( است که پس ازعینى

 ﴾ 28 صفحه ﴿

ارد و دبینیم واقعیت کنیم و مىچه را که لمس مىرنسانس در غرب پیدا شده و معتقد است آن

به تجربه در  وریزى نماییم امّا خدا و ملكوت را کسى ندیده د درباره آن فكر کنیم و برنامهبای

 .اند پس نباید آنها را جدّى گرفتنیامده
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فته روز بروز هاى جدید و پیش رآورىها، که با ظهور فنبه مرور زمان و بواسطه اختلاط فرهنگ 

مان هم ورهاى اسلامى و در میان متفكّران مسلشد، گرایش سكولاریستى در کشتر حاصل مىبیش

مسیحیت  رواج پیدا کرد و این سؤال براى روشنفكران مسلمان هم مطرح شد که چرا اسلام مثل

ا زندگى بنباشد؟ اسلام هم یك دین است و دین هم که رابطه انسان با خداست پس نباید کارى 

 .اجتماعى مردم داشته باشد

ین سخنان گفته ه با نام دین و اسلام انجام گرفت و پیروز شد نظیر همدر انقلاب اسلامى هم ک 

یاکارانه( رشود. برخى به گمان خود از سر دلسوزى و براى سربلندى اسلام)و البته برخى هم مى

اید، داده که شما دین را با سیاست مخلوط کردید و اساس حكومت خود را دین قرارگویند اینمى

که دین ولیك شكست خواهد خورد و آزموده را آزمودن خطاست. براى ایننظیر کار کلیساى کات

نشود باید  ها بنام دین تمامها و خرابىها و ندانم کارىنجات پیداکند و مشكلات و نابسامانى

دینى  حساب دین را از برخى رفتارهاى نادرست صاحب منصبان و متصدّیان حكومتى روحانى و

فوظ بماند و خواهید دینتان محیى دین از سیاست میسّر است. اگر مىجدا کرد؛ و این کار با جدا

است بر کنار احترام قرآن و اسلام همچنان باقى بماند تنها راه آن است که دین را از صحنه سی

داست و قبدارید و سیاست را براى سیاست مداران بگذارید تا روحانیون و عالمان دینى، هم 

 که باش نشود و هم اینآبرویشان محفوظ باشد و مخدو

 ﴾ 29 صفحه ﴿

که از دین  هاى ناشیانه خود در امور سیاسى، کارها را خراب نكنند.این قرائت و تفسیرىدخالت

ا مطرح کرد راید غلط است وباید تفسیر و قرائت جدیدى اید و آن را در سیاست دخیل دانستهکرده

ن و اسلامتان زم است؛ در غیر این صورت دیو یك پروتستانتیسم اسلامى و مارتین لوتر مسلمان لا

 .بكّلى نابود خواهد شد

هاى سكولاریستى در برخى کشورهاى اسلامى نظیر ترکیه تا بدان جا پیش به هر حال گرایش 

رفته که قانون اساسى آنها نظام لائیك را پذیرفته و یك کارمند مسلمان در ادارات دولتى ترکیه 

اسلام ببرد و شعار و علامتى از دین را به همراه داشته باشد. حتى حق ندارد اسمى از دین و 

پوشیدن لباس روحانى در ترکیه جرم است و اگر کسى راببینند که لباس روحانى پوشیده یا 
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کند. این وضع امروز کشورى است دستمال و شالى شبیه عمامه بر سر دارد پلیس او را دستگیر مى

مرکز خلافت بزرگ اسلامى و دولت عثمانى بود و بخش عظیمى از اى نه چندان دور که در گذشته

 .آسیا و تقریباً نیمى از اروپا را در اختیار داشت

 

 دینىسكولاریزم از نگاه برون

ن گونه بحث برخى از نویسندگان و روشنفكران داخلى براى اثبات نظریه جدایى دین از سیاست ای

طرح کنیم که اصولا دینى، ما باید این سؤال را مك نگاه بروناند که قبل از ورود به دین و با یکرده

ند؟ در پاسخ به کبشر چه احتیاجى به دین دارد و در چه مسائلى نیاز دارد که دین او را راهنمایى 

ر همه امور که بگوییم انسان در همه چیز و داند: یكى ایناین سؤال، دو شق را متصوّر دانسته

ورد، چگونه که چگونه غذا بخدارد و باید منتظر دستور دین باشد؛ اینزندگى خود نیاز به دین 

 لباس بدوزد، چگونه لباس

 ﴾ 30 صفحه ﴿

که بپوشد، چگونه مسكن بسازد، چگونه ازدواج کند، چگونه جامعه تشكیل بدهد و... خلاصه این

ین پاسخى را یك پاسخ این است که بگوییم دین باید همه مسائل رابراى انسان حل کند. اگر چن

خواهد لباس بدوزد باید ببیند که دین چه بپذیریم و این را مبنا قرار دهیم که انسان اگر مى

گوید، اگر طبیب خواست باید ببیند دین چه گوید؛ اگر غذا خواست باید ببیند دین چه مىمى

اید گوید، در این صورت طبیعى است که اگر احتیاج به تشكیل حكومت هم پیدا کردیم بمى

دانند و بدیهى است که این گونه نیست و هیچ دینى هم گوید. ولى همه مىببینیم دین چه مى

دهم که این کنم و مثلا به شما یاد مىچنین ادّعایى ندارد که من تمام نیازهاى بشر را رفع مى

دنبال ساختمان یا این سقف را چگونه بسازید. اگر این طور بود بنابر این دیگر لازم نبود کسى 

دانیم که وجود دین و احكام دینى، گرفت. ولى مىتحقیقات علمى برود و همه مسائل را از دین مى

هاى فانتوم، آورىتواند فننیاز نكرده است و دین نمىبشر را از آموختن علوم و انجام تحقیقات بى

خى که بگوییم دین باید اى را به بشر عرضه کند. بنابر این چنین پاسرایانه، ماهواره و فیزیك هسته
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انتظار را از « حداکثر»همه مسائل را براى انسان حل کند قطعاً صحیح نیست و باصطلاح، ما نباید 

 .خواهیم پاسخش را از دین مطالبه نماییمدین داشته باشیم و هر چیزى را که مى

انتظار ما از دین  موردکه نتوانستیم پاسخ اول را قبول کنیم تنها راه و پاسخ ممكن در پس از این 

ت بشر آمده این است که بگوییم دین اساساً یك امر آخرتى است و براى ساختن و آباد کردن آخر

قل و تدبیر خود او عو کارى به زندگانى دنیا و امور دنیوى و اجتماعى او ندارد و آنها را به علم و 

 اند ماهواگذار کرده است. بر اساس اصطلاحى که در این مورد بكار برد

 ﴾ 31 صفحه ﴿

ط امور آخرتى را را از دین انتظار داشته باشیم. بنابراین قلمرو دین فق« حدّاقلّى»باید فقط یك 

گونه به حج شود؛ مسائلى از این قبیل که چگونه نماز بخوانیم، چگونه روزه بگیریم، چشامل مى

اشیم. در مورد نرویم و از اهل بهشت بکه چه کنیم که در آخرت به جهنّم برویم و در یك کلمه این

شود خرت مىهر آنچه که دنیوى است باید به سراغ علم و عقل رفت و هر آنچه را که مربوط به آ

ینى خارج است. دباید از دین گرفت. و سیاست مربوط به امور دنیوى است و اساساً از قلمرو مسائل 

وتاه کست دین خود بخود از دامان آن شود و دسیاست در منطقه حاکمیت علم و عقل واقع مى

اسى و اداره امور است. بنابراین، عالمان علوم اجتماعى و سیاست مداران هستند که باید در امور سی

رسد که را نمى جامعه نظر بدهند و فقیهان و عالمان دین هم باید به آخرت مردم بپردازند و آنان

ئوریك و تنند، این کارِ آنان بر هیچ مبناى بر مسند حكومت و سیاست بنشینند و اگر چنین ک

 .منطق صحیحى استوار نیست و به بیانى که گفته شد ضدّ علم و منطق است

چه تر و تندتر از آنروشن است که این بیان، سكولاریزم و جدایى دین از سیاست را بسیار برهنه 

 .نمایدکه در مغرب زمین و پس از رنسانس پیدا شده مطرح مى

 

 زیابى رابطه دین و سیاستار
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است و ناظر به « اسلام»جا، در این« دین»قبل از هر چیز لازم است متذکّر گردیم که منظور ما از 

ز تذکّر این ااست. پس  «رابطه اسلام با سیاست» سایر ادیان نیستیم. بنابراین سؤال اصلى ما از

 ددین و سیاست ابتدا بای رسد براى ارزیابى رابطهنمود،به نظر مىنكته که ضرورى مى

 ﴾ 32 صفحه ﴿

 .ست چیستتوافقى بر سر خود این دو مفهوم صورت گیرد و مشخصّ کنیم منظور ما از دین و سیا

وأم با تشود و داراى بار منفى است و در اصطلاح عرفى، امرى مذموم قلمداد مى« سیاست» 

ما از سیاست در  توجه داشته باشیم که مرادگرى و حقّه بازى و نیرنگ و فریب است. امّا باید حیله

است. « رىآیین کشوردا»جا چنین سیاستى نیست بلكه به تعبیرى ساده منظور ما از سیاست، این

ست که اروش اداره امور جامعه بصورتى »تر، سیاست در این بحث به معناى و به تعبیر دقیق

ت به تنظیم و اداره بنابراین، سیاس« ته باشد.مصالح جامعه ـ اعم از مادّى و معنوى ـ را در نظر داش

 .شودامور اجتماعى مربوط مى

ط خداوند براى هایى است که توسّامّا منظور ما از دین )اسلام( مجموعه احكام، عقاید و ارزش 

صلى الله علیه )هدایت بشر و تأمین سعادت دنیاو آخرت بشر تعیین گردیده و بوسیله پیامبر اسلام

ا به حكم قطعى عقل به مردم ابلاغ وبراى آنان تبیین گردیده و ی (علیهم السلام)ئمه اطهارو ا (وآله

 .کشف شده است

لام شامل امور اگر ما بخواهیم بدانیم که آیا اس« سیاست»و مفهوم « دین»با روشن شدن مفهوم  

اجعه به ، مرکه متعرّض مسائل سیاسى و اجتماعى نشده است بهترین راهسیاسى نیز هست یا این

سیحیت را خود اسلام است و همان گونه که ما حتى اگر مسیحى هم نباشیم امّا بخواهیم نظر م

جا هم براى راجع به موضوعى بدانیم روش منطقى و صحیح آن مراجعه به انجیل است، در این

تا  ه کنیممشخصّ شدن جایگاه سیاست در اسلام باید به متن قرآن و معارف و احكام دین مراجع

تمل بر مسائل ببینیم آیا اسلام راجع به سیاست و تنظیم امور اجتماعى هم سخنى دارد یا فقط مش

 گوید؛ که پیامبرفردى است. اگر کسى بگوید اسلام آن نیست که قرآن مى

 ﴾ 33 صفحه ﴿
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اسلام اند بلكه هگفت (علیهم السلام)فرموده؛ آن نیست که ائمه معصومین (صلى الله علیه وآله)اسلام

کسى  گویم، روشن است که این حرف منطقى و قابل قبول نیست و اگرآن چیزى است که من مى

آن و سنّت گویند تحقیق کند، اسلام آن چیزى است که در قرها مىبخواهد از اسلامى که مسلمان

ریده ه خودم و ببیان شده نه آن چیزى که فلان مستشرق اروپایى یا امریكایى گفته یا من به دلخوا

طورى که قرآن  ام. اگر من بگویم اسلام را قبول دارم امّا اسلام آناز قرآن و سنّت تعریف کرده

عناى انكار گفته نیست، آن طور که پیامبر فرموده نیست، بدیهى است که این سخن در واقع به م

رآن و سنّت ن قاسلام و نفى آن است. بنابراین براى روشن شدن رابطه اسلام با سیاست باید به مت

 .مراجعه کنیم

ست اندکى با اجا در پى آن هستیم کافى چه که ما در اینبراى روشن شدن نظر قرآن در مورد آن 

رآن باشیم قالفاظ عربى آشنا باشیم و لازم نیست که متخصّص در ادبیات عرب یا متخصّص تفسیر 

اجمالى و  بلكه تنها آشنایىو حتى لازم نیست تفسیرى کوتاه از قرآن را مطالعه کرده باشیم 

طالبى راجع به بینیم همان گونه که اسلام ممختصر با لغت عربى کافى است. با مراجعه به قرآن مى

ق، براى عبادات و اخلاق فردى دارد، براى زندگى و روابط خانوادگى،براى ازدواج، براى طلا

، جنگ و صلح، ، قرض، رهن«الامراولوا»معاملات و تجارت، براى تربیت فرزند، پیروى و اطاعت از 

ارد و درباره حقوق مدنى، حقوق جزایى، حقوق بین الملل، و مسائلى نظیر آنها نیز دستورالعمل د

دین برابر آنها آنها سخن گفته است. آیات فراوان و متعدّدى در قرآن راجع به این امور است و چن

ه است. با چنین وارد شد (علیهم السلام)اردر احادیث و روایات منقول از پیامبر اسلام و ائمه اطه

 توان پذیرفت که اسلام خود را از سیاست و مسائل مربوطوصفى آیا مى

 ﴾ 34 صفحه ﴿

پرداخته و به  به تنظیم روابط اجتماعى برکنار داشته و تنها به مسائل عبادى و اخلاق فردى بشر

 :کنیمارد اشاره مىهایى از این موبه نمونهجا تنظیم رابطه انسان با خدا بسنده نموده است؟! در این

کند اگر پولى را به کسى قرض ترین آیه قرآن مربوط به قرض دادن است که تأکید مىبزرگ 

دهید از او نوشته و رسید بگیرید و پول را در حضور دو شاهد به او بدهید و اگر اتفاقاً در جایى مى

ید، کسى هم نیست تا شاهد باشد در چنین جایى هستید که قلم و کاغذى نیست تا رسید بگیر
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دهید یك شىء قیمتى از او بگیرید و هر رهن بگیرید یعنى در مقابل این پولى که به او قرض مى

آیا چنین دینى راجع به اداره امور جامعه و تنظیم  (1).وقت پولتان را پس داد آن رابه او برگردانید

 روابط اجتماعى سخنى ندارد؟

ه کیفیت ازدواج و اند. آیات متعدّدى در قرآن راجع بو طلاق نیز از زمره مسائل اجتماعى ازدواج 

زدواج با آنها اافرادى که  (4)پرداخت و دریافت مهریّه،(3)کیفیت طلاق و احكام آن، (2)احكام آن،

 در است. مثلا حل اختلافات خانوادگى و... وارد شده (6)روابط زناشویى، (5)مجاز یا ممنوع است،

 :فرمایدمورد حل اختلافات خانوادگى مى

رى از طرف چنان چه بیم آن دارید که نزاع و خلافِ سخت بین آنها )زن و شوهر( پدید آید داو

اوند میان خویشان مرد و داورى از طرف خویشان زن برگزینید، اگر قصد اصلاح داشته باشند خد

 (7).دانا و آگاه استدرستى که خداوند آورد بهایشان سازگارى پدید مى

 

 .282ـ  283(، 2بقره) .1

 .240(، 2بقره) .2

 .49، احزاب / 230بقره /  .3

 .20(، 4نساء) .4

 .23(، 4نساء) .5

 .222ـ  223(، 2بقره) .6

 .35(، 4نساء) .7

 ﴾ 35 صفحه ﴿

 :استمسئله ارث از دیگر مسائل اجتماعى است که قرآن کریم در آیات متعدّدى به آن پرداخته  
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ختر است. پس بهره دو د [در میراث] کند: بهره پسرخداوند شما را در مورد فرزندانتان سفارش مى

تر باشد نیمى از دختر و بیشتر از دو باشند دو سوّم میراث از آنهاست، و اگر یك دخ [وارثان] اگر

 (1).میراث از آن اوست

ست. قرآن در ارد درگیرى و جنگ داخلى از دیگر مسائل اجتماعى که امكان رخ دادن آن وجود دا 

 :فرمایدباره مىاین

ز آن دو بر دیگرى و اگر دو گروه از مؤمنان باهم کارزار کنند میان آنها آشتى دهید. پس اگر یكى ا

داى باز گردد؛ خکند، بجنگید تا به فرمان ستم و تجاوز روا دارد با آن گروهى که ستم و تجاوز مى

دادگران را  درستى که خداوندآنان با عدل و داد آشتى برقرار کنید. به پس اگر بازگشت پس بین

 (2).دوست دارد

باره نیز سكوت نكرده معاملات و تجارت نیز از جمله روابط اجتماعى هستند. اسلام و قرآن در این 

ده ى صادر کرو مسئله را به عقل و علم و عرف خود جامعه واگذار نكرده و درباره آنها دستورات

 :است

 (3).خداوند، بیع )خرید و فروش( را حلال و ربا را حرام کرده است

سوى ذکر خدا بشتابید و اید چون براى نماز جمعه ندا داده شود پس بهاى کسانى که ایمان آورده

 (4).خرید و فروش را رها کنید

 (5).ها و قراردادها وفا کنیداید به پیماناى کسانى که ایمان آورده

 مورد جرایم اجتماعى نیز احكام متعدّدى در قرآن کریم آوردهدر  

 

 .11(، 4نساء) .1

 .9(، 49حجرات) .2
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 .275(، 2بقره) .3

 .10(، 62جمعه) .4

 .1(، 5مائده) .5

 ﴾ 36 صفحه ﴿

 :فرمایدشده است. از جمله درباره سرقت که یكى از جرایم مهم و پر تعداد اجتماعى است مى

 (1).قطع کنید دست مرد و زن دزد را

اشد امّا اگر و یا در مورد ارتكاب فحشا و عمل منافى عفت ولو هیچ شاکى خصوصى هم نداشته ب 

نظر اسلام و  حاکم شرع و قاضى دادگاه اسلامى برایش ثابت شد که چنین عملى اتّفاق افتاده، از

 ر جامعهقرآن جرم محسوب گشته و براى ایجاد مصونیت اجتماعى و ایجاد امنیت جنسى د

ام در مجازات سنگینى براى آن در نظر گرفته شده است. قرآن کریم با صراحت و قاطعیت تم

 :فرمایدباره مىاین

هِ اِنْ کُنْتُمْ ة وَ لاتَأْخُذْکُمْ بِهمَِا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّاَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا کَلَّ وَاحِد مِنْهمَُا مِأَةَ جَلْدَ

 (2).ةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَومِ الْاخَِرِ وَلْیَشْهدَْ عَذَابَهمَُا طائِفَتُؤْمِ

ین خدا عطوفت و زن زناکار و مرد زناکار را پس به هر یك از آنان صد تازیانه بزنید و در مورد د

منان شاهد مجازات از مؤمهربانى شما را نگیرد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهى 

 .آن دو باشند

اى که در قرآن کریم راجع به روابط اجتماعى و اداره امور هاى اندکى است از دهها آیهاینها نمونه 

علیهم )مربوط به جامعه آمده است و چند برابر آنها در روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهار

آیا این آیات و روایات درباره مسائل فردى و  بیان شده است. اکنون سئوال این است که (السلام

ها با یكدیگر و تنظیم روابط اجتماعى است؟ اگر رابطه فرد انسان با خداست یا ناظر به رابطه انسان
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توان ادّعا کرد اسلام با سیاست و محتواى اسلام اینهاست که در این آیات و روایات آمده آیا مى

 اداره امور جامعه کارى ندارد و

 

 .38(، 5مائده) .1

 .2(، 24نور) .2

 ﴾ 37 صفحه ﴿

هشت و جهنّم مسائل دنیایى مردم را تماماً به خود آنها واگذار کرده و تنها درباره آخرت و ب

ماند که این هاى منصف واهل منطق جاى هیچ شكّى باقى نمىچیزهایى گفته است؟ براى انسان

ا این آیات خیلى چیزها را انكار کنند ولى ب گونه نیست. البته کسانى ممكن است از روى عناد

داره جامعه صریح و روشنى که در قرآن آمده انكار مداخله اسلام در امور سیاسى و مربوط به ا

گرما و  شود و تمامى کره زمین رامانند انكار خورشیدى است که هر روزه در آسمان ظاهر مى

 .بخشدروشنى مى

بدین ترتیب  ود آیات مربوط به سیاست را در قرآن تحقیق کرد؛توان وجبه طریق دیگرى نیز مى 

ردازیم. که بر اساس نظریه ترکیب حكومت و نظام سیاسى از سه قّوه به بررسى آیات قرآن بپ

نسته شده که: معروف است از زمان منتسكیو به بعد هیأت حاکمه مرکّب از سه قوه داتوضیح آن

ن دید وارد قرآن توانیم با ایقضائیه و قوه مجریه. اکنون مىاست که عبارتند از: قوه مقننه، قوه 

شاره کرده یا نه؟ بشویم و ببینیم آیا قرآن کریم به مواردى که مربوط به یكى از این سه قوه است ا

شود دخالت اسلام بدیهى است در صورت وجود آیاتى که از وظایف و کارهاى این قوا محسوب مى

 .ى بودن دین اسلام آشكار خواهد شددر سیاست و در نتیجه، سیاس

که در چه شرایط خاصّى کار قوه مقننه وضع قوانین و احكامى براى اداره امور جامعه است؛ این 

باشد، حقوق  مردم باید چگونه رفتارهایى داشته باشند که عدالت و امنیت و نظم در جامعه حاکم

 .افراد تضییع نشود و جامعه روبه صلاح و پیشرفت برود
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ز سوى قوه مقننه در کنار قوه مقننه، قوه مجریه قرار دارد که کار آن اجراى قوانین وضع شده ا 

 .یابداست که در شكل هیئت دولت و نخست وزیر یا رئیس جمهور و وزرا تبلور مى

 ﴾ 38 صفحه ﴿

گذار نیست، قانوندش و سرانجام در کنار این دو قوه، قوه دیگرى بنام قوه قضائیه قرار دارد که خو 

ین مردم بخودش مجرى هم نیست ولى تطبیق قوانین کلّى به موارد خاص و بررسى اختلافاتى که 

ذارده شده گآید و قضاوت در مورد آنها بر عهده آن با خودشان و یابین مردم و دولت بوجود مى

ى به میان ف سخناست. اکنون ببینیم آیا در قرآن راجع به این مطالب صحبت شده و از این وظای

امل اختیار که قرآن در این موارد سكوت کها معیّن گردیده یا اینآمده و تكلیفى براى مسلمان

 .ان عمل کنندکرده و امر آنها را به خود مسلمانان واگذاشته تا بنا به صلاحدید و تشخیص خودش

هایى از نمونه ه گفتیم وگذارى )منظور قوانین اجتماعى است( همان گونه کدر مورد وظیفه قانون 

قوقى، جزایى، آن را نیز ذکر کردیم قرآن و اسلام به این امر اهتمام ورزیده و قوانین مدنى، ح

ز مسایل اقوانین تجارت و معاملات و... متعدّدى را وضع کرده است. بنابر این در این بخش 

رده است. علاوه معه، دخالت ککشوردارى که عبارت است از ارائه و وضع قوانین براى اداره امور جا

اساس آن در موارد  قایل شده که بر (صلى الله علیه وآله)بر اینها قرآن حقّى نیز براى پیامبر اکرم

حتیاج به اخاص که تابع شرایط زمانى و مكانى است و بر طبق تغییرات شرایط زمان و مكان که 

ه رعایت این کند و مردم نیز موظّف بقوانین متغیّر هست، خود پیامبر چنین قوانینى را وضع مى

 :خوانیمباره در قرآن چنین مىقوانین هستند. دراین

 (1)هِمراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِوَ ماَ کَانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة اِذا قضََى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْ 

ى ر جایى که خدا و پیامبرش تصمیمنه هیچ مرد مؤمنى و نه هیچ زن مؤمنى حق ندارد د

 .گیرند، در برابر آن مخالفت نمایدمى

 

 .36(، 33احزاب) .1
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 ﴾ 39 صفحه ﴿

قرر داشتند بر اساس این آیه اگر خدا و پیامبر تصمیمى را براى مردم گرفتند و چیزى را م 

ن هیچ لماناکس حق ندارد آن را نقض کند و در مقابل تصمیم و دستور خدا و پیامبر، مسهیچ

نین ثابت الهى، اختیارى درباره کارشان ندارند. یعنى قانون پیغمبر پس از دستورات خداوند و قوا

آور کنند الزامنسبت به همه کسانى که در جامعه اسلامى و تحت لواى حكومت اسلامى زندگى مى

مقرر  حق مردمچه را در چه که پیامبر وضع نموده و آنکس حق ندارد در مقابل آناست و هیچ

ولْى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ النَّبِیُّ أَ » داشته اختیار و حق مخالفتى براى خود محفوظ بدارد. این آیه و آیه

بالاترین مرتبه  «.تر استپیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها به خودشان مقدّم :(1)أَنْفُسِهِم

اکرم  در اسلام براى شخص پیامبر توان براى کسى قایل شد؛ کهحقوقى و اجرایى است که مى

، بحثى است که که این شأن بعد از پیامبر براى دیگران ثابت است یا نهلحاظ شده است. البته این

 .در ادامه مباحث همین کتاب به آن خواهیم پرداخت

لاوه بر وضع جا ملاحظه کردیم قرآن و اسلام در وظیفه قوه مقننه دخالت کرده و عپس تا این 

گذارى قایل شده و نین اجتماعى ثابت، نسبت به شرایط متغیر نیز براى پیامبر حق قانونقوا

 36و  6اخیر ) آیه دیگران را ملزم به رعایت این قوانین دانسته است. همچنین با توجه به مفاد دو

 .احزاب( در مورد وظیفه قوه مجریه و اجراى این قوانین نیز اظهار نظر نموده است

مت و سیاست را ها که بعد دیگرى از حكوبه قوه قضائیه و مسئله حل اختلافات و نزاع اما نسبت 

 :باره نیز سخن گفته استدهد قرآن کریم سكوت نكرده و در اینتشكیل مى

مَّاقضََیْتَ وَ رَجاً مِثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى اَنْفُسِهِمْ حَ فَلا وَ رَبِّكَ لایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ

 (2).یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً

 

 .6(، 33احزاب) .1

 .65(، 4نساء) .2
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 ﴾ 40 صفحه ﴿

آید تو دید مىپآورند مگر این که در اختلافاتى که بین آنان پس قسم به پروردگارت که ایمان نمى

ت تو نداشته ت به قضاورا قاضى قرار دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسب

 .باشند و تسلیم محض باشند

بینیم آن را شرط نه تنها اصل مسئله قضاوت و وظیفه قوه قضائیه در اسلام تثبیت شده بلكه مى 

کند که اد مىیهاى منفى در قرآن است( قسم اند و با تأکید خاصّى )که مفاد قسمایمان قرار داده

ر دهند و براى ه بشوند که در موارد اختلافشان تو را قاضى قراآورند تا این گونمردم ایمان نمى

نها عملا اعتراضى تداورى به نزد تو آیند )نه آن که به دیگران مراجعه کنند( و پس از قضاوت تو نه 

ى، هیچ گونه نداشته باشند بلكه قلباً نیز از قضاوت تو، حتى اگر بر علیه آنان حكم کرده باش

مسئله وقتى  وى نداشته باشند و باکمال رضا و رغبت حكم تو را بپذیرند. احساس کدورت و ناراحت

اطن قضاوت بر اساس علم غیب و ب (صلى الله علیه وآله)شود که بدانیم پیامبر اکرمتر مىجالب

سناد و اکند بر مبناى مدارك و کرده بلكه مانند هر قاضى دیگرى که در اسلام قضاوت مىنمى

قصور و  فرموده و به همین دلیل نیز ممكن بوده در اثرختلاف، حكم مىشواهد، بین دو طرف ا

بب اقامه سضعف مدارك و اسناد، حق کسى درست داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به 

 :فرمایدمى (صلى الله علیه وآله)نكردن دلیل معتبر، بر ضرر او حكم شود. پیامبر اکرم

 (1).بِالْبَیِّنَاتِ وَالْاَیْمَانِاِنَّمَا اَقضِْى بَیْنَكُمْ 

 .کنمهر آینه من در بین شما بر اساس شاهد و قسم حكم مى

سم و امثال قیعنى من براى قضاوت، بر اساس همین موازین دادرسى موجود که شاهد و اقرار و  

 کنم و بنابراین مثلا ممكناینهاست عمل مى

 

 .232، ص 27الشیعه، ج وسائل .1

 ﴾ 41 صفحه ﴿
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سته اشتباه دهد امّا مطلب براى او مشتبه بوده و نداناست گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مى

جا ضى )در اینکه اتّفاقاً در این یك مورد دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاکرده است؛ یا این

بنابراین  پیامبر( بر اساس موازین ظاهرى اثبات نشده بلكه بر عكس، عدالت او ثابت شده است

ه این گونه فرماید اگر چشهادت او پذیرفته شده و بر اساس آن حكم صادر شده است. این آیه مى

مبر صادر شده باشد و حكم خلاف واقع هم باشد اما چون بر اساس موازین دادرسى و توسّط پیا

 .شده وظیفه مؤمن است که بپذیرد و تسلیم آن باشد و گرنه مؤمن نخواهد بود

چه در حیطه  وسؤال این است که چه در حیطه وضع و اجراى قانون )قوه مقننه و مجریه( اکنون  

شود در امور کشوردارى و چه در این آیات آمده، مىقضاوت و دادرسى )قوه قضائیه( آیا بالاتر از آن

که ى این ادّعا مسایل مربوط به جامعه دخالت کرد؟ و آیا با توجه به این آیات هنوز هم جایى برا

 !ماند؟اسلام ربطى به سیاست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مى

 

 اقلّى یا اکثرى بودن دین

سئله را از نگاه ماند ماباید این همان گونه که اشاره کردیم درباره رابطه دین و سیاست برخى گفته

یم اصولا ما چه یم باید ببینکه به سراغ دین و محتواى آن برودینى بررسى کنیم و قبل از اینبرون

ز دین انتظار داشته اند که ماباید حداقّل مطالب را اانتظارى از دین باید داشته باشیم و پاسخ داده

یك کلمه  که چه کنیم که به بهشت برویم و دچار جهنّم و عذاب اخروى نشویم و درباشیم؛ این

دنیا را دین نه  خرت باشد و امور مربوط بهکه انتظار ما از دین باید تبیین مسائل مربوط به آاین

 وظیفه دارد براى ما

 ﴾ 42 صفحه ﴿

ودش مراجعه که بیان کرده است.دراین گونه مسائل بشر باید به عقل و علم خبیان کند و نه این

 .کند

در رابطه با این نظریه باید بگوییم حقیقت این است که ما گرچه زندگیمان در دو وجه حیات  

شویم و در این شود؛ یعنى ما یك دورانى داریم که متولّد مىحیات اخروى متبلور مى دنیوى و
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یابد و دوران دیگرى که وارد عالم برزخ شود و با مرگ خاتمه مىعالم، زندگى دنیایى ما شروع مى

شویم تا آن گاه که قیامت کبرى بر پا گردد )البته ممكن است ما عالم جنین و یا حتى قبل از مى

ن را هم از مراحل وجود انسان به حساب آوریم ولى به هر حال این مقدار واضح و مسلّم است که آ

دو بخش از حیات ما یكى مشتمل بر زندگى در این دنیاى مادّى تا هنگام مرگ و دیگرى پس از 

مرگ و عالم آخرت است.( امّا باید توجه داشته باشیم که معناى این سخن آن نیست که امور 

و رفتارهاى ما هم در دنیا دو بخش دارد که یك قسمت از آن مربوط به زندگى دنیاست و  زندگى

تواند از اعمال انجام دهد و رفتارهایى چه انسان مىقسمت دیگرش مربوط به آخرت است. اصولا آن

 :زنند فقط مربوط به همین دنیاستکه چگونگى زندگى آخرتى او را رقم مى

 (1).حِسابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لا عَمَلَ اَلْیَومَْ عمََلٌ وَ لا

 .ر نیستامروز هنگام عمل است و حسابى در کار نیست و فردا هنگام حساب است و عملى در کا

دستورى بدهد نه  بنابر این اساساً دین به این منظور آمده که براى رفتارهاى ما در همین دنیا 

واهد داد! از این دنیا رفتیم آن وقت دستورى خکه دین براى این است که ما پس از آن که این

 اکنون سؤال این است که این

 

 .419، ص 77بحارالانوار، ج  .1

 ﴾ 43 صفحه ﴿

کنیم آیا این مدت دو بخش دارد که یك سال( زندگى مى 60مدّتى را که ما در این دنیا )مثلا 

ى سال اولش مربوط به دنیا بخش آن مربوط به دنیا و بخش دیگرش مربوط به آخرت است؛ مثلا س

ساعت است دو بخش  24که هر شبانه روز که و سى سال دومش مربوط به آخرت است؟! یا این

دارد و مثلا روزش مربوط به دنیا و شب نیز مال آخرت است؛ یا در هر شبانه روز بصورت متناوب 

دنیا چیزى که مربوط که ما اصولا در یك ساعتش مال دنیا و یك ساعتش مال آخرت است؟! یا این

شكل آخرتى داشته باشد؛  تواندمى هاى ما در دنیابه آخرت نباشد نداریم و همه رفتارها و لحظه
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باشد که براى آخرت مضّر اىبه گونه تواندمى اى باشد که براى آخرت مفید است ویعنى به گونه

 است و به هر حال در آخرت ما تأثیر دارد؟

الى که در همین که زندگى آخرت را باید در همین جا و با رفتارها و اعم بینش اسلامى این است 

 :دهیم، بسازیمدنیا انجام مى

 (1).اَلدُّنْیاَ مَزْرَعَةُ الْاَخِرَةِ

 .این دنیا کشتزار آخرت است

جداى از آخرت  جا باید بكاریم و در آن جا درو کنیم و چنین نیست که ما زندگى دنیایىدر این 

بر هم  دهیم مثل نفس کشیدن، چشماشیم. همه کارهایى که ما در این عالم انجام مىداشته ب

و سخن  زدن، قدم برداشتن، نشستن، خوابیدن، برخاستن، نگاه کردن،معاشرت کردن، سخن گفتن

ین حكومت و شنیدن، غذا خوردن، روابط زناشویى و خانوادگى، روابط بین افراد جامعه، رابطه ب

تواند هم مى اى باشد که براى آخرت ما سودمند و مفید است وتواند به گونهمى مردم، همه و همه

 .اى باشد که در آخرت ما تأثیر منفى و سوء داشته باشدبه گونه

 

 268، ص1اللئآلى، جعوالى .1

 ﴾ 44 صفحه ﴿

و دیگرى  اى دنیاپس زندگى ما در این دنیا دو بخش مستقل و دو قلمرو جداگانه ندارد که یكى بر 

اى تواند به گونهبراى آخرت باشد.مثلا غذا خوردن درست است که مربوط به زندگى دنیاست امّا مى

 :تواند این گونه نباشدباشد که آتش جهنّم را در پى داشته باشد و مى

 (1)نَاراً وَ سَیصَْلَوْنَ سَعِیرا ونَ فِى بُطُونِهِمْاِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ اَمْوَالَ الیَتَامَى ظُلْماً اِنَّمَا یَأْکُلُ

کنند و خورند قطعاً آتش در شكم هایشان تناول مىهمانا کسانى که به ناحق اموال یتیمان را مى

 .زود است که به آتش جهنّم واصل شوند
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ست که همین شود اما واقع این اخورند و شكمشان سیر مىظاهر امر این است که دارند غذا مى 

ند سوخت خورند در واقع آتشى است که در قیامت ظاهر خواهد شد و با آن خواهمىچیزى را که 

ا که رخورند عذاب جهنّم آنها خواهد شد. و اگر کسى همین غذایى و همین غذایى را که مى

اعت کند، خودِ خورد براى این باشد که بدنش نیرو و قوتّ بگیرد تا بتواند خدا را عبادت و اطمى

گردد و برایش بهشت شود و شخص به سبب آن مستوجب ثواب مىعبادت مىاین غذا خوردن 

توانداثرى در سعادت که مىسازد. ما هیچ فعلى که از هیچ اندامى سر بزند نداریم مگر اینمى

شد )اگر بر خلاف تواند اثرى در شقاوت ما داشته باآخرت ما داشته باشد )اگر براى خدا باشد( و مى

رهاى حلالى باشد تفاوت باشد )اگر از مباحات و کاتواند بىباشد( و احیاناً مى دستور و رضایت خدا

ما دو  که هیچ جهت رجحانى در فعل و ترك آن لحاظ نشود(. به هر حال چنین نیست که زندگى

 بخش مستقل داشته باشد؛ یك بخش آن در مسجد و معبد و حسینیه

 

 .10(، 4نساء) .1

 ﴾ 45ه صفح ﴿

آخـرت  اش مربوط به خودمان است و کارى بهکه آن مربوط به آخرت است و بقیهانجام بگیرد 

ست رواج پیدا ندارد، ربطى به خدا ندارد.این همان تفكّر غلطى است که در مغرب زمین چند قرن ا

هم رواج  هایى را به خود مشغول داشته است و کم کم در کشور ما و بین مسلمانانکرده و ذهن

خرت است و شود که اصلا جاى دین در عبادتگاه است و اثرش هم در آن القا مىپیدا کرده و چنی

یست )البته سایر مسائل از حوزه دین خارج است. اما حقیقت این است که در اسلام چنین چیزى ن

زى پیدا ها یا تفسیرهاى غلط است که چنین چیدر سایر ادیان هم نبوده است و بعد از تحریف

ده تا سعادت شود این است که انسان در این عالم آفریده شاسلام فهمیده مى چه که ازشده( و آن

او حاصل  و یا شقاوت را براى خودش بسازد و سعادت و شقاوتش در سایه رفتارهاى همین جهانى

خداوند  شود. اگر رفتارهایش طبق دستور خداوند باشد سعادت ابدى، و اگر خلاف دستورهاىمى

 .خواهد داشتش در پىباشد شقاوت ابدى برای
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انتظار ما از »ه گوید در پاسخ به این سؤال کمغالطه نظریه دین اقّلى یا اکثرى این است که مى 

ا، غذا پختن رکه حداکثر مطالب تر وجود ندارد؛ یك گزینه ایندو گزینه بیش« دین چه باید باشد؟

م، که روشن است و... از دین بخواهیو غذا خوردن را، خانه ساختن را، هواپیما و کشتى ساختن را، 

لّى است که چه مربوط به دین است یك حداقکه آناین گزینه باطل و غلط است، و گزینه دیگر این

ى هم وجود همان نماز و روزه و خلاصه رابطه فرد با خدا و مسئله آخرت است، امّا یك حداکثر

ها ربطى این اره حكومت و سیاست است وشود و از جمله آنها مسئله اددارد که مربوط به دنیا مى

شود. ات مىبه دین ندارد. و چون گزینه اول قطعاً قابل قبول نیست، خود بخود گزینه دوم اثب

 مغالطه در این است که این مسئله فقط دو راه

 ﴾ 46 صفحه ﴿

ین توان در نظر گرفت، که گزینه صحیح هم همحل و دو گزینه ندارد بلكه گزینه سومى نیز مى

گزینه است، و آن این است که نه چنین است که ما باید همه چیز را از دین یاد بگیریم حتى نوع 

و طریق غذا پختن و لباس پوشیدن و خانه ساختن را و نه چنان است که دین تنها منحصر به 

گ همه امور آن آگاه که رن رابطه انسان با خدا و حالات و شرایط خاص باشد بلكه حق این است که

اش با آخرت سنجیده شود، آن گاه که اثر آنها در کمال آن گاه که تأثیر و رابطه ارزشى پیدا کند،

کند و به زبان جاست که دین قضاوت مىنهایى انسان و قرب و بعد به خداوند لحاظ گردد، این

ر مورد نماید ولى به کیفیت آنها کارى ندارد. مثلا دساده، حلال و حرام افعال ما را بیان مى

گوید اگر بعضى غذاها را که در ظرف چینى باشد یا غیر آن، کارى ندارد امّا مىغذاخوردن، به این

اید. خوردن گوشت خوك حرام است، خوردن گوشت سگ حرام بخورید حرام است و گناه کرده

است، آشامیدن مشروبات الكلى حرام است. درست کردن مشروبات الكلى یا پرورش خوك کار دین 

نیست اما خوردن گوشت خوك و مشروبات الكلى در تكامل انسان اثر منفى دارد لذا بار ارزشى 

شود. پس خوردن و ها حرام و ممنوع مىکند و این نوع از خوردنى و آشامیدنىمنفى پیدا مى

کند و به کمال نهایى از آن جهتى که بار ارزشى پیدا مى آشامیدن گر چه یك امر دنیایى است امّا

دین به آن پرداخته و درباره آن دستور صادر کرده است. یا مثلا در مورد  شودنسان مربوط مىا

که درب و پنجره خانه شما آلومینیم باشد یا آهن، نماکارى با سنگ خانه ساختن، اسلام به این

د، خانه گوید خانه را در زمین غصبى نسازیچینى باشد یا با آجرنما و نظایر آنها کارى ندارد اما مى

را طورى نسازید که مشرف به خانه دیگران باشد و اشراف بر ناموس دیگران پیدا کنید، با پول 
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ربوى و حرام خانه نسازید. براى لباس پوشیدن و زینت کردن، اسلام کارى به مدل دوخت و رنگ 

 پارچه شما
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رام است؛ چه لاى خالص براى شما حگوید اگر مرد هستید پوشیدن لباس ابریشم یا طندارد امّا مى

و سایر  زن و چه مرد باید طورى لباس بپوشند که ساتر عورت باشد؛ اگر مرد هستید انگشترى

ارك یا به پکه براى تفریح و سرگرمى، به هاى طلا براى شما حرام است. اسلام درباره اینزینت

گوید کند، امّا اسلام مىلتى نمىنقاط خوش آب و هواى اطراف شهر و یا به کنار دریا بروید دخا

اسلام در هر  سرگرمى شما نباید قمار باشد قمار حرام است؛ نباید لهو باشد، لهو حرام است. پس

را که  ارزش مثبت و منفى آن را، واین .گویدکند و سخن مىفعلى از وجهه ارزشى آن نظر مى

منفى یك  ارزشى و تأثیر مثبت و کند. البته این جهتموجب کمال یا سقوط انسان است بیان مى

کند؛ در فعل در کمال انسان گاهى آن قدر روشن است که عقل انسان هم بخوبى آن را درك مى

توان فهمید. م مىهاین گونه موارد بیان تعبّدى از ناحیه دین لازم نیست و حكم خدا را از راه عقل 

 میان فقها مشهور است کهدر « مستقلات عقلیه»و این همان بحثى است که تحت عنوان 

کند و  تواند قضاوت کند و حسن و قبح آن را دركاند عقل در برخى مسائل مستقلا مىفرموده

دهد مى کشف نماید که اراده خداوند بر چه چیز تعلّق گرفته است. مثلا عقل هر کسى تشخیص

د و ناپسنکه گرفتن یك لقمه نان از دست یك کودك خردسال یتیم و خوردن آن کارى زشت 

تواند قل مىاى، یك روایتى داشته باشیم بلكه همان درك عجا لازم نیست حتماً یك آیهاست، این

جوه ارزشى افعال و وکاشف از اراده خداوند باشد. ولى در اکثر موارد، عقل این توانایى را ندارد که 

بسته به منفى و این کار )مقدار تأثیرى را که در سعادت و شقاوت ما دارد درك کند تا مابفهیم که 

احات است. مثبت بودن و درجه ارزش آن( واجب است یا حرام، مستحب است یا مكروه؛ و یا از مب

تواند در کمال نهایى جاست که دین باید دخالت کند و نوع و درجه تأثیرى را که این فعل مىاین

 ما داشته باشد بیان
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گویند تنها به آخرت چه که طرفداران نظریه دین اقلّى، مىننماید. پس دین و اسلام، طبق آ

ى، مسكن و نپرداخته بلكه در کسب و تجارت، رهن و اجاره، ازدواج و طلاق، خوردنى و آشامیدن

كه بالاتر، حتى لباس، تفریح و سرگرمى، و... هم وارد شده و دستورات متعدّدى بیان کرده است. بل

ت. فرض کنید ما را روشن کرده و ما را به خودمان وانگذاشته اس در تعیین سال و ماه هم تكلیف

ست، اشود یك سال چند ماه اى را اجاره کند. سؤال مىکسى قرارى گذاشته که یك سال خانه

وز )مجموعاً رتواند بگوید که سال نوزده ماه است و هرماهى هم نوزده چند روز است؟ آیا کسى مى

 :لام در این زمینه نظرى دارد؟ پاسخ این استکه قرآن و اسروز( یا این 361

هَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ للَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضَ مِنْااِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اِثنَا عَشَرَ شَهْرَاً فِى کِتَابِ 

 (1)ذَلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّم

ها و زمین را خلق ه ماه در کتاب خداوند در روزى که آسمانها در نزد خداوند دوازدهمانا تعداد ماه

 .کرد تعیین شده که چهار ماه آن از ماههاى حرام است. دین استوار و درست این است

 :دارد قرآن و اسلام راجع به هلال ماه در آسمان و فایده آن براى مسلمانان هم پیام 

 (2).مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّیَسْئَلُونَكَ عنَِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِىَ 

 .شودمى کنند بگو با آن اوقات مردم و زمان حج تعیینهاى ماه سؤال مىاز تو در مورد هلال

سائل مشود براى روشن شدن هاى( مختلف در آسمان دیده مىاین ماهى که به اشكال )هلال 

 عبادى و حقوقى مردم مفید است که هم در

 

 .36(، 9توبه) .1

 .189(، 2بقره) .2
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شان که مثلا مورد نماز و روزه و حجّشان آن را ملاك قرار دهند و هم در مورد کارهاى حقوقى ا

 .کنمىمدهم یا این مغازه را نُه ماهه اجاره اند این مبلغ را دوماهه به تو قرض مىگفته

جّ و طهارت و که از نماز و روزه و حهاى عاقل و منصف قضاوت کنند که آیا دینى اکنون انسان 

وابط فرزند با نجاست گرفته تا خرید و فروش، رهن و اجاره، ازدواج و طلاق، روابط زن و شوهر، ر

و زینت  پدر و مادر، جنگ و صلح، روابط با سایر ملل و تا خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن

، دین ل سخن گفته و دخالت کردههاى ساکردن، خانه ساختن و تفریح کردن و حتى تعیین ماه

مربوط به  واقلّى است یا دین اکثرى؟ چنین دینى سیاسى است یا غیر سیاسى؟ در امور اجتماعى 

نسان عاقلى اداره جامعه دخالت کرده یا تنها به امور فردى و عبادى پرداخته است؟ آیا هیچ ا

اثر دارد و  عادت و شقاوت انسانتواند بپذیرد که خوردن گوشت خوك و یا مشروبات الكلى در سمى

رى در این زمینه ندارد بنابراین دین باید به آن بپردازد امّا نوع حكومت و اداره امور جامعه هیچ تأثی

د با حكومت و اسلام درباره آن و ابعاد ارزشى آن نظرى مثبت یا منفى ندارد؟ مثلا حكومت یزی

گوید دارد و مىاسلام هیچ نظرى درباره آنها ن هیچ تفاوتى ندارد و (علیه السلام) امیرالمؤمنین

اى دیگر را هکرد و دیگرى هم گونپسندید و رفتار مىها صرفاً دو روش هستند؛ او آن گونه مىاین

ت یزید نه کرد و این ربطى به دین ندارد. نحوه حكومت على و نحوه حكومپسندید و رفتار مىمى

کردند، نه اى که بر آن حكومت مىت و شقاوت جامعهدر سعادت و شقاوت خودشان و نه در سعاد

این مسئله  در کمال و انحطاط خودشان و نه در کمال و انحطاط اجتماعشان هیچ تأثیرى ندارد و

 هنّمجدر حیطه امور مربوط به دنیاست و من که دین هستم کارم فقط آخرت و بیان بهشت و 
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گناه را هاى بىهایى که بچّهگوید آن حكومتکنونى آیا دین مىآدمیان است؟! و یا در همین زمان 

کنند و یا بر سر آنها برند یا زنده زیر خاك مىکه در هیچ مكتب و مرامى گناهى ندارند سر مى

دمت هایى که با تمام وجودشان در خکنند با آن حكومتریزند و آنان را نابود مىبمب مى

مت هیچ اند و این دو شكل حكوان هستند، در نظر من مساوىمحرومان و مستضعفان و ستم دیدگ

 :تتأثیرى در بهشت و جهنّم آنها ندارد؟! پاسخ دشوار نیست؛ اندکى خردورزى کافى اس

 (1).لُونَاِنَّ شَرَّالدَّوَابِّ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لا یَعْقِ
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ا به کار ها هستند؛ کسانى که عقل خود رو لالهمانا بدترین جنبندگان در نزد خداوند کرها 

 .گیرندنمى

 

 .22(، 8انفال) .1

 
 : /2342http://www.mesbahyazdi.ir/nodeمنبع

 
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی)دام 

 )http://www.mesbahyazdi.ir( ظله(
فصل سوم: نقش   <نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه < کتاب ها < آثار نوشتاری < صفحه اصلی

 مردم در حكومت اسلامى
 

 فصل سوم: نقش مردم در حكومت اسلامى
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 فصل سوم

 نقش مردم در حكومت اسلامى

دارد بر مسند حكومت قرار  یك سؤال مهم و اساسى در فلسفه سیاست این است که چه کسى حق

که فرد یا گروهى بگیرد و اداره امور یك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاك این

حق امر و نهى کردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این 

طور که در بحث  کنیم. همانتعبیر مى «مشروعیت» بحثى است که ما از آن با عنوان

لایت فقیه متذکّر شدیم از نظر تفكّر اسلامى حق حاکمیت و حكومت ذاتاً و فرضهاى نظریه وپیش

http://www.mesbahyazdi.ir/node/2342
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
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که اصالتاً از آن خداى متعال است و هیچ فرد یا گروهى از چنین حقّى برخوردار نیست مگر این

ى که داریم معتقدیم دلیلى در دست باشد که خداوند چنین حقّى را به او داده است. بر طبق دلایل

و دوازده امام معصوم پس از آن  (صلى الله علیه وآله)خداوند این حق را به پیامبر گرامى اسلام

نیز داده است. اماّ آیا در  (علیه السلام)الشرایط در زمان غیبت امام زمانحضرت و به فقیه جامع

پاسخ به این سؤال است که مكتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ در 

مطرح  «نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه» و «مشروعیت و مقبولیت» بحث

 .پردازیمجا به تفصیل به آن مىشود. به لحاظ اهمیت خاصّ این بحث در اینمى
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 معناى مشروعیت

که آیا کسى که است؛ این« حقّانیّت»جا هم چنان که اشاره کردیم منظور ما از مشروعیت در این

ر این ددار گردیده آیا حق داشته قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهده

نسان اکه از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى مقام بنشیند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از این

ار لازم براى راى ملاك و اعتبشایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى دا

کند قوانینى که قوانینى را که وضع و اجرا مىحاکمیت و حكومت هست؟ و نیز با صرف نظر از این

اشته که عامل اند یا نه، آیا اصولا این شخص حق دخوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه

 اجرا و پیاده کردن این قوانین باشد؟

گردد و از ز مىبا« شرع»علوم شد گر چه از نظر لغوى، کلمه مشروعیت به ریشه با توضیح بالا م 

و معادل  «Legitimacy» جا که این واژه در مقابل کلمه انگلیسىآن مشتق شده است امّا از آن

رع و شریعت، و آن قرار داده شده که به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراین اختصاصى به ش

هر حكومتى  وران ندارد که این پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاکمى دین و دین دا

چنین  چنین سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر

 .پرسشى قرار دارند

، آن «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»همچنین معلوم شد که تفسیر مشروعیت به  

اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث که افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفتهچنان 
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کند یا مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین مى

 حق «او» نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است که آیا به چه مجوّزى
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ضاً این قانون روعیت بر سر کیفیت و نحوه اجراى قانون نیست که آیا فراجرا دارد. و نیز بحث مش

یستگى و که مجریان، شاشود یا ایننقص اجرا مىنقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بىخوب و بى

راى آن کاملا خوب توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض که هم قانون و هم اج

اى بر این باشد، بحث در خودِ مجرى و مجریان است که بر اساس چه ضابطه عیب و نقصو بى

 .اندمسند تكیه زده

ر اساس است و منظور از حكومت نامشروع ب« غصب»جا مفهوم مفهوم مقابل مشروعیت در این 

ئه دادیم فرض این اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر این، بر اساس تعریفى که ما از مشروعیت ارا

 .اشدارد که حكومتى در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع بد

 

 مقبولیت

مایل نشان تاست. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حكومت « پذیرش مردمى »منظور از مقبولیت، 

بر اساس  دهند و خواستار اِعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حكومتى

یر این شود آن حكومت داراى مقبولیت است و در غخواست و اراده مردم تشكیل گردد گفته مى

توان به دو دسته ها را مىصورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاکمان و حكومت

ا و رغبت هایى که مردم و افراد یك جامعه از روى رضکلى تقسیم کرد: الف ـ حاکمان و حكومت

فراد یك هایى که مردم و ادهند؛ ب ـ حاکمان و حكومته حاکمیت و اِعمال سلطه آنها مىتن ب

 .دسته اول دارد کنند؛ ویژگى ِ مقبولیت اختصاص بهجامعه از روى اجبار و اکراه از آنان اطاعت مى

 ﴾ 54 صفحه ﴿

 رابطه مشروعیت با مقبولیت
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شویم. ىمى دارد که براى مشروعیت قایل اتعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه

که افراد آن بدانیم و این «پذیرش مردمى» بدیهى است که اگر ملاك مشروعیت یك حكومت را

وعیت و یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاکمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشر

واهد بود و خلیت نیز برخوردار مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبو

که حكومتى مشروع به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این

بولیت مردمى، که على رغم برخوردار بودن از مقباشد اماّ مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این

 .مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت

ه امكان انفكاك قرار دهیم آن گا« پذیرش مردمى»عیت را امر دیگرى غیر از امّا اگر ملاك مشرو 

یا فرض  هایى را پیدا ومشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممكن است حاکمان و حكومت

توان حاکمان و کرد که گرچه مشروعیت دارند امّامردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عكس، مى

مى، که على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مرد هایى را یافتحكومت

 .مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند

خ این سؤال اگر پاس« ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟»بنابراین سؤال اصلى ما همین است که  

ترى واضح ولایت فقیه تبیین روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام

 .گیریمىپى م« نقش مردم در حكومت اسلامى»خواهد یافت. این مسئله را در بحثى تحت عنوان 

 ﴾ 55 صفحه ﴿

 نقش مردم در حكومت اسلامى

ممكن است یك سؤال تاریخى باشد؛ « نقش مردم در حكومت اسلامى چیست؟»که منظور از این

در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حكومت اسلامى در یعنى محقّقى بخواهد بررسى کند 

ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود تاکنون، حكومت (صلى الله علیه وآله)مدینه توسّط پیامبر اسلام

اند و مردم عملا تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاکمیت آنها تأثیر آمده

صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلى ما  جا ما دراند. در اینداشته

بررسى تئوریك مسئله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجه به توضیحاتى که پیرامون 

که مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكى این
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ت دارند که اگر آن را ایفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر مردم چه نقشى در مشروعیت حكوم

که مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حكومت حق نخواهد بود و دیگر این

اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن که حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخصّ شد آیا این حكومت 

که در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار تحمیل کند یا این باید با قوه قهریه خودش را بر مردم

حكومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حكومت 

ـ نقش 1اسلامى را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 

ـ نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامى و حاکمیت 2چیست؟  مردم در مشروعیت حكومت اسلامى

 یافتن آن چیست؟

قسیم کنیم. یكى تتوانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره براى پاسخ دادن به این دو سؤال مى 

و حضور امام  (معلیهم السلا)، دوم زمان ائمه معصومین(صلى الله علیه وآله)زمان خود پیامبر اسلام

 در میان مردم، و سوم در زمانى (ه السلامعلی)معصوم

 ﴾ 56 صفحه ﴿

 .در میان مردم و جامعه نیست (علیه السلام)مثل زمان ما که امام معصوم

ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى  (صلى الله علیه وآله)امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم 

و خواست مردم نداشته است بلكه  نیست که مشروعیت حكومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر

مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن که نظر مردم و تمایل 

آنها را خواسته باشد همان گونه که آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حكومت را نیز به ایشان 

صلى )ر حق و قانونى، شخص رسول خداعطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاکم ب

پذیرفتند تنها این بود که آن بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمى (الله علیه وآله

که مشروعیت پیامبر براى حكومت و حق حاکمیتى که خداوند کرد نه اینحكومت تحقّق پیدا نمى

د حكم ریاست حكومت و حاکمیتى را رفت و باصطلاح، خداونبه آن حضرت داده بود نیز از بین مى

صادر کرده بود بخاطر عدم قبول و (صلى الله علیه وآله)که علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام

کرد. یعنى پیامبر اکرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند گرفت و لغو مىپذیرش مردم پس مى

که اگر مردم پیامبرى آن داشت: یكى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حكومت؛ و همان طور 
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شد که خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو کند کردند این باعث نمىپذیرفتند و انكار مىحضرت را نمى

و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نیز مسئله به همین صورت 

 .است

اً جاى هیچ شتند، باز هم ظاهرکه مردم چه نقشى در حكومت رسول خدا داهمچنین در مورد این 

بر تردید و اختلافى نیست که مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. یعنى پیام

اى بر مردم تحمیل نكرد بلكه حكومتش را با استفاده از هیچ نیروى قاهره(صلى الله علیه وآله)اکرم

 عامل اصلى

 ﴾ 57 صفحه ﴿

خداوند  ضا و رغبت، حكومت آن حضرت را که از طرفخود مردم بودند که ایمان آوردند و با ر

شانه تسلیم نتشریع شده بود و حق حاکمیتى را که خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به 

کرده و  و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى

قش مردم در نكومتش را محقق ساختند. بنابراین، هاى حاکمیت ایشان را استقرار بخشیده و حپایه

تأثیر مربوط  مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام

د را دارد و منكر به کمك مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خو

چه موجب تحقّق و چ تحمیل و زورى در کار نبود و آنآن نیستیم امّا منظور این است که هی

 واستقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت 

ت پیامبر دادند درباره حكومهایى که جامعه اسلامى را تشكیل مىحاکمیت پیامبر بود. مسلمان

قلباً به  نافقى که در آن جامعه بودند وهاى مهیچ اکراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك

توانستند مىنحكومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم 

 .دادندبكنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمى

و  رسد مسئله روشن استبه نظر مى (صلى الله علیه وآله)به هر حال نسبت به زمان پیامبر اکرم 

 .بحثى ندارد
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كومت اسلامى به حمشروعیت  (صلى الله علیه وآله) اللهسؤال بعد درباره این است که بعد از رسول 

ترین اختلاف نظر بین هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسىجا بین گروهچیست؟ در این

 .پردازیمتوضیح آن مىشیعه و برادران اهل سنّت در مورد همین مسئله است که ذیلا به 

 ﴾ 58 صفحه ﴿

 مبناى مشروعیت حكومت بعد از پیامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنّت

مبناى (صلى الله علیه وآله)برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پیامبر اسلام

 شروعیتامّا بعد از پیامبر مبناى م« نصب مستقیم از طرف خداوند»مشروعیت عبارت است از 

ـ تعیین 3بل؛ قـ نصب از جانب خلیفه 2اجماع امّت؛ 1شود: یابد. معمولا سه مبنا ذکر مىتغییر مى

 .اهل حل و عقد

ین بوده است که در مورد اجماع امّت، مثلا معتقدند که مبناى مشروعیت خلیفه اول، ابوبكر، هم 

یل حكومت او د و به همین دلمردم جمع شدند و ایشان را براى خلافت انتخاب کرده و قبول نمودن

 .مشروع بود

ست. یعنى در مورد خلیفه دوم، معتقدند که مبناى مشروعیت حكومت ایشان نصب خلیفه قبل ا 

شروع بوده مابوبكر او را براى خلافت بعد از خود انتخاب کرد و به همین دلیل حكومت عمر هم 

 .است

دّه از بزرگان قوم و از کسانى که در مسئله منظور از تعیین اهل و حل عقد این است که یك ع 

شوند دور هم جمع شوند و با خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سیاسى محسوب مى

شود مشروعیت حكومت عثمان بر مشورت یكدیگر فردى را براى خلافت انتخاب کنند. گفته مى

ى آن را عمر تعیین کرده بود به همین مبنا بوده است. یعنى نتیجه آن شوراى شش نفره که اعضا

اَطِیعُوا » خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به این دلیل مشروع بوده است. در مورد آیه شریفه

« الامراولى»برادران اهل سنّت معتقدند منظور از  (1)«اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ 

بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و شخص یا اشخاص خاصّى نیستند 



43  khatfarhangi. blog.ir                                                                      نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه 

 

فرمان، است که همان حاکمان و سلاطین و پادشاهان و یا باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. 

 حتى

 

 .59(، 4نساء) .1

 ﴾ 59 صفحه ﴿

وقت  و والى اند که اگر کسى بر علیه خلیفهبرخى از بزرگان اهل سنّت در کتاب خود تصریح کرده

ب است شورش کرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه حق قیام کرده جنگ با او و قتلش واج

نشست و مسلّط  امّا اگر او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه وقت را کنار زد و بر مسند خلافت

و د از اکند و طبق آیه قرآن بایبر او صدق مى« الامراولى»شود چون گردید اطاعتش واجب مى

ت دانست که بر توان مبناى چهارمى از علماى اهل سنّالبته این نظر را در واقع مى (1).اطاعت کرد

مور را اساس آن، ملاك مشروعیت این است که کسى عملا در رأس حكومت قرار گرفته و زمام ا

جنگ گر با کند این امر از چه طریقى برایش حاصل شده باشد و حتى ابدست بگیرد و تفاوتى نمى

او حرام  ریزى و آدم کشى و جنایت هم غلبه پیدا کرده باشد اطاعت او واجب و خروج برو خون

 .است

صلى الله علیه )رمها بعد از پیامبر اکبه هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعیت حكومت 

، نصب از مردمهمین بود که توضیح دادیم که عمده آن سه مبناى انتخاب مستقیم از طرف  (وآله

 .جانب خلیفه قبل، و تعیین اهل حلّ و عقد بودند

 

 (صلى الله علیه وآله)ها بعد از پیامبر اکرمنظر شیعه در باره مبناى مشروعیت حاکمان و حكومت

صلى الله )لامها بعد از پیامبر اسبراى بیان نظر شیعه در مورد مبناى مشروعیت حاکمان و حكومت

 :دو دوره قایل شویمبهتر است  (علیه وآله
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سیاست،  واست که یكى از نظریاتى است که در باب حكومت « استیلا»مبناى این سخن نظریه  .1

تیمیه و دیگران به آن اشاره از جانب برخى علماى اهل سنّت نظیر امام شافعى، غزالى، مارودى، ابن

وَ عَلَیْهِ الناّسُ وَ رَضُوا بِهِ فَهُ  فَاجْتَمَعَ مَنْ وَلَّى الْخلافَةَ »شده است. مثلا از امام شافعى نقل شده که 

براى مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: «. خَلیفَةٌ وَ مَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّیْفِ حَتّى صارَ خَلیفَةً فَهُوَ خَلیفَةٌ

 .ولفقهیه؛ الجزء الاتا[؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه و العقائد و تاریخ المذاهب الابوزهره، محمد ]بى

 ﴾ 60 صفحه ﴿

هجرى و  260سال  این دوره از سال یازدهم هجرت تا :(علیه السلام)الفـ دوران حضور امام معصوم 

 شود. در این دوره هم مثل زمان خودرا شامل مى (1)هجرى 329یا به تعبیرى تا سال 

وعیت حاکم و مشرباز بین شیعیان اختلاف و تردیدى وجود ندارد که  (صلى الله علیه وآله)پیامبر

به پیامبرش  حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب فرموده و

در « الامرولىا»دستور داده که آنها را به مردم معّرفى کند. بر اساس اعتقاد شیعه، مقصود از 

ه حاکمان و صاحبان امر و فرمان نیستند هم «مِنْكُمْاَطِیعُواللهَّ وَ اَطِیُعواالرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ » آیه

که از رسول  بلكه افراد خاص و مشخصّى منظور هستند. دلیل شیعه براین امر روایات معتبرى است

صحاب آمدند و از در این زمینه وارد شده است که وقتى این آیه نازل شد ا(صلى الله علیه وآله)خدا

ر، جابر بن ال کردند. مثلا یكى از آنها صحابى معروف پیامبسؤ« الامراولى»آن حضرت در مورد 

را فهمیدیم،  «للّهاَطِیعُوا» عبدالله انصارى است که نزد پیامبر آمد و عرض کرد اى رسول خدا معناى

دانیم. حضرت فرمودند را نمى «كُماُولِى الْاَمْرِ مِنْ» را هم فهمیدیم امّا معناى «اَطِیُعواالرَّسُول» معناى

د هم اسم همه دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند که اولشان على است و بع« الامرولىا»

هاى برادران اهل ائمه را خود پیامبر براى مردم بیان کرد و شبیه این روایت حتى در بعضى از کتاب

ر هستند که ده نفاین دواز« الامراولى»به هر حال به نظر شیعه مقصود از (2).تسنّن نیز وجود دارد

 هستند و آنها را نه پیامبر بلكه« معصوم»ویژگى مهّم همه آنها این است که 

 



45  khatfarhangi. blog.ir                                                                      نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه 

 

ز طریق نوّاب را، که آن حضرت ا (علیه السلام)بسته به این که دوران غیبت صغراى امام زمان .1

 .خاص با مردم رابطه داشتند، در این دوره داخل کنیم یا آن را به حساب نیاوریم

ـ  997ص سلطان الواعظین شیرازى، شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیّع، ص. ر. ك. به: .2

975. 

 ﴾ 61 صفحه ﴿

صلى الله علیه )خود خداوند متعال براى خلافت و حكومت بعد از پیامبر نصب فرموده و پیامبر اکرم

ابلاغ و نه، هیچ نقشى در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظیفه و نقش آن حضرت در این زمی (وآله

 :رساندن دستور خداوند به مردم بوده است

 (1)مْ تَفْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِساَلَتَهیَا اَیُّهاَ الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَ

این کار را انجام  اى پیامبر ابلاغ کن آن چه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر

 .اىدهى پس امر رسالت او را ادا نكردهن

علیه )این آیه که به اعتقاد شیعه در روز غدیر خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت على 

بعد از  (علیه السلام)که خلافت و جانشینى علىنازل شده، به روشنى دلالت دارد بر این (السلام

در این زمینه تنها (صلى الله علیه وآله)اکرمپیامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پیامبر 

نقش واسطه را داشته که این امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد یازده امام دیگر نیز 

مسئله به همین صورت است. بنابراین همان مبنایى که موجب مشروعیت حكومت و حاکمیت 

نیز بوده  (علیهم السلام)یت امامان معصومپیامبر شد، یعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروع

است و همان طور که در مورد پیامبر گفتیم که نقش مردم در مشروعیت حكومت آن حضرت صفر 

بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت پیامبر هیچ تأثیرى نداشت، در مورد امامان 

د. در مورد پیامبر گفتیم که آن کننیز مطلب همین است و هیچ تفاوتى نمى(علیهم السلام)معصوم

حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت یكى حكم و منصب پیامبرى و یكى هم حكم 

پذیرفتند این باعث و منصب حكومت؛ و همان طور که اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى

 وشد که آن حضرت دیگر پیامبر نباشد و خداوند حكم پیامبرى آن حضرت را لغنمى
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 .67(، 5مائده) .1

 ﴾ 62 صفحه ﴿

گشت که خداوند کند، عدم پذیرش حكومت و حاکمیت پیامبر از جانب مردم نیز باعث این نمى

وع، شخص حكم حاکمیت پیامبر را ملغى بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاکم بر حق و مشر

 .پیامبر بود

عه، نصب از مبناى مشروعیت آنان از نظر شیگوییم چون اکنون در مورد امامان معصوم نیز مى 

پذیرند امّا از جانب خداوند است بنابراین گر چه مردم از آنان حمایت نكنند و حاکمیت آنان را ن

ستند و با هنظر خداوند، حق حاکمیت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق 

ان گونه که در و قانونى و بر حق نیست. و باز هموجود آنان در بین مردم، حاکمیت دیگران مشروع 

صد بوده  مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاکمیت و حكومت آن حضرت صد در

بلكه  اى استفاده نكردهو آن حضرت براى تأسیس و استقرار حكومت خود از هیچ قدرت قاهره

ان معصوم ها بوده است، در مورد امامانعامل اصلى و اساسى، پذیرش و قبول خود مردم و مسلم

صد است  نیز همین گونه است که نقش مردم در تحقّق و استقرار حاکمیت و حكومت آنان صد در

شوند بلكه اگر خود و آنان براى رسیدن به حق مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمى

 .شوندىدار ممردم آمدند و پذیرفتند، تصّدى امر حكومت را عهده

م، حضرت سالى که بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلا 25با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت  

روعیت آن از حكومت برکنار ماند و دیگران در رأس حكومت قرار داشتند مش (علیه السلام)على

لیل دحضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حق حاکمیت و حكومت داشتند امّا به 

 .پذیرش مردم و جامعه، حكومت و حاکمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت عدم

 ﴾ 63 صفحه ﴿

 :ندگاه که خود مردم تمكین کردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمایل نشان دادتا آن
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 (1)ارِبِهَالَقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَ لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاَ 

. رشته کار اگر نبود حضور مردم و این که بواسطه وجود یارى کننده حجت بر من تمام گردیده..

 .کردمحكومت را به حال خود رها مى

ستقرار حكومت بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در مشروعیت و نیز نقش مردم در تحقق و ا 

مشروعیت و چ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد )هی (علیهم السلام)پیامبر و امامان معصوم

 .تحقّق( کاملا نظیر یكدیگر هستند

ى الله علیه صل)اند که پیامبر اکرمالبته اخیراً برخى از نویسندگان شیعى مذهب اظهار کرده 

که اگر مردم  را فقط به عنوان کاندیدا معرّفى کرد (علیه السلام)در روز غدیر حضرت على (وآله

ریخ نشان داد شان هم مایلند آن حضرت را بعد از پیامبر به حكومت انتخاب کنند که البته تاخود

مبر همان که مردم به حكومت ایشان مایل نبودند. بنابراین ملاك مشروعیت حكومت بعد از پیا

 .پذیرش مردمى و مقبولیت است

اَطِیعُواللَّهَ وَ » اتى که در تفسیر آیهو نیز روای «...یَا اَیُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ» امّا با توجه به صراحت آیه 

وز غدیر و همچنین ادّله فراوان و و نیز فرمایشات پیامبر در ر «اَطِیعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

آن یقین  دانیم و به بطلانقطعى دیگرى که در دست داریم این نظر اخیر را کاملا نادرست مى

 .کامل داریم

ع فقهاى شیعه اما اگر نگوییم اتّفاق و اجما :(علیه السلام)ـ دوران غیبت و عدم حضور امام معصومب

مان غیبت امام توان گفت اکثریت قریب به اتّفاق فقهاى شیعه نظرشان براین است که در زقطعاً مى

 معصوم هم، مانند زمان پیامبر و

 

 .3الاسلام، خ البلاغه فیضنهج .1

 ﴾ 64 صفحه ﴿
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ى و مشروعیت حكومت از طرف خداست ولى تحقّق عین (علیه السلام)زمان حضور امام معصوم

 .استقرار آن با پذیرش مردمى و اقبال جامعه به آن است

ه در زمان غیبت، کاگر یكى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا کنیم بقیّه فقهاى شیعه معتقدند  

بارك امام ماست که بر اساس توقیع شریفى که از ناحیه  الشرایطحاکم شرع عبارت از فقیه جامع

، به نصب عام براى اى که در این زمینه وجود داردبه ما رسیده و نیز سایر ادلّه (علیه السلام)زمان

ب حكومت نصب شده است. کسانى از فقها که رأى و نظر آنها در دسترس است بر این مطل

اند که شاید ر، آن هم بصورت یك احتمال، مطرح کردهمتفقند. البته یكى دوتن از فقهاى معاص

قیه چه به حكومت فبتوان گفت مشروعیت حكومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آن

دهند و او را دهد این است که مردم به او رأى مىبخشد و به او حق حاکمیت مىقانونیت مى

تقرار حكومت روع نیست و نه تنها تحقّق و اسکنند و اگر رأى ندادند اصلا حكومتش مشانتخاب مى

 .فقیه بلكه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است

شود فقیه به ىکه در نظریه مشهور بلكه اکثر قریب به اتفاق فقها گفته مباید توجه داشت این 

است که آن  حكومت دارد منظور ایندر زمان غیبت حق  (علیه السلام)نصب عام از طرف امام زمان

ا بیان راى از اوصاف کلّى اند بلكه مجموعهحضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معیّن نكرده

مانى مثل زمان اند که در هر فقیهى یافت شود او براى حكومت صلاحیت دارد. امّا اگر در زفرموده

ب عام، هر یك فقیه داشتیم و بر اساس نص ها و صدهاگونه بود که دههاى دیگر اینما و خیلى زمان

ا بدیهى است از آنها که حكومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید کرد؟ زیر

 ها و صدها رئیس در عرض همتواند دهکه یك حكومت عملا نمى

 ﴾ 65 صفحه ﴿

و روشن است که چنین  داشته باشد که هر کدام مستقلّاً ریاست حكومت را بر عهده داشته باشد

حكومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یكى از آنان انتخاب شود. امّا چه کسى و 

اند که حق انتخاب و جا کسانى اظهار نظر کردهچه مرجعى باید این یك نفر را تعیین کند؟ در این

تر و حكومت بسیار بیش تعیین این یك نفر با مردم است. یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در

است. در زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از (علیه السلام)تر از زمان حضور امام معصومپررنگ
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طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم 

مرحله، با بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد امّا در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه 

انتخاب و رأى مردم است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول 

مردم ندارد امّا هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و 

و توان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غیبت انتخاب مردم است. بنابراین مى

 :نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد

علیه )انـ نظرى که معتقد است اصل تشریع حكومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زم1 

انتساب پیدا  (علیه السلام)است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان (السلام

 .ل و پذیرش مردم داردکند، امّا تحقّق عینى و استقرار حكومتش بستگى به قبو

ب عام از ـ نظرى که معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نص2 

تقرار است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و اس (علیه السلام) طرف خدا و امام زمان

 .حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است

 شده که بگوییم در زمان ـ نظرى که بصورت یك احتمال مطرح3 

 ﴾ 66 صفحه ﴿

ش و قبول حتى اصل مشروعیت فقیه و حكومتش نیز منوط به پذیر (علیه السلام)غیبت امام زمان

 .مردم است

ت دارد. البته اکنون باید تحقیق کنیم ببینیم کدام یك از این سه نظر با مبانى اسلام مطابق 

ن شیعه بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و اماماایم که در این قسمت از بحث فراموش نكرده

 .آید توجه کنیماى که در ذیل مىهستیم. امّا مناسب است قبلا به نكته

 

 دو شرط لازم براى انجام این تحقیق
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 :براى انجام چنین تحقیقى باید دو مطلب اساسى را در نظر داشته باشیم

ها و ىدخالت پیش داور :وّ فكرى حاکمداورى و تأثیرپذیرى از جالف ـ تحقیق بدون پیش 

ود دارد. تأثیرپذیرى از جوّ غالب فكرى، خطرى است که بر سر راه هر محقّق و هر تحقیقى وج

شناسى ثابت شده اى است که از نظر رواندخالت ناخواسته تمایلات محقّق در امر تحقیق مسئله

قّق نظرش امل متعدّد در صحنه، محآید که على رغم حضور علل و عواست. بسیار پیش آمده و مى

یگر غفلت کرده و داند و بطور ناخواسته از عوامل تنها به عواملى جلب شده که مؤیّد فرضیه او بوده

یاد « اجتهاد به رأى»اند. در علم فقه و در میان فقها از این پدیده بنام مورد توجه او قرار نگرفته

ت و بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبیشود. این مسئله بخصوص در تحقیقاتى که مى

تر اشد بیشهاى اجتماعى وجود داشته بو دشمنى و محرومیت انزوا منزلت اجتماعى و یا به عكس،

 .نمایاندرخ مى

طلقش در مدر عصر ما برخى چیزها نظیر آزادى و دموکراسى )آزادى به همان مفهوم عامّ و  

اش( فكرى ن معناى مصطلح در علوم سیاسى و با همه مبانىفرهنگ غربى و نیز دموکراسى به هما

 آن چنان مورد تقدیس

 ﴾ 67 صفحه ﴿

که کسى بخواهد گوشه چشمى به آنها بیندازد و اند که به محض اینو احترام قرار گرفته

متّهم ها کوچكترین انتقادى از آنها بنماید آماج انواع حملات و انتقادها قرار گرفته و به انواع اتّهام

گیرد که به کلّى از اعتبار و حیثیت ساقط شود و گاهى آنچنان مورد ترور شخصیت قرار مىمى

شود. بدیهى است در جریان تحقیق در مورد امورى که به نحوى با آزادى یا دموکراسى مربوط مى

ج ترویج و شوند احتمال فراوان دارد که فرد محقّق با زمینه فكرى قبلى که در مورد آثار و نتایمى

تبلیغ آزادى و دموکراسى و همچنین مخالف خوانى و انتقاد از آنها دارد دچار پیش داورى و 

دخالت عوامل ذهنى در جریان تحقیق شود. امروزه که آزادى و دموکراسى در جوامع سكولار غربى 

امروز به  هاى بشریتترین بتاند و مقدسهاى قرن بیستم و بیست و یكم سر بر آوردهبصورت الهه

تواند شخص را با مخاطرات مهمّى روبرو کند. امّا به روند هر کلامى در مخالفت با آنها مىشمار مى

چه را که یاد داشته باشیم که محقق واقعى کسى است که در کمال امانت، راستى و شجاعت، آن
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جب انحراف اى تحقیق موحقیقتاً در جریان تحقیق به آن رسیده بیان نماید و مسائل حاشیه

 .هاى او از حقیقت نگرددتحلیل

کنند براى ر مىبرخى تصوّ :ب ـ استناد به قول و عمل پیشوایان دین؛ نه به قول و عمل مسلمانان 

لامى برویم و از اى ما باید به سراغ خود مسلمانان و جوامع اسبدست آوردن نظر اسلام در هر زمینه

ختلاف نظر اگوییم نظر اسلام همان است و اگر احیاناً آنان سؤال کنیم و هر چه آنان گفتند ب

و یا چند نظر داشتند بگوییم نظر اسلام همان نظر اکثریت است یا بگوییم اسلام در این زمینه د

 .ها هم اسلام است و صحیح استدارد و جمله آن

بخواهیم ا امّا حقیقت این است که این روش، روشى ناصواب و خطاست و اگر چنین باشد که م 

 براى بدست آوردن نظر یك دین در هر

 ﴾ 68 صفحه ﴿

یادى به خطا اى به اعمال و افكار متدّینان به آن دین مراجعه کنیم بدون شك در موارد ززمینه

چه که به خواهیم رفت. مثال روشن آن در مورد مسیحیت است. ما معتقدیم مسیحیت واقعى و آن

چه که امروز بنام نازل شده با آن (علیه السلام)جضرت عیسى عنوان آیین مسیح از طرف خداوند بر

هاى کلّى و فاحش کنند تفاوتشود و مسیحیان به آن اعتقاد دارند و عمل مىمسیحیت معرفى مى

ست و این اهایى است که در طول تاریخ به آن وارد شده دارد و مسیحیت امروز مملوّ از تحریف

 در سوره م بر اساس تصریح قرآن در آیات متعدّد است. مثلااعتقاد، هم بر اساس حكم عقل و ه

 :فرمایدبقره مى

هِ قالَ سُبْحَانَكَ تَّخِذُونِى وَ اُمِّىَ اِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّاوَ اِذْ قَالَ اللَّهُ یاَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ 

 (1)ى بِحَقمَا یَكُونُ لِى اَنْ اَقُولَ مَا لَیسَ لِ

، و نه خدا را، و آن هنگام که خداوند گفت اى عیسى بن مریم آیا تو به مردم گفتى که من و مادرم

د من رسد که آن چه را در موردو خداى خود قرار دهید؟ )عیسى( گفت منزهّى تو؛ مرا نمى

 .حقیقت ندارد بگویم
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قل سلیم عخداست چیزى است که که حضرت عیسى پسر اعتقاد به تثلیت در مورد خداوند و این 

 .تابد در حالى که از عقاید اصلى و اساسى مسیحیان استهم به هیچ روى آن را برنمى

طلبى به قول و مدر مورد اسلام هم اگر بخواهیم براى بدست آوردن نظر اسلام راجع به موضوع و  

هاى فاحشى دچار زشفعل خود مسلمانان یا اکثریت آنان اعتماد کنیم ممكن است به چنین لغ

ت و جماعت شویم. مثلا در مورد همین مسئله مورد بحث ما اکثریت قاطع مسلمانان، که اهل سنّ

 دهند، نظرشان بر این است که بعد از پیامبر اصولارا تشكیل مى

 

 .116(، 5مائده) .1

 ﴾ 69 صفحه ﴿

در حالى که  داشته باشیم. امام معصوم« دوازده»که امام معصومى وجود ندارد تا چه رسد به این

نظر برادران  اعتقاد راسخ و یقینى ما شیعیان بر خلاف این نظر است و این گونه هم نیست که هم

كه معتقدیم نظر اهل سنّت را نظر واقعى اسلام بدانیم و هم نظر خودمان را نظر اسلام، بدانیم بل

امبر مام معصوم بعد از پیواقعى و تنها نظر اسلام، مشروعیت حاکمیت و حكومت دوازده ا

 .اسلام استگرامى

ود مسلمانان بنابراین، روش صحیح براى بدست آوردن نظر اسلام در یك زمینه نه مراجعه به خ 

دارك معتبر قول مبلكه مراجعه به پیشوایان واقعى دین و متن قرآن و کتابهایى است که با اسناد و 

قیقات مشابه آن بسیار مهمّى است که در این تحقیق و تحاند و این مسئله و فعل آنان را نقل کرده

 .هرگز نباید آن را فراموش کنیم

 

 (علیه السلام)معصومامامغیبت  زماندر حكومت  درمردم نقش مورد  درصحیح نظر  تحقیق
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رسیده ن آن فرانمود اکنون زمابعد از تذکّر این دو نكته که رعایت آنها در این تحقیق ضرورى مى

علیه )صوماى که در باب نقش مردم در حكومت در زمان غیبت امام معگانهکه از میان نظرات سه

 .مطرح شده نظر صحیح را بررسى کنیم (السلام

است که معتقد  به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول 

ت و اس (علیه السلام)طرف خداوند و امام زمان است اصل تشریع حكومت و حاکمیت فقیه از

ضرت انتساب و اجازه آن ج (علیه السلام)همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان

ارد. دلیل ما پیدا کند امّا تحقّق و استقرار حاکمیت و حكومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم د

 :بر این مدّعا این است که

 ﴾ 70 صفحه ﴿

ها، نساناما بر اساس بینش اسلامى معتقدیم که علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله  

تى بخشیده خداوند است. اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هس

ى همه ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالك حقیقچه که در آسماناست و هر آن

 :آنهاست

 (1)اِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضفَ

 .ها و آن چه در زمین است از آن خداستپس هر آینه آن چه در آسمان

ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتبارى و بر اساس تفكّر اسلامى، همه انسان 

كه ملك حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء قراردادى که بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بل

از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتى یك سلّول هم که 

متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درك 

از نیست و کارى ناپسند و نارواست و کند که تصّرف در ملك دیگران بدون اجازه آنان مجمى

چه که متعلّق به ماست )مثل خانه و ماشین و کفش و شاهدش هم این است که اگر کسى در آن

شود و شویم و فریادمان بلند مىلباس و...( بدون اجازه و رضایت ما تصّرف کند ناراحت مى
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عقلى است که هر کسى  معتقدیم در حق ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده

 .فهمد که تصّرف در ملك دیگران ناروا و ناپسند استمى

ستند و تمام ها ملك حقیقى خداوند هبنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسان 

دیگر هم عقل  هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف

 د که تصرفکنتصدیق مى

 

 .131(، 4نساء) .1

 ﴾ 71 صفحه ﴿

رف، نه در خود و در ملك دیگران کارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانى حق تص

رفتن و بستن و اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است که لازمه حكومت، گنه در دیگران را، بى

ها و ایجاد گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرفزندان کردن و جریمه کردن و مالیات 

باید براى این  هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاکممحدودیت

گرنه تمامى  ها که کسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد وتصرفات، از مالك حقیقى انسان

اى که در دست لّهاروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادتصرفات او بر اساس حكم عقل، ن

 :داده است داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان

 (1)اَلنَّبِىُّ اَولَْى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِم

 .تر( استقدّمپیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر )م

 (2)اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَمْرِ مِنْكُم

 .خدا را فرمان بَرید و پیامبر و اولیاى امرتان را اطاعت کنید

الشرایط داده همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع 

براى حكومت نصب شده است. امّا دلیلى در دست (علیه السلام)مام زمانشده و از جانب خدا و ا
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نداریم که این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یك جامعه و مسلمانان هم داده 

اند بلكه صفاتى بیان شده باشد. البته این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را معیّن نكرده

یافت شود او براى این کار صلاحیت دارد. امّا چون روشن است که یك شده که در هر فردى 

 «یك»حكومت با چند حاکم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقل، دیگر 

 

 .6(، 33احزاب) .1

 .59(، 4نساء) .2

 ﴾ 72 صفحه ﴿

اب در واقع نظیر این انتخحكومت نخواهیم داشت ناچار باید یك نفر از میان آنان انتخاب شود. امّا 

 :کهضیح اینکند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. تودیدن هلال ماه است که اول ماه را ثابت مى

که بدانیم ماه رمضان شده ما به عنوان مسلمان مكلّفیم که ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى این 

شود. اگر هلال ماه اول ماه در آسمان دیده مىیا نه، باید رؤیت هلال کنیم و ببینیم آیا هلال شب 

جا این گونه کنیم که ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در اینمى «کشف» رؤیت شد آن گاه

كه در خارج یا نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان کنیم بل

اشته باشد ماه رمضان اً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود دهلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقع

ما گذاشته  دهیم و به عهدههست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام مى

 شده تنها کشف این مسئله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟

خصّص در استنباط و شناسایى احكام و یا در مسئله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى که خودش مت 

دین نیست باید از کسى که چنین تخصّصى را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این 

رود این طور نیست که مسئله هم وقتى کسى بدنبال تعیین مرجع تقلید براى خودش مى

قبل از تحقیق ما خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلكه آن شخص مى

واقعاً مجتهد است و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت براى تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط 
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خلق »کنیم که آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار ما  «کشف» خواهیممى

 .آن است« کشف و شناسایى»آن صلاحیت نیست بلكه « و ایجاد

داوند و امام خفقیه هم مسئله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام از ناحیه  در مورد ولىّ  

 فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت (علیه السلام)زمان

 ﴾ 73 صفحه ﴿

از تحقیق ما  دارد و ما فقط کارمان این است که این حق حاکمیت را که واقعاً و در خارج و قبل

مجلس  شود که تعیین نمایندگان. با این بیان معلوم مىوجود دارد کشف و شناسایى نماییم

ماهیتش  وخبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان، حقیقت 

راى چه گفتیم، یعنى کشف و شناسایى فردى که واجد صلاحیت و مشروعیت بچیزى غیر از آن

هم تعیین  وبراین، هم اصل مشروعیت ولى فقیه منصب ولایت فقیه و رهبرى است نخواهد بود. بنا

ت که این شخص است. البته این کشف بدان معنا نیس(علیه السلام)او به نوعى منتسب به امام زمان

له نظیر کشف طور که گفتیم این مسئبوده است بلكه همان(علیه السلام)خاص، مورد نظر امام زمان

لكه یك بم شخص خاصّى براى تقلید معیّن نشده و شناسایى مرجع تقلید است که در آن مورد ه

قبول و  هایى باشد مرجعیت او موردهاى عام بیان شده و هر کس داراى چنین ویژگىسرى ویژگى

 .خواهد بود(علیه السلام)رضاى خدا و امام زمان

امامان مبر و جا معلوم شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیاتا این 

ل ، مردم هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به حكومت فقیه )نه در اص(علیهم السلام)معصوم

 .مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق( ندارند

علیه )و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم 

جامعه و مقبولیت مردمى بستگى دارد. یعنى  باید بگوییم که این مسئله تماماً به پذیرش (السلام

این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینه تحقّق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم 

نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حكومت خود هیچ گاه متوسّل به 

و امامان، تنها در صورتى که خود مردم به حكومت شود بلكه نظیر همه پیامبران زور و جبر نمى

 وى تمایل نشان دهند دست به تشكیل
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 ﴾ 74 صفحه ﴿

توانند به اختیار حكومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احكام و دستورات الهى، مردم مى

بته مردم در . التوانند هم نافرمانى کرده سرپیچى نمایندخودشان آن را بپذیرند واطاعت کنند و مى

تن دهند و حق  اند که به حاکمیت الهى و حكومت پیامبران و امامانطول تاریخ ملزم و مكلّف بوده

ناه کار و گاند در پیشگاه خداوند حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته

 .معاقب خواهند بود

 

 بررسى و نقد دو نظر دیگر

یت بخشیدن مردم به نوعى در مشروع (علیه السلام)غیبت امام زمانکسانى که معتقدند در زمان 

مصداق  به حكومت اسلامى و حاکمیت فقیه )یا در اصل مشروعیت حاکمیت فقیه و یا در تعیین

اند در زمان غیبت امام که گفتهاند. از جمله اینباره مطرح کردهآن( نقش دارند مطالبى را در این

ین از مواردى لام هیچ قانون و حكمى در مورد حكومت بیان نشده بلكه ادر اس (علیه السلام)زمان

نیم که در کاست که به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره 

حكام ااحكام شرعى مواردى وجود دارد که حكم آنها از طرف خود شارع بیان شده و یكى از 

واردى هم اب، کراهت، اباحه( به آن اختصاص یافته است، امّا مگانه )وجوب، حرمت، استحبپنج

درباره آن  وجود دارد که هیچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتى

گویند چیزهایى که نداریم؛ در این گونه موارد معمولا فقها طبق اصول و قواعد خاصّى که دارند مى

است یعنى فعل  ه ما نرسیده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباححكم آنها از طرف خداوند ب

نید. در زمینه توانید رفتار کو ترکش مساوى است و رجحانى ندارد و هر طور که خودتان مایلید مى

 حكومت ولىّ فقیه در زمان غیبت هم کسانى این گونه فكر

 ﴾ 75 صفحه ﴿

هم در « الامراولى»اصّى در قرآن نفرموده و مراد از کنند که چون خداوند متعال امر و نهى خمى

بیان شد که دوازده امام معصوم هستند،  «أَطِیعُوا اللهَّ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ » آیه
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بنابراین مسئله حكومت در زمان غیبت چیزى است که شارع مقدس در قبال آن سكوت کرده و 

 .امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موکول نموده است چیزى نفرموده پس

مردم بر  :لَى اَمْوَالِهِمْعَاَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ » شود بر اساس این قاعده فقهى کهو یا گاهى گفته مى 

ه آنها حق مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت ب «هاى خودشان سلطه دارنددارایى

کالت توانند این حق را به دیگرى واگذار کنند و یا در مورد آن به دیگرى ومىدارند و 

ند، و برگزارى بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاکم تعیین کن (1).بدهند

ن و مال انتخابات عمومى هم در واقع به همین معناست که مردم آن حقّى را که در تصّرف جا

 .کننده دیگرى واگذار مىخودشان دارند ب

شود از نظر اسلام مردم بر جان و که گفته مىدر نقد این دو استدلال باید بگوییم امّا در مورد این 

تصرف  خواهند و مایلند در آنمال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه که خودشان مى

قّى را حین است و مردم چنین کنند، سؤال ما این است که چه کسى گفته است که نظر اسلام ا

خواهد ىدانند که انسان حق ندارد هرگونه که دلش مها مىدارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان

م دست رفتار کند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را کور کنیم؛ حق نداری

یم. در مورد و فاسد کن خودمان را قطع کنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم

 اموال و

 

ا اگر دیگرى را در این جا اگر حق رابه دیگرى واگذار کنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست امّ .1

ه سیاسى، در توانند هر موقع که بخواهند آن را فسخ کرده و پس بگیرند. در اندیشوکیل کنند مى

 .شده است مورد چگونگى رأى مردم و ماهیت آن، هر دو نظر ابراز

 ﴾ 76 صفحه ﴿

توانیم بگوییم چون این ماشین یا هاى خودمان نیز حق هر گونه تصرفى نداریم. مثلا نمىدارایى

خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودکشى در اسلام حرام خانه مال خودم است دلم مى

خواهد در وجود ان مىها حق ندارند هر طور که دلشاست؟ این بر اساس همان مبناست که انسان
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تر نیز گفتیم، همه ما عبد خودشان تصرف کنند. از نظر تفكّر و بینش اسلامى، همان طور که پیش

و مملوك خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفى 

نداریم چگونه  حتى در خودمان را نیز نداریم. پس ما که حتى حق تصرف در خودمان را نیز

توانیم به دیگران این حق را تفویض کنیم که بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط مى

 به آن دخالت و تصرف نمایند؟

ه لازمه هر کتوانیم حق وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، ما چگونه مى 

انب خداوند و جلى که اصولا صدور احكام و قوانین از حكومتى است، به دیگران واگذار کنیم در حا

ان هم باید بیان آنها در شریعت به این معناست که ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودم

 .تابع مالك حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم

کرده و امام  براى فقیه تعیین دهیم آن چیزى است که خداونداین ولایتى که به فقیه نسبت مى 

اَلنَّاسُ » ر بر اساسکه مردم به او ولایت داده باشند. اگبیان فرموده است نه این (علیه السلام)زمان

کسى خودشان مایلند حق ولایت و  مردم حق داشته باشند به هر «مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ

و حكومت  کنیم که اگر روزى مردم اصلا ولایتببخشند سؤال مى حاکمیت داده و به او مشروعیت

در رأس  فقیه را نخواستند و رأى دادند که یك فرد غیر فقیه، مثلا یك دکتر یا یك مهندس،

 آورشروعیتمحكومت باشد آیا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأى مردم 

 ﴾ 77 صفحه ﴿

ان رأى مردم به حكومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوى و امثال آنکنیم است فرض مى

 شود؟بدهند، آیا در این صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى

کنیم اگر مردم فردا رأى بدهند آور است سؤال مىما از کسانى که معتقدند رأى مردم مشروعیت 

خواهیم موضع شما چه با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمى که ما قانون اساسى فعلى را که

خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان که با ادّعاى پیروى از خط امام، 

قدس )نفهمیده و نسنجیده و یا احیاناً از روى عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینى

معتقدند که اگر مردم رأى دادند ما نظام « رأى ملّت استمیزان »کنند که سوء استفاده مى (سره

خواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، باید بگوییم میزان ولایت فقیه را نمى
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چه که از سراسر فرمایشات اند؟ یا آنرأى ملّت است و نظر اسلام همان است که مردم رأى داده

ناپذیر است و به همین ن است که ولایت فقیه یك اصل خدشهشود ایحضرت امام استنباط مى

 .یاد شده است« اصل غیر قابل تغییر»دلیل هم هست که در قانون اساسى از آن به عنوان 

ان غیبت امام شود چون نسبت به مسئله حكومت در زمو امّا در مورد استدلال دیگر که گفته مى 

بنابراین  طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده بیانى و دستورى از (علیه السلام)معصوم

ه به بررسى و از امورى است که اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد ک

دارد بلكه ذکر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد که این ادّعا صحّت ن

ت در زمان شریعت، تكلیف ما را نسبت به مسئله حكوم اى که در دست داریم صاحب ـمطابق ادلّه

 .روشن نموده است(علیه السلام)غیبت امام معصوم

 ﴾ 78 صفحه ﴿

متداول بوده  اند با تمسّك به مسئله بیعت که در صدر اسلام بسیار معمول وبرخى نیز خواسته 

شود و ىمردم ناشى م گیرى کنند که مشروعیت حاکم اسلامى از رأى و انتخاباست چنین نتیجه

علیه )ضرت علىدر غدیر خم از مردم خواست تا با ح (صلى الله علیه وآله)گویند رسول خدامثلا مى

ارتباطى به  واقعاً هیچ (علیه السلام)بیعت کنند؛ اگر مشروعیت یافتن حكومت حضرت على (السلام

 ه بود؟رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آن حضرت براى چ

اب آن زمان و امّا با اندکى تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعر 

ا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ یا أَیُّهَ» و نیز آیه شریفه (صلى الله علیه وآله)همچنین فرمایشات پیامبر اکرم

گردد که بیعت در واقع عهدى خوبى روشن مىکه در روز غدیر خم نازل شده ب «...إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ

بسته ىبوده که شخص بیعت کننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بیعت شونده با او م

ا حاکم است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعت کننده براى همكارى و همراهى با یك فرمانده ی

قیقت میت به یك فرد است. حبخشى و دادن حق حاکبوده است. و این مسئله غیر از مشروعیت

مشروعیت نیز  امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاکم مشروع و بر حق بوده است نه آن که

 .با بیعت ایجاد گردد
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ح چه در این قسمت گفتیم این است که بر اساس مبناى صحیخلاصه و نتیجه مجموع آن 

دم در تحقّق است و مر (علیه السلام)معصوم اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام

ن دقیقاً و استقرار و عینیّت بخشیدن به حكومت و حاکمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. و ای

و نقش (معلیهم السلا)شبیه آن چیزى است که در مورد مشروعیت حكومت پیامبر و امامان معصوم

 .مردم در حكومت آنان بیان کردیم

 
 : /2343http://www.mesbahyazdi.ir/nodeمنبع

 
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی)دام 

 )http://www.mesbahyazdi.ir( ظله(
فصل چهارم:   <یت فقیهنگاهی گذرا به نظریه ولا < کتاب ها < آثار نوشتاری < صفحه اصلی

 اثبات ولایت فقیه
 

 فصل چهارم: اثبات ولایت فقیه

 ﴾ 79 صفحه ﴿

 

 فصل چهارم

 اثبات ولایت فقیه

ه مفهوم ولایت فقیه قبل از آن که به تبیین ادله اثبات ولایت فقیه بپردازیم مناسب است ابتدا دربار

گردد و با تصویرى  در مورد آن وجود دارد برطرفهایى توضیحاتى را ارائه کنیم تا اگر احیاناً ابهام

 .ادله آن را بررسى نماییم« ولایت فقیه»روشن و واضح از مفهوم 

 

http://www.mesbahyazdi.ir/node/2343
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
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 ولایت تكوینى و ولایت تشریعى

لكه آن چه در ولایت تكوینى نیست ب« ولایت فقیه»شاید نیازى به تذکر نداشته باشد که مراد از 

ر عالم است. ولایت تكوینى که به معناى تصّرف د صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعى فقیه

ظام هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است که خالق هستى و نمندىوجود و قانون

ه برخى از هاى کوچكى از این ولایت را گاهى خداوند بخلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونه

الم انجام ند دخل و تصرّفاتى در موجودات عتوانکند که بواسطه آن مىبندگان خود نیز عطا مى

ت. به اعتقاد ما شود از همین باب اسدهند. معجزات و کراماتى که از انبیا و اولیاى الهى صادر مى

معصوم بعد از آن  ترین حدّ ولایت تكوینى در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامانشیعیان، وسیع

 وحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت حضرت داده شده است. به هر حال در ب

گى نیز هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممكن است احیاناً فقیهى از چنین ویژمندىقانون

 .برخوردار بوده داراى کراماتى باشد

 ﴾ 80 صفحه ﴿

فقیه وجود  اى که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براىمسئله 

اَلنَّبِىُّ اَْْولَى » آنهاست؛ یعنى همان چیزى که در آیاتى از قبیل« ولایت تشریعى»دارد بحث 

به آن اشاره شده  «مَنْ کُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِْلىٌ مَوْلاَهُ» و در روایاتى از قبیل «بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

که فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق یعنى این است. ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛

جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به 

این است که  «اَلنَّبِىُّ اَْْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى

الاجراست و بر گیرد لازمه پیامبر براى یك فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مىتصمیمى را ک

تصمیمى که خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدم است و اولویّت 

دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یك نقطه قدرتى دارد که در مسائل اجتماعى این قدرت و 

که حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مرکزى قدرت را که در رأس  حق را داشته باشد

هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراین، ولایت فقیه به معناى قیمومیت بر مجانین و 

گیرى و اجرایى است که در گذارى و تصمیمسفهانیست بلكه حق تصرف و حق تشریع و قانون

شویم و از این نظر او را بر دیگران عه و مسائل اجتماعى براى فقیه قایل مىمورد اداره امور جام
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دانیم و از آن جا که حق و تكلیف با یكدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را مقدم مى

ها و کنیم دیگران ملزم و مكلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیمبراى فقیه اثبات مى

اَلنَّبِىُّ اَْْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ » گوییم بر اساساو هستند. به همین دلیل مىدستورات و قوانین 

به فردى دستور بدهد که به جبهه برود اگر چه خودش  (صلى الله علیه وآله)اگر پیامبر «اَنْفُسِهِمْ

 شخصاً مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با این که خمس و زکاتش را داده و هیچ

 ﴾ 81 صفحه ﴿

بلغ براى جبهه حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان م

لى الله مقامه( بپردازى، مكلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد. مرحوم امام خمینى)اع

ا بده باید رعبایت  زدند که اگر حاکم اسلامى به من بگوید ایناین مثال را زیاد در درسشان مى

قیه چنین بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا کرده که ولىّ ف

اعت کنم و عبایم تشخیص داده که به عباى من نیاز دارد اگر امر کند که عبایت را بده، من باید اط

اواخر هم  ده و تا اینرا بدهم. این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جا افتا

همه آن را  اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه وشبهه

ترین ز معروفاباره وجود دارد که یكى اند. شواهد متعدّدى هم در ایناند و قبول داشتهدانستهمى

ندگى زنى که در آن زمان آنها قضیه تنباکو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیا

هستند  (سلامعلیه ال)کردند چون اعتقادشان بر این بود که علما و مجتهدین جانشین امام زمانمى

ى فرمود و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى که مرحوم میرزاى شیراز

نها را زدند و همه قلیا« ستا (علیه السلام)الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان»

كست و به شكستند. و حتّى همسر ناصرالدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و ش

داشت؛ مگر کس نیامد که چطور شد؟ تا دیروز که استعمال تنباکو حلال بود و اشكالى نذهن هیچ

ودشان و کسانى که خ شود و... بلكه همه، حتّى علما و مراجعحلال و حرام خدا هم عوض مى

 .صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حكم میرزاى شیرازى دانستند

کر یك نكته، اکنون با توجه به این توضیحات و روشن شدن حقیقت مفهوم ولایت فقیه پس از تذ 

 .کند خواهیم پرداختبه ذکر دلایلى که ولایت فقیه را اثبات مى
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 تقلیدى یا تحقیقى ولایت فقیه؛

شود این مسئله از از آن جهت که مسئله ولایت فقیه دنباله بحث امامت است لذا گاهى گفته مى

ن، علمى آاست. علم کلام، در معناى خاصّ « علم کلام»و از مباحث مربوط به « مسائل کلامى»

پردازد. ىعاد ماست که به مباحث مربوط به اصول دین، یعنى مباحث مربوط به خدا و نبوّت و م

سئله رهبرى و مبعد از پیامبر اسلام »آید که پس از اثبات نبوّت در علم کلام، این سؤال پیش مى

بق گردد و شیعه برطو بدنبال این سؤال بحث امامت مطرح مى« شود؟جامعه اسلامى چه مى

مام معصوم ابا (صلى الله علیه وآله)اى که دارد حق رهبرى جامعه را پس از پیامبر اسلامادلّه

زمان ما که  در زمانى مثل»شود که داند. بدنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح مىمى

و « عملا دسترسى به امام معصوم وجود ندارد تكلیف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چیست؟

لید در قت»شود. از آن جا که مشهور است بدنبال این سؤال است که بحث ولایت فقیه مطرح مى

ه گفته شد اند که چون مسئله ولایت فقیه به ترتیبى کبرخى تصوّر کرده« اصول دین جایز نیست

وتّ پیامبر، این از مباحث اصول دین و علم کلام است بنابراین مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نب

قلیدى که تاى است که هر کسى خودش باید برود تحقیق کند و خلاصه اینبحث هم یك مسئله

 .نیست

گونه که اوّلا این اماّ واقعیت این است که چنین تصوّرى درست نیست و در این رابطه باید بگوییم 

تقلید در آن  اى که از مسائل علم کلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشدنیست که هر مسئله

لكه بسیارى اثبات کند ب جایز نیست و حتماً هر شخصى خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را

ب نظر در آن از مسائل کلامى وجود دارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند کسى که صاح

 گوید. مثلا مسئله سؤال شب اولزمینه است چه مى

 ﴾ 83 صفحه ﴿

که اصولا شب اول قبر یعنى چه و مثلا اگر کسى قبر از فروعات مربوط به بحث معاد است؛ امّا این

که اگر را روز دفن کنند باید صبر کنیم تا شب بشود و بگوییم شب اول قبرش بر پا شد؟ یا این

بدنش سوخت و خاکستر شد و خاکسترش را هم باد برد یا طعمه درندگان شد و خلاصه بدنى از او 
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که کیفیت باقى نماند تا دفن شود و قبرى داشته باشد آیا شب اول قبر نخواهد داشت؟ و یا این

ها پرسش دیگر درباره شود؟ و دههایى مىسؤال در شب اول قبر به چه صورت است و چه سؤال

ایم و نه تخصّص شب اول قبر از چیزهایى هستند که بسیارى از ما نه تاکنون آنها را تحقیق کرده

به  ها یا شنیدن سخنان بزرگانى کهلازم براى تحقیق در مورد آنها را داریم بلكه با خواندن کتاب

ایم و به آنها اعتقاد آنان اعتماد و اطمینان داریم راجع به مسئله شب اول قبر چیزهایى آموخته

داریم. مسئله ولایت فقیه هم گر چه از جهتى یك مسئله کلامى و از فروعات بحث نبوّت و امامت 

 است اما به لحاظ ماهیتى که دارد از آن دسته مسائلى است که هر شخص خودش توانایى و

تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آن را ندارد و لذا باید به گفته شخص دیگرى که متخصّص و 

 .مورد اعتماد است تكیه کند

سئله کلامى و از و ثانیاً، گر چه مسئله ولایت فقیه ازاین نظر که دنباله بحث امامت است یك م 

ر مردم واجب یت حكم ولىّ فقیه بفروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعا

ئلى از این که وظایف ولىّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسااست، یا این

ها و مباحث رود. و به همین دلیل هم فقها در کتابقبیل، یك بحث و مسئله فقهى به شمار مى

فقه )یا همان  ه در مسائل مربوط بهاند. و شكّى نیست کفقهى خود آن را عنوان نموده و بحث کرده

 .فروع دین( تقلید جایز و بلكه نسبت به بسیارى از افراد واجب است

 ﴾ 84 صفحه ﴿

صى است که به هر حال، توجه به این نكته لازم است که بحث اثبات ولایت فقیه یك بحث تخصّ 

یادى در مورد آن زجا که افراد تحقیق در آن، ابزارها و تخصّص خاصّ خود را نیاز دارد. امّا از آن 

جا ر ایندسؤال دارند و مسئله روز و اساسى جامعه ماست لذا على رغم تخصّصى بودن بحث، ما 

یم. بدیهى است براى کنیم برخى از ادلّه اثبات ولایت فقیه را با بیانى نسبتاً ساده ذکر نمایسعى مى

رد مراجعه صى که در این زمینه وجود داها و مجلّات و مباحث تخصّتر باید به کتابتفصیل بیش

 .کرد

 

 ادلّه اثبات ولایت فقیه
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گردد. لى تقسیم مىدلایلى که براى اثبات ولایت فقیه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلى و ادلّه نق

چهار  باید توجه داشت که علماى شیعه معتقدند براى اثبات به یك حكم شرعى ممكن است به

ل. از نظر ـ عق4ـ اجماع 3 (علیهم السلام)ـ سنّت معصومین2ـ کتاب 1نیم: نوع دلیل استناد ک

ته باشیم علماى شیعه لازم نیست براى اثبات یك حكم شرعى حتماً آیه یا روایتى در دست داش

اسلام دست  توان با استفاده از عقل و دلیل عقلى معتبر نیز به حكمى از احكام شریعتبلكه مى

راى اثبات ولایت مود. بنابر این، از نظر فقهى ارزش استناد به دلیل عقلى بیافت و آن را اثبات ن

در این جا ابتدا دو  تر از ارزش استناد به ادلّه نقلى و آیات و روایات نیست. مافقیه به هیچ روى کم

 .کنیمدلیل عقلى و بدنبال آن دو دلیل نقلى را براى اثبات ولایت فقیه ذکر مى

 

 الف ـ ادلّه عقلى

 :دلیل عقلى اوّل

 :شوداین دلیل بطور خلاصه از مقدمات ذیل تشكیل مى

 براى تأمین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج الف 

 ﴾ 85 صفحه ﴿

 .و فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه ضرورى و لازم است

لیه ع)حكومتى است که امام معصوم ترین شكل آن،ترین و مطلوبآل و عالىحكومت ایده ب 

 .در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند (السلام

لوب و بر این اساس که هنگامى که تأمین و تحصیل یك مصلحت لازمو ضرورى در حدّ مط ج 

ر بحث ما هم دترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا آل آن میسّر نباشد باید نزدیكایده

ترین دیكمحروم بودند باید بدنبال نز(علیه السلام)ردم از مصالح حكومت معصومهنگامى که م

 .مرتبه به حكومت معصوم باشیم
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شود: تبلور مىدر سه امر اصلى م (علیه السلام)اقربیت و نزدیكى یك حكومت به حكومت معصوم د 

اى که تحت تأثیر نهیكى علم به احكام کلّى اسلام )فقاهت(، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به گو

یریت جامعه که ها قرار نگیرد )تقوى(، و سوم کارآیى در مقام مدهواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع

لى، شجاعت ها و صفاتى از قبیل درك سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین الملخود به خصلت

 .ستاقابل تحلیل  هاو...در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخیص اولویت

کسى که (علیه السلام)گیریم: پس در زمان غیبت امام معصومبر اساس این مقدمات نتیجه مى 

دار شود و با قرار بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده

نین چسوق دهد. و سوى کمال مطلوب گرفتن در رأس حكومت، ارکان آن را هماهنگ نموده و به

 .الشرایط شخص دیگرى نخواهد بودکسى جز فقیه جامع

 :پردازیماکنون به توضیح این دلیل و هر یك از مقدمات آن مى

هاى پیشین مقدمه اول این دلیل، همان بحث معروف ضرورت وجود حكومت است که در فصل 

 ایم. در آن بحث بههم از آن سخن گفته
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ه، هاى نظریه ولایت فقیفرضهاى نظریه ولایت فقیه اشاره کردیم که یكى از پیشفرضپیش

پذیرش اصل ضرورت حكومت براى جامعه است و در همان جا گفتیم که اکثریت قاطع 

دیدى ندارد و اندیشمندان علوم سیاسى و غیر آنها این اصل را قبول دارند و کسى در مورد آن تر

حكم ماند. به هر حال دلایل ها در این مسئله مناقشه کردهستها و مارکسیتنها آنارشیست

یقینى  متعدّدى در مورد ضرورت وجود حكومت در جامعه وجود دارد که این مسئله را قطعى و

 :فرماینددر این رابطه مى (علیه السلام)سازد. امیر المؤمنین علىمى

 (1).لاَبُدَّ لِلْنَّاسِ مِنْ اَمِیر بَرٍّ اَوْ فَاجِر

 .وجود حاکمى براى مردم، چه نیكو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است

 .که این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حكومت در جامعه است 
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جا عصوم در اینمقدمه دوم این دلیل هم بدیهى است و نیاز به توضیح چندانى ندارد. مراد از م 

ژگى عصمت بر هستند که به اعتقاد ما شیعیان از وی (السلامعلیهم )همان پیامبر و دوازده امام

و اشكالى در رفتار  کنند و هیچ گونه نقصخوردارند؛ یعنى نه عمداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمى

شود که آنان واجد هاى آنان وجود ندارد. این ویژگى باعث مىو اعمال و گفتار و کردار و تصمیم

یان یا بخاطر به عهده گرفتن امر حكومت باشند. زیرا حاکمان و فرمانروا بالاترین صلاحیت براى

ه بمنافع شخصى و شهوانى خود ممكن است از مسیر حق و عدالت منحرف شوند و حكومتشان 

 و که در اثر عملكرد سوء و اشتباه و تصمیمات نادرستفساد جامعه بیانجامد و یا این

 

 .40البلاغه، خ نهج .1
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ه معصوم است غیر واقع بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم کنند. اما فردى ک

گردد و نه دچار همان طور که گفتیم به علتّ برخوردارى از ویژگى عصمت، نه مرتكب گناه مى

 شود که ویژگىشود. از طرف دیگر در جاى خود و در علم کلام بحث مىاشتباه در فكر و عمل مى

رخوردار باز آن  (علیه السلام)عصمت نیز ریشه در علم و بصیرت کامل و وافرى دارد که معصوم

ز عقل و علمى اتوان معصوم را انسان کاملى دانست که با برخوردارى است. بنابراین به تعبیرى مى

نین شود. با چکه در سر حدّ کمال است عمداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهى گرفتار نمى

 وضعى عقل هر عاقلى تصدیق خواهد کرد که حكومت چنین فردى داراى تمامى مزایاى یك

تحصیل  آل و مطلوب خواهد بود و بالاترین مصلحت ممكن را براى جامعه تأمین وحكومت ایده

 .نمایدمى

بهتر ین مقدمه اترین مقدمه آن باشد. براى توضیح مقدمه سوم این استدلال شاید به تعبیرى مهم 

 :است از یكى، دو مثال استفاده کنیم

هاى ممتاز و برجسته که وجود هر یك براى جامعه بسیار فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسان

مفید و مؤثّر است در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امكانات و تجهیزات و افراد نجات 
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وانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و تغریقى که در اختیار داریم وارد عمل شویم فقط مى

گوید کند؟ آیا مىسه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتى عقل سلیم چه حكمى مى

چون نجات جان همه این ده نفر ممكن نیست و سه نفر آنان قطعاً غرق خواهند شد، دیگر لزومى 

ات جان همه ممكن بود البته باید براى گوید اگر نجندارد شما دست به هیچ اقدامى بزنید؟ یا مى

نجات جان همه ده نفر اقدام کنیم امّا اگر نجات جان همه ده نفر ممكن نبود در مورد هفت نفر 

 کند همه هفت نفر را نجاتباقى مانده تفاوتى نمى

 ﴾ 88 صفحه ﴿

فر اقدام کنیم ندهیم یا شش نفر را نجات دهیم یا پنج نفر را و یا آن که فقط براى نجات جان یك 

راى بچه ضرورت دارد اصل اقدام و به هر حال در صورتى که نجات جان همه ممكن نباشد آن

کند که براى نجات است امّا على رغم امكان نجات جان همه هفت نفر باقى مانده، تفاوتى نمى

نجات  را که مثلا فقط جان دو نفر یا حتى یك نفرنجات جان همه هفت نفر اقدام کنیم یا این

صلحت تام که قضاوت و حكم قطعى عقل این است که اگر نجات جان همه ده نفر )مدهیم؟ و یااین

ترین مرتبه به و کامل( ممكن نیست باید براى نجات جان همه هفت نفر باقى مانده )نزدیك

چه رسد به  مصلحت تامّ و کامل( اقدام کنیم و مجاز نیستیم حتى یك نفر را کنار بگذاریم؛ تا

ت جان آنان که بخواهیم مثلا پنج یا شش نفر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و براى نجااین

ود و بننماییم؟ مسلّم است که قضاوت و حكم قطعى عقل همین گزینه سوم خواهد هیچ اقدامى

 .هیچ گزینه دیگرى از نظر عقل قابل قبول نیست

جان او هم اقدام  واقع شده و ما اگر براى نجات و یا فرض کنید انسانى در دریا مورد حمله کوسه 

او را نجات  کنیم قطعاً کوسه یك یا دو پاى او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم

 .دهیم حتماً دچار نقص عضو خواهد شد

توانیم گوید چون بالاخره نمىکند؟ آیا مىسؤال این است که در این صحنه عقل ما چه حكمى مى 

را کاملا صحیح و سالم بیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کارى انجام دهیم بلكه کافى  او

آید؟ یا عقل هر انسان عاقل و با وجدانى قطعاً حكم است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش مى
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 شود و دچار نقص عضو خواهد شد امّا به هر حالکند که گر چه یقیناً یك یا دوپاى او قطع مىمى

 باید براى نجات جانش اقدام کرد و عدم

 ﴾ 89 صفحه ﴿

نجات  امكان نجات او بطور کاملا صحیح و سالم )مصلحت صد در صد( مجوّز عدم اقدام براى

نظر  یك پا)مصلحت ناقص( و تماشاى خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟ به انسان یك

 .رسد پاسخ روشن استمى

رد قبول و دو مثال در واقع بر مبناى یك قاعده کلّى است که مو قضاوت و حكم عقل در این 

هنگامى که » :دهداى که مقدمه سوم استدلال ما را تشكیل مىاذعان عقل است؛ همان قاعده

اید آل آن میسّر نباشد بتأمین و تحصیل یك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده

ز مصادیق و و بحث فعلى ما هم در واقع یكى ا «.ن کردترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمینزدیك

شم چهاى همین قاعده کلّى است. مصلحت وجود حكومت، یك مصلحت ضرورى و غیر قابل نمونه

شود. ىتأمین م (علیه السلام)آل این مصلحت، در حكومت معصومپوشى است. حدّ مطلوب و ایده

ر حدّ مطلوب داو نداریم و تأمین این مصلحت  اماّ در زمانى که عملا دسترسى به معصوم و حكومت

که على ا اینآل میّسر نیست آیا باید دست روى دست گذاشت و هیچ اقدامى نكرد؟ و یاولى و ایده

ه و به آل مجازیم که از آن چشم پوشى کردتر به مصلحت ایدهرغم امكان تحصیل مصلحت نزدیك

صلحت من است که به بهانه عدم دسترسى به تر رضایت دهیم؟ حكم عقل ایمصالح مراتب پایین

رد و کتوان از اصل مصلحت وجود حكومت بطور کلّى صرف نظر آل و مطلوب حكومت، نه مىایده

ز حاکمیت ها را على رغم مراتب مختلف آنها یكسان دانست و رأى به جواتوان همه حكومتنه مى

مت معصوم و ترین حكومت به حكونزدیك هر یك از آنها بطور مساوى داد بلكه حتماً باید بدنبال

 .آل باشیمترین مصلحت به مصلحت ایدهنزدیك

 ﴾ 90 صفحه ﴿

چه که موجب و امّا در توضیح مقدمه چهارم و در واقع آخرین مقدمه این استدلال باید بگوییم آن 

از  هاى وى اعمّ شود همه ویژگىتأمین بالاترین مرتبه مصلحت حكومت در حكومت معصوم مى

چه در این رفتارى،اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و... نیست بلكه آن
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زمینه دخالت اساسى دارد یكى آگاهى کامل و همه جانبه او به اسلام و احكام اسلامى است که بر 

هاى اسلامى هدایت کند و دوم تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزشاساس آن مى

طلبى و... است و بالاخره بصیرت مصونیت صد در صد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت

و درك جامع و کامل، و مهارتى است که در مورد شرایط اجتماعى و تدبیر امور مربوط به جامعه 

ترین حكومت به حكومت گوییم باید به دنبال نزدیكدارد. بنابراین، وقتى در مقدمه سوم مى

باشیم، این حكومت حكومتى است که در رأس آن شخصى قرار داشته باشد (علیه السلام)عصومم

که از نظر این سه ویژگى در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. و چون در میان این 

سه ویژگى، یكى از آنها آگاهى و شناخت نسبت به احكام اسلامى است قطعاً این فرد باید فقیه 

زیرا کسى که بتواند از روى تحقیق بگوید احكام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. باشد 

البته فقاهت به تنهایى کافى نیست و برخوردارى از دو ویژگى دیگر یعنى تقوا و کارآیى در مقام 

 .مدیریت جامعه نیز لازم است

یم نتیجه منطقى و گانه بررسى کردبنابراین بر اساس این مقدّمات که صحّت هر یك از آنها را جدا 

حتماً باید  و حكومت او نداریم (علیه السلام)قطعى این است که در زمانى که دسترسى به معصوم

در میان  الشرایط برویم و اوست که حق حاکمیت دارد و با وجود چنین کسىبه سراغ فقیه جامع

 .جامعه، حكومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست

 ﴾ 91 صفحه ﴿

 :شوداین دلیل نیز از مقدمات ذیل تشكیل مى :دلیل دوّم عقلى

ا با نصب و اذن ـ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنه الف 

 .یابدخداى متعال مشروعیت مى

ه پیامبر بـ این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال  ب 

 .داده شده است (علیهم السلام)وامامان معصوم (صلى الله علیه وآله)اکرم
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ز اجراى احكام اند یا باید خداوند متعال اـ در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم ج 

ران است داده اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگ

 .باشد

حكام اجتماعى اکه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى ـ امّا این د 

راین اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بناب

ماعى کنیم اجازه اجراى احكام اجتشود که ما به حكم قطعىِ عقل کشف مىفرض دوم ثابت مى

 .توسّط کسى که اصلح از دیگران است داده شده است اسلام

یریت جامعه و الشرایط، یعنى فقیهى که از دو ویژگى تقوا و کارآیى در مقام مدهـ فقیه جامع 

 .تر استتأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران براى این امر بیش

ر معصوم زمانى که مردم از وجود رهب الشرایط همان فرد اصلحى است که درپس: فقیه جامع 

جتماعى اسلام ااجازه اجراى احكام  (علیهم السلام)اند از طرف خداى متعال و اولیاى معصوممحروم

 .به او داده شده است

 :پردازیماکنون به توضیح این دلیل و مقدمات آن مى

ایم و هم در بحث دهاى است که تاکنون چندین بار به آن اشاره کرمقدمه اول همان مقدمه 

 هاى نظریه ولایت فقیه و هم در بحثفرضپیش

 ﴾ 92 صفحه ﴿

اصل سخن حنقش مردم در حكومت اسلامى و مبناى مشروعیت، نسبتاً به تفصیل به آن پرداختیم. 

ست واز طرفى این بود که از آن جا که خداوند، آفریننده و مالك همه هستى و از جمله انسان ها

مانه است عقل، تصرف در ملك دیگران و بدون اجازه آنان کارى ناپسند و ظال هم به حكم کلّى

ست و در مرتبه بعد بنابراین حق تصرف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند ا

 .هاى دیگرى داده شودتواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسانمى
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م که بر مردم در حكومت اسلامى مورد بحث قرار گرفت و گفتیمقدمه دوم نیز در بحث نقش  

ند به اساس اعتقاد همه مسلمانان، حق تصرف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداو

بعد از پیامبر  داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق (صلى الله علیه وآله)پیامبر اکرم

 .مت برخوردارند نیز داده شده استبه دوازده نفر دیگر که از ویژگى عص

ما مردم به  مقدمه سوم و چهارم در واقع پاسخ به این سؤال است که اگر در زمانى مثل زمان 

اعى فراوان پیامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تكلیف چیست؟ آیا على رغم وجود احكام اجتم

ند متعال قدرت سیاسى است، خداو در اسلام، که اجراى آنها مستلزم داشتن تشكیلات حكومتى و

م و اجراى آنها نهد و تنها به احكام فردى اسلااز این احكام صرف نظر کرده و آنها را به کنار مى

گر، در زمان کند یا همچنان بر اجراى احكام اجتماعى اسلام تأکید دارد؟ به عبارت دیبسنده مى

جراى ر نیست: یا غرض خداوند به اتر متصوّعدم حضور معصوم در جامعه، عقلا دو فرض بیش

ز این دو اگیرد. اکنون صحّت و سقم هر یك گیرد یا تعلّق نمىاحكام اجتماعى اسلام تعلّق مى

 .کنیمگزینه را بررسى مى

 غرض خداوند به اجراى (علیه السلام)اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم 

 ﴾ 93 صفحه ﴿

کند و عطیل مىتدارد و آنها را نگرفته و خداوند از آنها دست بر مىاحكام اجتماعى اسلام تعلّق 

کند لازمه این تنها به احكام فردى اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا مى

ین خلاف حكمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح اوغرضنقضفرض،

 :که

م برقرارى تشكیلاتى بنام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانى بر اصولا ما معتقدی 

این اساس بوده که خداى متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلكه 

غرضش به کمال رساندن هر موجودى به تناسب و فراخور ظرفیت وجودى آن موجود بوده است. 

ده مستثنى نیست و براى رسیدن به کمال انسانى خلق شده است. امّا از آن انسان هم از این قاع

جا که عقل بشر به تنهایى براى شناسایى کمال نهایى انسان و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن 

کافى نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احكام و دستوراتى در قالب دین، راه 
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نشان داده و او را راهنمایى کرده است و تمامى دستورات و احكامى که در دین  کمال را به انسان

اى است که براى آمده است به نوعى در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه

ها ارائه شده است. با چنین تحلیلى، اکنون اگر فرض کنیم که خداى متعال به کمال رسیدن انسان

یادى از احكام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که بخش ز

چه که سعادت خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آن

رساند کند و او را به کمالى که در خور و متناسب با ظرفیت وجودى اوست مىانسان راتأمین مى

م و دستورات دین است نه فقط بخشى از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به مجموعه احكا

 :بخشى از تعالیم دین و نپذیرفتن و انكار بخش دیگر آن، بشدّت در قرآن نفى شده است

 ﴾ 94 صفحه ﴿

لحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى ا یَفْعَلُ ذَلِكَ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعضِْ الكِتَابِ وَ تَكفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَاءُ مَنْ

 (1)یَومَ القِیَمَةِ یُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ العَذَاب

از شما که  آورید و به برخى کفر مىورزید؟ پس پاداش هر کسآیا پس به برخى از کتاب ایمان مى

ار خواهد ترین عذاب دچسختچنین کند نیست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنیا و در قیامت به 

 .شد

ز ابتدا وضع او اصولا اگر احكام اجتماعى اسلام هیچ تأثیرى در سعادت و کمال انسان نداشت  

ا این حساب بشد. بنابراین، تأثیر این دسته از احكام در سعادت و کمال انسان قطعى است و نمى

وند حكیم خلاف حكمت است واز خدابدیهى است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و 

 .على الاطلاق محال است

همچنین، همان طور که در توضیح یكى از مقدمات دلیل اول عقلى گفتیم بنا به حكم عقل، 

هنگامى که تحصیل و تأمین یك مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود 

شود و به بهانه عدم امكان اجب و لازم مىترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، وتحصیل نزدیك

توان على رغم توان به کلّى از آن مصلحت چشم پوشید و نه مىتحصیل مصلحت کامل، نه مى

تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجه به این قاعده امكان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین

حكومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن  گوییم لازمه اجراى احكام اجتماعى اسلام، تشكیلمى
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شود امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم تأمین مى (علیه السلام)در حكومت معصوم

که: الف ـ با اجازه اجراى این احكام به حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این

حاصل از اجراى این احكام بعد از حكومت فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح 

 را تحصیل (علیه السلام)معصوم

 

 .85(، 2بقره) .1
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م مراتب و تأمین کنیم؛ ب ـ على رغم امكان نیل به مصالح مراتب بالاتر، حكم کنیم که تما

مراتب عض اند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج ـ على رغم امكان وصول به بمصلحت یكسان

ا را تعطیل حاصل از اجراى احكام اجتماعى اسلام، به کلّى از این مصلحت صرف نظر کرده و آنه

مرجوح هستند  نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوم

 .و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حكیم محال است

كم عقلى کشف جا ثابت شد که به حسوم و چهارم نیز برهانى شد و تا این با این بیان، مقدمه 

احكام  ، اجازه اجراى(علیه السلام)کنیم که در زمان عدم دسترسى مردم جامعه به معصوممى

رت، نقض اجتماعى اسلام توسّط کسى که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صو

 .جوح از ناحیه خداى متعال خواهد بودغرض و خلاف حكمت و ترجیح مر

جا ثابت شد اجازه اجراى احكام اسلام در صورت عدم حضور اکنون پس از آن که تا این 

آید که به فردى که اصلح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش مى (علیه السلام)معصوم

فرد براى این منصب اصلح از دیگران شود که یك هایى باعث مىاین فرد اصلح کیست و چه ویژگى

باشد؟ پاسخ این سؤال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اول عقلى روشن ساختیم و گفتیم از 

ترین شود حكومت وى کاملچه که باعث مىآن(علیه السلام)میان همه خصوصیات و صفات معصوم

احكام و قوانین اسلام، و درك و  حكومت باشد در واقع سه ویژگى عصمت، علم و آگاهى کامل به

باشد. بنابراین اش در تدبیر آنها مىشناخت وى نسبت به شرایط و مسائل اجتماعى و کار آمدى
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داشته  (علیه السلام)ترى به امام معصومکسى که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیكى بیش

 باشد اصلح از دیگران است؛ و

 ﴾ 96 صفحه ﴿

دبیر امور مردم جز فقیه اسلام شناس باتقوایى که کارآمدى لازم را نیز براى ت این فرد کسى نیست

 .و جامعه داشته باشد

صلحى است که الشرایط، همان فرد اگیریم که فقیه جامعاکنون با اثبات این مقدمات نتیجه مى 

اولیاى معصوم  اند از طرف خداوند ودر زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم

 .اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است

 

 ب ـ ادلّه نقلى

ه است. ادلّه نقلى این گفتیم براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شد

ومتى )بویژه حك مسئله عبارت از روایاتى است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى

پیامبران « وارثان»و « خُلفا»یا « اُمنا»مسائل قضایى و اختلافات حقوقى( دارد و یا فقها را به عنوان 

ین روایات و کسانى که مجارى امور بدست ایشان است معرّفى کرده است. درباره سند و دلالت ا

ها و تابو باید به ک جا مجال اشاره به آنها نیستهاى فراوانى انجام گرفته که در اینبحث

مر بن حنظله هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه کرد. در میان این روایات، مقبوله عرساله

بل استناد و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قا

رند، روا ایى برخوردااست و به نظر ما تشكیك در سند چنین روایاتى که از شهرت روایى و فتو

ن امام مقبوض الید نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزارا

د. بنابراین تر نخواهد بوتر نباشد کمروشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش

دلالت » لاح علمى و فنّى بهبا سرایت ملاك نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصط

 ،«موافقه

 ﴾ 97 صفحه ﴿
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بت به خود که نصب ولىّ امر در زمان غیشود و احتمال ایننصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى

وجه به ربوبیت ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با تکه کوچكمردم واگذار شده باشد گذشته از این

اى نیست و هیچ فقیه شیعه و دلایل دیگر( سازگار «حُكْمُ إِلاّ لِلّهِإِنِ الْ» تشریعى خداوند )مفاد آیه

 .)جز در این اواخر( آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است

رود و بر به شمار مى به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبى براى ادلّه عقلى که ذکر کردیم 

قلى همچنان عاى داشته باشد استناد ما به دلایل ها مناقشهفرض هم که کسى در سند یا دلالت آن

 .پا بر جا خواهد ماند

جا ذکر ر اینپس از این توضیح مقدماتى، اکنون برخى از ادلّه نقلى مسئله ولایت فقیه را د 

 .کنیممى

عالم بزرگ قیع را مشهور است. این تو «توقیع شریف» روایتى که در بین فقهاء به :دلیل نقلى اول 

در واقع  خود آورده است. این توقیع الدیناکمال و کم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب

وب مرقوم در جواب نامه اسحاق بن یعق (علیه السلام)پاسخى است که حضرت ولى عصر امام زمان

ته که از داش اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسالداشته

ظیفه ما که در زمان غیبت پیش خواهد آمد و« حوادث واقعه»جمله آنها این است که در مورد 

 :فرمایندباره مىچیست؟ آن حضرت در این

 (1)اللَّهِ عَلَیهِم ةُثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیكُمْ وَ اَنَا حُجَّوَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا الَِى رُوَاةِ حَدِی

 

 .483، ص 1الدین، ج اکمال .1
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جت من بر آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حو امّا رخدادهایى که پیش مى

 .شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم
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دلالت آن بر  در این توقیع معلوم گردد آن گاه« رواة حدیث»و « حوادث واقعه»اگر منظور از  

 .مدّعاى ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد

یم بسیار بعید که در متن توقیع شریف آمده باید بگوی« حوادث واقعه»در مورد توضیح مراد از  

لا در است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمو

ر این گونه دود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده که شهاى عملیه نوشته مىرساله

آشنایى دارند  (سلامعلیهم ال)مسائل باید به علماى دین و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر

علیهم )مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه

یعه مردم را در شلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان به علّت مشك (السلام

ن ارجاع مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنا

ر چهار نفر آنان )که ه (علیه السلام)دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمانمى

راى شیعه چیز باند( گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسئله علماى دین بودهاز فقها و 

رعى بود قاعدتاً شاى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام تازه

 چه اللهد احكامدر مور»و یا « وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟»که باید تعبیراتى نظیر این

ایر روایات هم سبرد که تعبیر شایع و رایجى بوده و در و مانند آنها را بكار مى« تكلیفى داریم؟

هیچ وجه  در مورد احكام شرعى به« حوادث واقعه»بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر 

 مهمعمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کل
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لكه معناى ببه هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست « حوادث واقعه»

ترى دارد که حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز بسیار وسیع

قع این در وا (علیه السلام)شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصرمى

آید مى که در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش است

اند که دهوظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرمو

چه کسانى « دیثحراویان »مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از « راویان حدیث ما»در این مورد به 

 .دهستن
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افى یا کهر کسى است که مثلا کتاب اصول « راویان حدیث»ممكن است کسى بگوید منظور از  

ردم بخواند و نقل مالشیعه یا هر کتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى وسائل

که در زمان سى گردد که این تصوّر درست نیست. زیرا ککند. امّا با اندکى دقّت و توجه معلوم مى

حدیث و  (السلام علیهم)یا امام صادق و سایر ائمه (صلى الله علیه وآله)خواهد از قول پیامبرما مى

بر یا امام صادق یا روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیام

رموده و اگر فامام صادق چنین تواند بگوید امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى

ه امام بدر حالى که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را 

ى بر پیامبر و نسبت دهد از مصادیق کذب و افترا (علیهم السلام)صادق و یا سایر ائمه و معصومین

ا از پیامبر رکسى بخواهد حدیثى تر، اگر امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق

به امام معصوم  یا امامى نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجتّ و دلیل شرعى معتبر آن را

ن هم آنسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص 

 مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا کامپیوتر و سایر علوم نیست

 ﴾ 100 صفحه ﴿

بنابراین،  کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. «فقیه» بلكه مربوط به علم فقه است و

 .در واقع همان فقها و علماى دین هستند« راویان حدیث»مقصود از 

کنون معناى توقیع دادیم ا« رواة حدیث»و « حوادث واقعه»با توجه به توضیحى که درباره دو واژه  

رخدادهاى  درباره مسائل و مشكلات و»اند فرموده(علیه السلام)شود که امام زماناین مىشریف 

راجعه کنید آید به فقها و علماى دین ماجتماعى که در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى

اى بر ولایت و دلالت چنین جمله« زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.

 .ه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح استفقی

رد حدیثى است توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کروایت دیگرى که مى :دلیل نقلى دوم 

یان تكلیف بدر  (علیه السلام)که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق

ن دار که حاکم بر مسلمین باشد چنیصلاحیتمردم در حل اختلافات و رجوع به یك مرجع 

 :فرمایدمى
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وْا بِهِ حَكَماً رَامِنَا وَ عَرَفَ احَْكَامَنَا فَلْیَرْضَحَ مَنْ کَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِْدیثَناَ وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ  ...»

مِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ م یَقْبَلهُْ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْفَلَفَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاکمِاً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا 

 (1) باِللَّهالرَّادُّ عَلَیْنَا کاَلرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ

باشد و  هر کس از شما که راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر ...

قرار دادم. پس هر گاه  احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاکم بر شما

اند و آن کس که ما اند و ما را رد کردهحكمى کرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده

 .را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است

 

 .98، ص 18الشیعه، ج ؛ وسایل67، ص 1اصول کافى، ج  .1

 ﴾ 101 صفحه ﴿

دیث در این ح «رَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَاقَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَ» بدیهى است که عبارت 

 منظور طعاًجز بر شخصى که فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و ق

بر مردم  فقها و علماى دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم (علیه السلام)امام

ت حكم امام معرّفى کرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است که اطاع

امى است و لزاواجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و  (علیه السلام)معصوم

م فقیه به فرموده، رد کردن و قبول نكردن حاکمیت و حك (علیه السلام)همانگونه که خود امام

ه آن نیز و استخفاف به حكم ایشان است ک (علیه السلام)منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم

رد کردن و ناً عی (علیه السلام)گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا که نپذیرفتن حكم امام معصوم

داوند نپذیرفتن حاکمیت تشریعى خداى متعال است که در روایت، گناه آن در حدّ شرك به خ

 :فرمایددانسته شده و قرآن کریم درباره شرك مى

 (1)اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیم

 .همانا شرك، ستمى بس بزرگ است
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 (2)مَنْ یَشَاءا دُونَ ذَلِكَ لِاِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بهِِ وَ یَغْفِرُ مَ

ا براى هر کس که تر از این حد رآمرزد و پایینهمانا خداوند این را که به او شرك ورزیده شود نمى

 .آمرزدبخواهد مى

ستمى است  بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او 

 .بخشدآن را نمىبس بزرگ و گناهى است که خداوند 

شود این روایت شود این است که گفته مىاشكالى که معمولا در استدلال به این روایت مطرح مى 

 در پاسخ به یك سؤال صادر شده که راوى از

 

 .13(، 31لقمان) .1

 .48(، 4نساء) .2

 ﴾ 102 صفحه ﴿

کند که آید سؤال مىمىهایى که بین شیعیان پیش حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع

بّاسى وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشكیلات قضایى و قضاتى که در دستگاه حكومت غاصب ع

ین فرمایش اوجود دارند مراجعه کنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى 

ام قضایى راى احكاند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجرا فرموده

ه کلّ که بحث ولایت فقیه مربوط باسلام است که تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى

ست. حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى ا

ت فقط ین روایبنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنیم، ا

 .تر از این دلالتى نداردنماید و بیشحق حاکمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى

درست است که سؤال راوى از مورد خاص )مسئله  اوّلا توان گفت کهامّا در پاسخ به این اشكال مى 

گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سؤال قضاوت( بوده امّا در فقه مشهور است که مى
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باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل 

پاسخى که داده شده عام و کلّى  نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امّا

کند مردى در حال نماز خواندن باشد. مثلا در باب نماز، روایات فراوانى داریم که راوى سؤال مى

گوید پاسخى که شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمىاست و چنین و چنان مى

کند ه فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مىدر جواب این قبیل سؤالات داد (علیه السلام) امام معصوم

و اگر همین مسئله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم آن از این روایت استفاده 

 گونه است که باشود و باید روایت دیگرى پیدا کنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات ایننمى

 ﴾ 103 صفحه ﴿

ى را که حضرت ز مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمکه در این قبیل روایات ااین

 .داننددر پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى

وَ  ظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَارَوَى حَدِیثَنَا وَ نَ) در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین کسى را و ثانیا 

که ر دادم و بین اینقرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرا حاکم بر شما (عَرَفَ احَْكَامَنَا

تفاوت وجود دارد و « اًجعلته علیكم قاضی»که بفرماید تا این «جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاکمِاً» بفرماید

 .شودهمه موارد حكومت و حاکمیت را شامل مى «حاکم» عمومیت و اطلاق واژه

ها ذکر گردید به نظر ما تردیدى در این اى از آنتوجه به ادلّه عقلى و نقلى که نمونهبه هر حال با  

الشرایط است که از تنها فقیه جامع(علیه السلام)مسئله وجود ندارد که در زمان غیبت امام معصوم

حق حكومت و حاکمیت براى او جعل شده و اذن (علیه السلام) طرف خداى متعال و امام معصوم

ل حاکمیت به او داده شده است و هر حكومتى که فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اِعما

اذن او اداره نشود هر چه و هر که باشد حكومت طاغوت است و کمك کردن به آن نیز گناه و حرام 

 الشرایطى بسط ید پیدا کرد و شرایط براى او فراهمگونه که اگر در زمانى فقیه جامعاست. همان

اى که گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلّه

پس او حجت من بر  :فَهُوَ حُجَّتی عَلَیْكُم» :فرمود (علیه السلام)حاکمیت او حرام است زیرا امام

پس  :اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه وَ عَلَیْنا رَدفَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّما » :و یا فرمود «.شماست

که نظیر این «.انداند و ما را رد کردههرگاه حكمى کرد و از او نپذیرفتند، حكم خدا را سبك شمرده
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آن حضرت شخصى را براى حكومت یك منطقه  (علیه السلام)اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنین

 فت با او مخالفت باکرد اطاعت او واجب بود و مخالمنصوب مى

 ﴾ 104 صفحه ﴿

كومت مصر شد. مثلا اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حمحسوب مى (علیه السلام)امیرالمؤمنین

دانم که مىتوانست بگوید با اینفرستاد کسى حق مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى

ون مثلا مالك ده اما بالاخره چمالك را تعیین کرده و به او فرمان حكومت دا (علیه السلام)على

که مالك در معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این

شرعى  کنم و هیچ اشكالمحدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع کرده من مخالفت مى

شترى ات با مالك هم ندارد. بدیهى است که چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالف

ردید دقیقاً گاى هم که ذکر که از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه

است و  (سلامعلیه ال)همین است که فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام زمان

 .جایز نیستنیز فرمود مخالفت با او شرعاً  (علیه السلام)گونه که خودِ امامهمان

 
 : /2344http://www.mesbahyazdi.ir/nodeمنبع

 
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی)دام 

 )http://www.mesbahyazdi.ir( ظله(
فصل پنجم:   <ولایت فقیهنگاهی گذرا به نظریه  < کتاب ها < آثار نوشتاری < صفحه اصلی

 مفهوم ولایت مطلقه فقیه
 

 فصل پنجم: مفهوم ولایت مطلقه فقیه

 ﴾ 105 صفحه ﴿
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 فصل پنجم

 مفهوم ولایت مطلقه فقیه

فقیه را دارد و  اى که در فصل پیشین براى اثبات ولایت فقیه ذکر کردیم اقتضاى اطلاق ولایتادلّه

ولىّ امر  به عنوان (علیه السلام)که براى امام معصوممقتضاى آن این است که همه اختیاراتى 

دّ و حصرى ندارد جامعه اسلامى ثابت است براى فقیه نیز ثابت باشد و ولىّ فقیه از این نظر هیچ ح

نشده است؛ همان  مگر آن که دلیلى اقامه شود که برخى از اختیارات امام معصوم به ولىّ فقیه داده

ه اعلان فقهاى شیعه در مسئله جهاد ابتدایى همین گونه است کگونه که بر اساس نظر مشهور 

ین موارد )که ااست. امّا صرف نظر از  (علیه السلام)جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم

هیچ  (سلامعلیهم ال)تعداد بسیار کمى هم هست( ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امامان معصوم

گذار شود و بنیانتعبیر مى «ولایت مطلقه فقیه» است که از آن به تفاوتى ندارد. این همان چیزى

صلى )للهولایت فقیه همان ولایت رسول ا»فرمودند جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مى

 «.است(الله علیه وآله

طور خاص در  یكى از شبهاتى که گاهى بطور کلى در رابطه با اصل ولایت فقیه و گاهى نیز به 

گویند ولایت فقیه و به خصوص شود این است که مىمطرح مى« مطلقه»قید  مورد

؛ یعنى فقیه همان حكومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه یعنى دیكتاتورى مطلقه ولایت

 دهد و هرکه فقیه وقتى به حكومت رسید هر کارى دلش خواست انجام مىاین

 ﴾ 106 صفحه ﴿

کند و خلاصه اختیار سى را دلش خواست عزل و نصب مىکند و هر کحكمى دلش خواست مى

ع است: گویند حكومت دو نومطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجه او نیست. به عبارت دیگر، مى

ر فرد است جوهره حكومت یا لیبرالى و بر اساس خواست مردم است یا فاشیستى و تابع رأى و نظ

گویید، نظام ولایت فقیه نید، و خودتان صریحاً نیز مىکو با تبیینى که شما از نظام ولایت فقیه مى

 .یك نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعاً باید بپذیرید که یك نظام فاشیستى است
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ع لیبرال و در پاسخ این شبهه باید بگوییم تقسیم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نو 

م نه بر كومت متصوّر است که حاکفاشیست، یك مغالطه است و به نظر ما قسم سومى هم براى ح

د اساس خواست و سلیقه مردم )حكومت لیبرالى( و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصى خو

وانین و کند و تابع ق)حكومت فاشیستى( بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى

با این  تى نیست.احكام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوم است بنابراین فاشیس

که فقیه هر شود ولایت مطلقه فقیه یعنى اینتوضیح همچنین روشن شد این مطلب که گفته مى

 کارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختیار مطلق دارد و هیچ

تباه به اش« قهمطل»مسؤولیتى متوجه او نیست واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید 

جا اند. به هر حال در ایناند و البته احیاناً برخى نیز از روى غرضورزى و به عمد چنین کردهافتاده

ارائه « یهولایت مطلقه فق»لازم است براى رفع این مغالطه توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در 

 .نماییم

ت نیز با هم در خود آن نكا در ولایت مطلقه فقیه اشاره به نكاتى دارد که البته« مطلقه»واژه  

 :کنیمارتباط هستند. ذیلا به این نكات اشاره مى

 ﴾ 107 صفحه ﴿

یكى از آن نكات این است که ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است که فقها در زمان  

ه از که: تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاکمیت طاغوت، کطاغوت داشتند. توضیح این

ها و موانعى که از طرف شود، فقهاى شیعه به علّت محدودیتآن به زمان عدم بسط ید تعبیر مى

توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت کنند و مردم تنها ها براى آنان وجود داشت نمىحكومت

ولت توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دمى

حاکم، به فقها مراجعه کنند. مثلا در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى 

کردند و فقها نیز با استفاده از ولایتى که داشتند این امور را انجام خود به فقها مراجعه مى

ظ محدوده و چه دادند. امّا همان طور که اشاره کردیم اعمال این ولایت از جانب فقها چه به لحامى

چه که شرعاً حق آنها بود توانستند در همه آنبه لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمى

به آنان داده شده بود دخالت  (علیهم السلام)و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین

رحمه )سّط امام خمینىکنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى تو
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زمینه اِعمال حاکمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقیهى که در  (الله

چه که در رأس این حكومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا کرد که در تمامى آن

کمیت نماید. در این زمان فقیه گیرد دخالت کند و اِعمال حامحدوده ولایت ولىّ فقیه قرار مى

توانست از مطلق اختیارات و حقوقى که از جانب صاحب شریعت و مالك جهان و انسان براى او مى

هاى متعدّدى که در زمان حاکمیت مقرر شده بود استفاده کرده و آنها را اعمال نماید و محدودیت

بود. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه هاى طاغوتى فراروى او بود اکنون دیگر برداشته شده حكومت

 طبق توضیحى که داده شد

 ﴾ 108 صفحه ﴿

ن معنا و در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاکمیت طاغوت به کار رفت و روشن است که ای

 .مفاد هیچ ربطى به دیكتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد

ن است که فقیه هنگامى که در رأس حكومت نكته دومى که ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد ای 

چه از اختیارات و حقوقى که براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او گیرد هر آنقرار مى

قایل شد؛ یعنى  (علیه السلام)توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوموجود دارد و از این نظر نمى

آن که براى اداره یك حكومت لازم و ضرورى بگوییم یك سرى از حقوق و اختیارات على رغم 

دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس  (علیه السلام)است معهذا اختصاص به امام معصوم

تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات تواند از آنها استفاده کند امّا فقیه نمىحكومت باشد مى

کنید که این حقوق قبول نیست چرا که اگر فرض مىاستفاده کند. بدیهى است که این سخن قابل 

و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتى هستند که براى اداره یك حكومت لازمند و نبود آنها 

تواند به وظیفه خود که همان اداره امور شود و حاکم بدون آنها نمىموجب خلل در اداره امور مى

توان در این زمینه تفاوتى بین امام معصوم هیچ وجه نمىجامعه است عمل نماید، بنابراین عقلا به 

و ولىّ فقیه قایل شد و هر گونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، 

مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلامى است. بنابراین لازم است 

از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این هم  (ه السلامعلی)فقیه نیز به مانند امام معصوم

در ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است که « مطلقه»نكته دومى است که کلمه 
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این مسئله هم، مانند نكته پیشین، هیچ ربطى به حكومت فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن 

 ماهیت

 ﴾ 109 صفحه ﴿

ى نیز شود بلكه یك امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است که در هر حكومت دیگرنمىحاکمیت 

 .پذیرفته شده و وجود دارد

ت که آیا دامنه مطلب دیگرى که ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال اس 

به این حد  ر مسئلهتصرف و اختیارات ولى فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگ

ذکر یك  هم نرسیده باشد ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟

 :مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است

م عرض کوضعیت ترافیك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت کمبود خیابان و یا  :فرض اوّل

عیت مانند و خلاصه، وضدر ترافیك معطّل مى هاى متوالىها ساعتبودن آن، مردم و ماشین

حداث یك گوى نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، اهاى فعلى پاسخخیابان

خصّصان و یا چند بزرگراه لازم و حتمى است. یا وضعیت آلودگى هواى شهر در حدّى است که مت

یشنهادى دهند و راه حل پپى و جدّى مىدرپزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى

ه ولىّ فقیه آنان نیز ایجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در این گونه موارد هیچ شكى نیست ک

گراه و پارك در تواند با استفاده از اختیارات حكومتى خود حتى اگر صاحبان املاکى که این بزرمى

ور به هاى آنان، دستادله و جبران خسارتشود راضى نباشند با پرداخت قیمت عآن ساخته مى

 .احداث آن خیابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید

ا در خواهیم براى زیباسازى شهر یك میدان یا یك پارك راین بار فرض کنید مى :فرض دوم

دچار  هرشاى احداث کنیم ولى این طور نیست که اگر آن میدان را نسازیم وضعیت ترافیك نقطه

ر دچار مشكل اختلال شود و یا اگر آن پارك را ایجاد نكنیم از نظر فضاى سبز و تصفیه هواى شه

 جدّى

 ﴾ 110 صفحه ﴿
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ها و تصرف در املاکى ها و مغازهباشیم؛ و ساختن این میدان یا پارك مستلزم خراب کردن خانه

یم و کلّیه آنها را بپرداز است که احیاناً برخى از صاحبان آنها گر چه قیمت روز بازار ملك

امنه هاى آنان را جبران کنیم، راضى به خراب کردن و تصرف ملكشان نیستند. آیا دخسارت

رضایت آنان  شود تا بتواند على رغم عدماختیارات حكومتى فقیه این گونه موارد را هم شامل مى

 دستور احداث آن میدان و پارك را بدهد؟

 ضرورت و عناست که دامنه اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّولایت مطلقه فقیه بدان م 

لى داراى ناچارى نیست بلكه مطلق است و حتى جایى را هم که مسئله به حدّ ناچارى نرسیده و

خالت در دشود و براى ساختن بزرگراه و خیابان و پارك و توجیه عقلى و عقلایى است شامل مى

دوم هم باشد  قبیل فرض اول باشد بلكه حتى اگر از قبیل فرض امور اجتماعى، لازم نیست مورد از

شود. و البته پر ولىّ فقیه مجاز به تصرف است و دامنه ولایت او این گونه موارد را هم شامل مى

رى و واضح است که قایل شدن به چنین رأیى هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیكتاتو

 .فاشیسم ندارد

ن نیست که آشود ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به معناى ضیحات روشن مىاکنون با این تو 

خصى خود عمل فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکى، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر ش

 دهد و هوى و هوس و امیال شخصى اوست که حكومتکند و هر چه دلش خواست انجام مىمى

ه ولایت او را جرى احكام اسلام است و اصلا مبناى مشروعیت و دلیلى ککند. بلكه ولىّ فقیه، ممى

ر پرتو اجراى اثبات کرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى د

 ها و عزل وها و انتخاباین احكام بود؛ بنابراین بدیهى است که مبناى تصمیم

 ﴾ 111 صفحه ﴿

داى متعال خکارهاى فقیه، احكام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى و رضایت ها و کلّیه نصب

خود صلاحیتش را از است و باید این چنین باشد و اگر ولىّ فقیهى از این مبنا عدول کند خودبه

طاع نخواهد ها و نظرات او مدست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ یك از تصمیم

 .بود
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است؛ چون فقیه  توانیم بگوییم ولایت فقیه در واقع ولایت قانونین اساس، به یك تعبیر مىبر ا 

را ندارد؛  عمل کند و حق تخطّى از این محدوده« قوانین اسلام»ملزم و مكلّف است در محدوده 

این به جاى نیز چنین هستند. بنابر (علیهم السلام)همان گونه که شخص پیامبر و امامان معصوم

وجه که منظور از ترا به کار بریم البته با این « حكومت قانون»توانیم تعبیر یر ولایت فقیه مىتعب

ردیم که از شرایط جا قانون اسلام است. و نیز از یاد نبریم که در فصل چهارم اشاره کقانون در این

و نه بر  ،است و شخص عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا« عدالت»ولىّ فقیه، 

فقیه هر  کند. و با این وصف، بطلان این سخن که ولىّمحور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى

کند مى را بر دیگران تحمیل« خود»دهد و خواسته و سلیقه بخواهد انجام مى« دلش»کارى که 

ر جهت و د «دین»شود؛ بلكه باید گفت ولىّ فقیه عادل یعنى کسى که بر اساس احكام تر مىروشن

ها خى گفتهکند. البته دشمنان اسلام و روحانیت در برحرکت و حكومت مى« خدا»اراده و خواست 

که یه یعنى اینگویند ولایت مطلقه فقاند و مثلا مىهایى به این نظریه بستههاى خود دروغو نوشته

ا مثلا نماز را از د و یتواند توحید را تغییر دهد و انكار کنفقیه اختیار همه چیز را دارد؛ حتى مى

ضورزان درصدد قواره و ناهمگونى است که دشمنان و غرهاى بىدین بردارد. و صد البته اینها وصله

تواند ته و نمىبوده و هستند که به این نظریه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنین چیزى نگف

 بگوید. فقیه، اولین

 ﴾ 112 صفحه ﴿

شود؟ مگر اسلام نبوّت مىشود؟ مگر اسلام، بىتوحید مىگر اسلام، بىکارش حفظ اسلام است و م

س اسلام چیست پشود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مى

 خواهد آن را حفظ کند؟که فقیه مى

است که فقیه براى حفظ  شود اینها مىها و مغالطهچه که احیاناً موجب القاى این گونه شبههآن 

تواند مهم را فداى اهمّ کند. مثلا اگر مصالح اسلام در صورتى که امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود مى

شود فقیه حق دارد بگوید امسال به حج رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مى

اهمّ، فعلا حج را تعطیل کند.  که یك عدّه از مردم مستطیع هستند بر اساس مصالحنروید و با این

یا مثلا اگر الآن اول وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاکى از حمله قریب الوقوع دشمن است و 

جا فقیه حق دارد بگوید نماز را تأخیر بینداز و الآن باش کامل باشد، در اینلذا جبهه باید در آماده
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تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. نباید نماز بخوانى و نماز اول وقت خواندن بر 

در این مثال، نه تنها فقیه بلكه حتى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصى بدهد 

تواند این دستور را بدهد. امّا همه اینها غیر از این است که فقیه بگوید حج بى حج؛ نماز بى مى

چه در این قبیل موارد اتفاق لام دیگر اصلا حجّ و نماز ندارد. آنگویم که اسنماز؛ و من از امروز مى

دهد تشخیص اهمّ و مهم، و فدا کردن مهم به خاطر اهمّ است. و این هم افتد و فقیه انجام مىمى

دانیم. مثال معروفى اند و همه ما هم آن را مىاى نیست بلكه همه فقهاى شیعه آن را گفتهچیز تازه

کنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده هاى فقهى ذکر مىست که در اغلب کتابدر این رابطه ه

کنید کودکى در استخر خانه همسایه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نیست 

 و

 ﴾ 113 صفحه ﴿

ز نظر فقهى اجازه وارد خانه مردم شوید که این کار ابراى نجات جان آن کودك لازم است که بى

دارم وارد نتوانید بگویید چون من اجازه جا شما مىشود و حرام است. آیا در اینمحسوب مىغصب 

کند ىکنم؟ هیچ عاقلى شك نمخانه مردم بشوم پس گر چه آن کودك هلاك شود من اقدامى نمى

م بود و جا حتماً باید انجام داد نجات جان کودك است و حتى اگر صاحب خانه هچه در اینآن

اى نجات گفت راضى نیستم وارد خانه من شوى، در حالى که خودش هم هیچ اقدامى برمىصریحاً 

ودك کردیم و سریعاً دست به کار نجات جان ککرد، به حرف او اعتنایى نمىجان کودك نمى

یگران دکه تصرف در ملك شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روى ما وجود دارد: یكى اینمى

است. و  که نجات جان مسلمان واجبت آنان، غصب و حرام است؛ و دیگر اینبدون اجازه و رضای

جاست که باید سبك توانیم به هر دو مسئله عمل کنیم. ایناى است که ما نمىشرایط هم به گونه

تكلیف دیگر  تر از دیگرى است و همان را رعایت کنیم وو سنگین کنیم و ببینیم کدام مسئله مهم

قدیم اهمّ بر مهم رى دارد به ناچار ترك نماییم. در فقه، اصطلاحاً به این کار، تترا که اهمیت کم

ر مثال حج و دکه فقط مربوط به شرع باشد. شود که در واقع ریشه عقلانى هم دارد نه اینگفته مى

ر اساس همین بنماز هم که ذکر کردیم فقیه، حكم تعطیل موقّت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را 

 .کند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور که دلش بخواهدصادر مى ملاك
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قه فقیه به هر حال با توضیحاتى که داده شد اکنون واضح است که معناى درست ولایت مطل 

چه در این آن چیست و این مفهوم به هیچ وجه مستلزم استبداد و دیكتاتورى و امثال آنها نیست و

 .اندهایى است که بر این نظریه روا داشتهها و دروغمتشود غالباً تهرابطه تبلیغ مى

 ﴾ 114 صفحه ﴿

 ولایت فقیه و قانون اساسى

یت فقیه با شود مسئله رابطه ولایكى از مسائلى که معمولا در بحث ولایت مطلقه فقیه مطرح مى

بوط مى مر در ولایت مطلقه فقیه« مطلقه»تر قید قانون اساسى است که در واقع به تبیین روشن

کردیم ذکر  شود و به همین دلیل منطقاً باید در همان قسمت قبلى که بحث ولایت مطلقه را طرح

ن بیشتر از ای شود و احیاناً افراد،شد امّا به لحاظ تأکید خاصى که بعضاً روى این مسئله مىمى

اگانه جدشوند و برایشان جاى سؤال است لذا بهتر دیدیم آن را بصورت ناحیه دچار شبهه مى

ردد ولى در گشود ممكن است با تعابیر مختلفى بیان مطرح کنیم. سؤالى که در این رابطه طرح مى

جا براى نمونه به واقع، روح و حقیقت همه این تعابیر یك چیز و یك سؤال بیشتر نیست. در این

 :کنیمهاى طرح این پرسش اشاره مىترین گونهبرخى از متداول

 رود؟کند یا فراتر از آن هم مىر محدوده قانون اساسى عمل مىآیا ولایت فقیه د *

 آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟ *

 است؟ آیا قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاکم بر قانون اساسى *

تخطّى شده  تواند از وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى او معینآیا ولى فقیه مى *

 نماید؟

 ت؟آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدون است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه اس *

ده شده احصایى ( براى ولى فقیه بر شمر110آیا اختیاراتى که در قانون اساسى )عمدتاً در اصل  *

 است یا تمثیلى؟



92  khatfarhangi. blog.ir                                                                      نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه 

 

 ﴾ 115 صفحه ﴿

رابطه ولایت »ال بیشتر نیست و به تبیین همان طور که گفتیم همه این تعابیر در واقع یك سؤ 

واهد کرد. خگردد و بحثى که ذیلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن باز مى« فقیه و قانون اساسى

ى شده ضمن هاى این کتاب، در این بحث هم سعالبته باید توجه داشته باشیم که نظیر سایر بحث

مكن است با ار باشند امّا تا آن جا که مآن که مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخورد

صطلاحات فنّى و اتعابیرى نسبتاً ساده بیان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به کار بردن 

 .طرح بحث در یك قالب تخصصّى پیچیده و آکادمیك خوددارى شده است

قانون و  قیه هیچاولا باید توجه داشت که اگر در ذهن کسى این معنا باشد که بر ولایت ف 

فقیه است و ىّاى حاکم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد که اصلا قانون، خود ولضابطه

ه بودن ولایت تواند او را محدود کند و مطلقکند و هیچ قانونى نمىفقیه هر کارى بخواهد مىولىّ

ین صورت صرى نیست، در افقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حفقیه هم به همین معناست که ولىّ

دیم که ولىّ باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره کر

از تشكیل  فقیه ملزم و مكلّف است که در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل کند و اصلا هدف

ز روى علم، اهم عمداً و حكومت ولایى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یك مورد 

ود از ولایت و بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل کند و از آن تخطّى نماید خودبخ

و قانون، اراده  شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم که فوق هر قانونى بودهرهبرى عزل مى

 .او باشد

شد که قانون وشن شد منظور قوانین موضوعه باامّا اگر همان طور که از توضیح ابتداى بحث ر 

 اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به این سؤال

 ﴾ 116 صفحه ﴿

لیل رعایت دباید نقطه آغازین بحث را ملاك مشروعیت قانون قرار دهیم و این که اصولا به چه 

ست ما ملزم به ا« قانون»یك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این که 

 پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟
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که به نظر ما  ایم اجمالا روشن شده استاز خلال مباحث مختلفى که تاکنون در این کتاب داشته 

ا از خدا و دین آید؛ یعنى اگر یك قانون به نحوى از انحاعتبار یك قانون از ناحیه خدا و دین مى

رى نداشته و کند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتباا مىسرچشمه بگیرد اعتبار پید

حتى همه مردم  الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونى را همه مردم یك کشور و

از نظر ما  دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد

د قوانین کشور دانیم. این قاعده، در موررا ملزم و مكلف به رعایت آن نمى معتبر نیست و ما خود

س شوراى خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوب مجل

ز نظر ما هیچ اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد ا

ه که در مورد قانون در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد کرد؛ همان گوناعتبارى نداشته و 

ارى براى اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حكم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتب

 .آنها قایل نبودیم

ه باشند. البته ى دادبنابراین، قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتى اگر همه مردم به آن رأ 

یى که رأى اند یك تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهاهمان افرادى که رأى داده

خلاقى دارند وگرنه ااند تنها تعهّد اند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم که رأى دادهنداده

ست و تفصیل ن اجمال بحث اتعهّد شرعى و حقوقى حتى در مورد آنان نیز در کار نیست. البته ای

 آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سیاست

 ﴾ 117 صفحه ﴿

ها و مطالب است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث

پیشین این کتاب، این مطلب روشن است که اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را 

دانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسى یك کشور است و درصد زیادى از مردم هم مىمعتبر 

فقیه رسیده و اند بلكه به این دلیل است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّبه آن رأى داده

است و امام  (علیه السلام)فقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمانولىّ

نیز منصوب از جانب خداست و همان طور که حضرت در مقبوله عمر بن  (علیه السلام)انزم

فقیه ردکردن حكم امام معصوم است و ردکردن حكم امام معصوم حنظله فرمود رد کردن حكم ولىّ

فقیه در کار نباشد قانون نیز رد کردن حكم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ
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رزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق اساسى ا

فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و شود به جهت آن است که ولىّملّى تأکید مى

فقیه به قانون اساسى سرایت کرده نه آن که قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و مشروعیت، از ولىّ

ار داده باشد. سابقاً هم اشاره کردیم که ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم اعتب

دریافت کرده است و ریشه مسئله هم در این (علیه السلام)بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان

ه بود که یگانه مالك حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرفى باید ب

 .نحوى، مستقیم یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد

ه موجب اذنى است بچه را که ولىّ فقیه اجازه تصرف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد پس آن 

یارى باشد که قانون اند نه آن که به واسطه اختبه او داده (علیه السلام)که خداى متعال و امام زمان

ىّ فقیه کسب ه او داده است چرا که قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولاساسى ب

 .کندمى

 ﴾ 118 صفحه ﴿

شود که ولىّ فقیه، فوق قانون و حكم خدا نیست امّا فوق قانون چه گفتیم روشن مىاکنون از آن 

اسى است نه آن که اساسى، با توضیحى که دادیم، هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اس

چه از وظایف و اختیارات در شود که آنقانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مى

قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا که 

بر شمرده است نه اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را که معمولا مورد حاجت است شمّه

ها در واقع احصاى شود گفت اینکه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یك تعبیر هم مىاین

که حتى در همین موارد هم « در شرایط معمولى و عادى است»وظایف و اختیارات ولىّ فقیه 

 شرایط بحرانى و کند که از همه آنها استفاده کند. امّا اگر فرضاً احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى

گیرد و هایى را مىاضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم

دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر کارهایى را انجام مى

ن قانون اساسى آمده خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه که در مت

فقیه شمرده شده است، تمثیلى، همین است که وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولىّ

در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص « مطلقه»و نه احصایى، باشد زیرا در غیر این صورت قید 
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به متن قانون  67اسى در سال گزار بعد از بازنگرى قانون اساگر توجه کنیم که قید مطلقه را قانون

گزار منظور خاصّى از رساند که قانوناضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است؛ که این مسئله مى

آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیارات ولىّ فقیه، 

موارد مربوط به شرایط عادى است  منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این

 ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقیه

 ﴾ 119 صفحه ﴿

 .اى که دارد اقدام مقتضى را انجام دهدتواند بر اساس ولایت مطلقهمى

لایت فقیه نیز شواهدى بر این مطلب که محدوده و (رحمه الله)در عملكرد حضرت امام خمینى 

شخیص قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلا دستور تشكیل مجمع ت چه درمنحصر به آن

ن وجود گذارى، چیزى بود که در قانون اساسى آن زمامصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون

بر  (سره قدس)نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام

اى عالى انقلاب شور»م دادند. و یا در هیچ قانونى به شورایى بنام اساس ولایت مطلقه آن را انجا

رحمه )مینىخو ترکیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام « فرهنگى

ترکیب و اعضاى  وگیرى از ولایت مطلقه فقیه دستور تشكیل این شورا را صادر باز هم با بهره (الله

ژه روحانیت اشاره . همچنین در هیچ قانونى به تشكیل دادگاهى به نام دادگاه ویآن را معیّن نمودند

چه در مورد رئیس این کار انجام گرفت. و یا آن(قدس سره)نشده بود امّا به فرمان حضرت امام

نفیذ تجمهور در قانون اساسى آمده این است که رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور 

 کند. امّا اماممردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى کند؛ یعنى هر چهمى

ورى او در مورد رئیس جمهورى که مردم انتخاب کردند در حكم ریاست جمه (رحمه الله)خمینى

انون قو این حرکت امام برخلاف آن چیزى بود که در  (1).کنمنوشتند من ایشان را نصب مى

کند. و گذشته از همه که رهبر، رییس جمهور را نصب مى اساسى آمده است زیرا در قانون نیامده

هاى ایشان وجود ها و همچنین نوشتههمان گونه که در سخنرانى (قدس سره)اینها حضرت امام

ارچوب و محدوده دارد از نظر تئورى قایل به ولایت مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا که فقیه در چ

 ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس
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 ﴾ 120 صفحه ﴿

ز تصمیم تواند در هر امرى که لازمه اداره حكومت است در صورت نیامصالح جامعه اسلامى مى

کنند نیز اثبات مى اى که ولایت فقیه رابگیرد و عمل کند. و قبلا نیز اشاره کردیم که مقتضاى ادلّه

یه در چارچوب و دلیل و برهانى بر محدودیت ولایت فقاطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت 

 .قانون اساسى و قوانین موضوعه و برهانى وجود ندارد

 

 مرجعیت و ولایت فقیه

اجع تقلید و شود این است که جایگاه مریكى از سؤالاتى که پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح مى

یا در صورت بر ولایت فقیه کجاست و آ مجتهدین دیگر غیر از ولىّ فقیه، در نظام سیاسى مبتنى

واهد داشت؟ آیا وجود ولىّ فقیه از یك سو و مراجع تقلید از سوى دیگر، تعارضى بین آنها وجود نخ

د دیگر است؟ نتیجه و لازمه پذیرش نظریه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفى مراجع تقلی

امعه، از د على رغم وجود ولىّ فقیه در جتوانناگر چنین نیست و از نظر این تئورى مردم مى

د، وضعیت اشخاص دیگرى تقلید کنند، در صورت وجود اختلاف نظر بین ولىّ فقیه و مراجع تقلی

تاواى فتوان بین عمل به جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلّدین این مراجع چیست؟ و آیا مى

نند بحث قبلى، این قبیل که باز هم ما فقیه جمع کرد؟ و سؤالاتى ازمرجع تقلید و اطاعت از ولىّ

« یت فقیهتبیین رابطه مرجعیت و ولا»گردد و آن حقیقت و روح همه آنها به یك مسئله باز مى

 .ها و نظایر آنها معلوم خواهد شداست و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش

اجع تقلید و نیز کار علما و مرباید ماهیت تقلید و « رابطه مرجعیت و ولایت فقیه»براى تبیین  

 .علوم گرددمماهیت کار ولىّ فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حكم و فتوا 

 ﴾ 121 صفحه ﴿
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مراجعه به علما و  در بیان ماهیت مسئله تقلید و کار علما و مراجع باید بگوییم که کار مردم در 

ه است که دیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبرتقلید از آنان در مسائل دینى، از مصا

تنهایى در  که: از آن جایى که هر فرد بهدر سایر موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضیح این

نابراین بها براى یك نفر ممكن نیست تمامى امور سر رشته ندارد و کسب تخصّص در همه زمینه

ورد نیاز مها در مسائلى که در آن تخصّص ندارند و به طور طبیعى و بر اساس حكم عقل، انسان

اى خواهد خانهکنند. مثلا اگر کسى مىآنهاست به کارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى

تمان، به معمار اى ندارد براى تهیّه نقشه و بناى ساخبسازد و خودش از بنّایى و مهندسى سر رشته

تن درهاى ریزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساخآهن کند. براىو مهندس و بنّا مراجعه مى

هاى تخصّصکشى آب و گاز نیز به مکشى برق و لولهها و کمدهاى آن به نجّار، و براى سیماتاق

شود براى یمار مىکند. و یا وقتى بکند و انجام این کارها را به آنها واگذار مىمربوطه مراجعه مى

ان مربوطه کند. و در همه این موارد، متخصّصبه پزشك مراجعه مى تشخیص بیمارى و تجویز دارو

گوید این قرص روزى کند. مثلا پزشك مىدهند و او نیز اجرا مىدستور انجام کارهایى را به او مى

ایستد بحث کند که سه تا، این شربت روزى دو قاشق، این کپسول روزى یكى و... و بیمار هم نمى

و...؟  از آن شربت؟ چرا این یكى روزى سه تا و آن دیگرى روزى یكىچرا از این قرص؟ چرا 

پیوندد و ه وقوع مىبهایى از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنیا نمونه

اهل  ورجوع غیر متخصّص به متخصص » ریشه همه آنها نیز یك قاعده عقلى و عقلایى به نام

امع بشرى اى در زندگى بشر نیست و از هزاران سال قبل در جوچیز تازهاست. و این هم  «خبره

 وجود

 ﴾ 122 صفحه ﴿

داشته است. در جامعه اسلامى نیز، یكى از مسائلى که یك مسلمان با آن سروکار دارد و مورد نیاز 

اوست مسائل شرعى و دستورات دینى است و از آن جا که خودش در شناخت این احكام تخصص 

بنابراین به کارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، که همان علما و مراجع تقلید ندارد 

دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از کند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مىهستند، مراجعه مى

تخصص و کارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احكام اسلام، 

دهد ارائه یك نظر کارشناسى نّ است و کارى که مجتهد و مرجع تقلید انجام مىبه متخصّص این ف

 .است. این حقیقت و ماهیت مسئله تقلید است
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جا مسئله حكومت و اداره امّا مسئله ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این 

جه رسیدیم که قل یا نقل به این نتیامور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است که ما از راه ع

آخر را بزند  جامعه احتیاج دارد یك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف

ست که هر و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهى است که در مسائل اجتماعى جاى این نی

د و در م و یك قانون جارى باشکس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلكه باید یك حك

شود براى مثال یك نفر غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى

ا علامت ردهم و دیگرى بگوید من چراغ زرد بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى

لكه باید یك بت جواز عبور است. دانم و سومى هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامجواز عبور مى

ضع این تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، و

بتنى بر ولایت ها و نهادهایى که در نظام مچنین است. بنابراین، ولىّ فقیه و تشكیلات و سازمان

 فقیه وجود دارند کارشان

 ﴾ 123 صفحه ﴿

ر هاست؛ و روشن است که کار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظحكومتها و همان کار دولت

جراى آنهاست. اکارشناسى نیست بلكه کار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و 

ست و حكومت به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حكومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام ا

واهیم؛ مثلا این برخلاف موردى است که ما از کسى نظر کارشناسى بخ بدون الزام معنا ندارد. و

گوید این نویسد یا مىاى براى او مىکند و پزشك نسخهوقتى بیمارى به پزشك مراجعه مى

تواند به هیچ یك از آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى

ندادن  کسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك یا انجامهاى پزشك عمل نكند و توصیه

 .آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان بیفكند

توانیم ماهیت هر پس از روشن شدن ماهیت کار مجتهد و ولىّ فقیه و تفاوت آن دو، اکنون مى 

مجتهد و مرجع تقلید کار « فتوا دادن»و تفاوت آنها را نیز بیان کنیم. « حكم»و « فتوا»یك از 

کند که مثلا است. مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بیان مى

فتوا عبارت است از نظرى که مرجع تقلید »چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین 

لید مانند هر متخصّص به عبارتى، کار مرجع تق«. کنددرباره مسائل و احكام کلّى اسلام بیان مى



99  khatfarhangi. blog.ir                                                                      نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه 

 

گوید اگر دیگرى، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشكیلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى

که کسى به این احكام عمل کند یا نه، امرى است که ها هستند امّا ایناحكام اسلام را بخواهید این

خواهیم این چه از مرجع تقلید مىآن شود و ربطى به مرجع تقلید ندارد.مربوط به خود افراد مى

 چه ازکند. آنامّا نسبت به ولىّ فقیه مسئله فرق مى« نظر شما در این مورد چیست؟»است که 
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ا دادن بلكه یعنى کار ولى فقیه، نه فتو« دستور شما چیست؟»شود این است که فقیه سؤال مىولىّ

ر مسائل دى است که ولىّ فقیه، به عنوان حاکم شرعى، عبارت از فرمان« حكم»حكم کردن است. 

 .کنداجتماعى و در موارد خاص صادر مى

شود و تشخیص به عبارت دیگر، فتاواى مرجع تقلید معمولا روى یك عناوین کلّى داده مى 

د دارد. وجو« شراب»مصادیق آنها برعهده خود مردم است. مثلا در عالم خارج مایعى به نام 

لید فتوا هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقیك عنوان کلّى است که در خارج مصداق« شراب»

اگر  دهد که این عنوان کلّى، یعنى شراب، حكمش این است که خوردن آن حرام است. حالمى

لا شربت دانیم آیا شراب است یا مثفرض کردیم یك مایع سرخ رنگى در این لیوان هست که نمى

حتى اگر  جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر بر عهده مرجع تقلید نیست وآلبالوست، در این

شرعى درست  هم مثلا بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكلیف

وضوع، رأى فقیه در تشخیص م»گویند کند؛ و این همان عبارت معروفى است که در فقه مىنمى

لبالوست؛ بلكه آلا کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است؛ آن شربت و اصو« حجّیّتى ندارد.

رام و خوردن مشروب ح»کند که همان گونه که بیان شد او فقط حكم کلى این دو را بیان مى

آید خودش باید و هر مقلّدى در مواردى که برایش پیش مى« خوردن شربت آلبالو حلال است

در صورت »دهد ت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلا فقیه فتوا مىتشخیص بدهد که این مایع، شرب

ن کفایت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمین اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشم

ها واجب است در ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایى کافى نباشد بر زنکرد حضور زن

 جبهه و دفاع

 ﴾ 125 صفحه ﴿
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که ست امّا اینکار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حكم کلّى ا« حریم اسلام شرکت کنند.از 

است یا  در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایى براى دفاع کافى

 فقیه از کافى نیست، چیزى است که تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. اماّ ولىّ

گیرد و ساس آن تصمیم مىدهد و بر ارود و این کار را هم خودش انجام مىحد فراتر مىاین 

مّا تشخیص اتواند بگوید کار ولىّ فقیه فقط بیان احكام است کند و کسى هم نمىفرمان صادر مى

مند که بر موضوع با خود مردم است پس تشخیص او براى من حجّیّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملز

در  کند که در حال حاضر حضور زنانین تشخیص عمل کنند. مثلا ولىّ فقیه حكم مىاساس ا

یزى چشود. این، همان ها در جبهه شرعاً واجب مىجبهه لازم است؛ در چنین فرضى حضور زن

م به همان هکنند که باز تعبیر مى« احكام ولایتى»یا « احكام حكومتى»است که گاهى از آن به 

ر عرف ما بسیار جا تذکر این نكته لازم است که داشاره دارد. در این« حكم»و « فتوا»تفاوت میان 

گوییم شود و مثلا مىمى« حكم»و رأى یك مجتهد در یك مسئله، اطلاق « فتوا»رایج است که به 

در این  «حكم»؛ ولى باید توجه داشت که کلمه «حكم حجاب این است»یا « حكم نماز این است»

بریم ه کار مىبکه در مورد ولىّ فقیه « حكم»لاح دیگرى است و نباید با اصطلاح گونه موارد، اصط

 .اشتباه شود

هل خبره و اچه گفتیم روشن شد که چون رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به از آن 

تر ر و شایستهمتخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند که به هر متخصّصى که او را بهت

تواند برود تحقیق کند و تشخیص دادند مراجعه کنند، بنابراین در مسئله تقلید و فتوا هر کس مى

 تر از دیگران است ازهر مجتهدى را که تشخیص داد اعلم و شایسته
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او تقلید کند و هیچ مانع و مشكلى وجود ندارد که مراجع تقلید متعدّدى در جامعه وجود داشته 

د و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر یكى از آنان عمل نمایند. امّا در باشن

شود چنین چیزى ممكن نیست و مثلا در مورد قوانین مسائل اجتماعى که مربوط به حكومت مى

توانند به رأى و نظر خودشان عمل کنند. بر شود بگوییم هر گروهى مىرانندگى و ترافیك نمى

اى از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعى، انسانى که بهره هیچ

گیرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر کس آزاد باشد به هر مرجعى مراجع تصمیم
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که دلش خواست مراجعه کند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین در 

گیرى واحد لازم است و در نظریه عى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیممسائل اجتما

ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولىّ فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتى بر فقهاى 

اند که اگر هاى فقهى خود گفته و نوشتهدیگر لازم است؛ همچنان که خود مراجع و فقها در بحث

كمى کرد هیچ فقیه دیگرى حق نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسیار مشهور یك حاکم شرعى ح

آن هم، که قبلا نیز اشاره کردیم، قضیّه تنباکو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است که وقتى 

همه، « است. (علیه السلام)الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان»ایشان حكم کرد که 

لما و فقهاى دیگر هم آن را گردن نهادند زیرا که این کار مرحوم میرزاى شیرازى حتى مراجع و ع

 .نه اعلام یك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور یك حكم ولایتى بود

ن آن دو گفتیم این فقیه، و تفاوت بیجا در باره ماهیت کار مرجع تقلید و ولىّچه تا اینخلاصه آن 

)چه در مسائل  ىّ فقیه این است که مرجع تقلید، احكام کلّى راشد که یك تفاوت مرجع تقلید و ول

 فردى و چه در مسائل
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ستورات خاص و کند و تعیین مصداق، کار او نیست. اماّ کار ولىّ فقیه، صدور داجتماعى( بیان مى

مرجع  ینگیرى متناسب با نیازها و شرایط خاصّ اجتماعى است. از منظر دیگر، تفاوت بتصمیم

جوع به مجتهد خواهند و اصولا رتقلید و ولىّ فقیه این است که از مرجع تقلید نظر کارشناسى مى

پرسند امر و دستور و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقیه مى

ن است. دشما چیست. به عبارت دیگر، شأن یكى فتوا دادن و شأن دیگرى دستور دادن و حكم کر

ز آنان، امرى است انكته دیگر هم این بود که تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یكى 

کند. امّا ممكن و صدها سال است که بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ایجاد نمى

شد و تعدّد آن تواند بیش از یك نفر بافقیهى که بخواهد به عنوان حاکم و ولىّ امر عمل کند نمى

 .منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد

در شخص واحد باید بگوییم که « ولایت امر»و « مرجعیت»و امّا نسبت به جمع بین دو منصب  

شود على الاصول چنین چیزى لازم نیست که فقیهى که منصب ولایت و حكومت به او سپرده مى
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ر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نیست که مرجع تقلید بوده و مرجع تقلید همه یا لااقل اکث

چه در ولىّ فقیه لازم است ویژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام مقلّدینى داشته باشد. آن

اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البته در عمل ممكن است چنین اتفاق بیفتد که ولىّ فقیه قبل از 

رجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد و یا اتّفاقاً همان مرجع شناخته شدن به این مقام، م

گذار کنند؛ همان گونه که در مورد بنیانتقلیدى باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید مى

، این گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم (رحمه الله)جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى

 اللّه گلپایگانى یاآیتمثل زمان مرحوم 
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ود و اکثریت در یك فرد جمع نش« ولایت»و « مرجعیت»اللّه اراکى اتّفاق بیفتد که دو منصب آیت

ها و گیرىمجامعه در مسائل فردى و احكام کلّى اسلام از شخصى تقلید کنند اما در مورد تصمی

 .ت نمایندگرى )ولىّ فقیه( پیروى و اطاعمسائل اجتماعى و تعیین حكم موارد خاص، از شخص دی

 

 ولایت فقیه یا افقه

مسئله دیگرى که در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممكن است به ذهن بیاید و جاى سؤال 

باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است که البته پاسخ اجمالى آن از بحث پیشین روشن گردید امّا به 

لحاظ اهمیت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقهّ قرار گیرد تا شبهه و سؤالى 

ون آن باقى نماند. براى آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا پیرام

بعد به پاسخ آن بپردازیم. در هر علمى و در هر تخصّصى معمولا این گونه است که همه عالمان و 

متخصّصان یك رشته و یك فن، در یك حد و در یك سطح نیستند و برخى نسبت به سایرین برتر 

ه و از دانش و مهارت بیشترى برخوردارند. مثلا در بین پزشكان متخصّص قلب در یك شهر یا بود

اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب تر از بقیهدر یك کشور معمولا چند نفر حاذق

هاى درمان آن مشترکند و داراى بورد تخصّصى و تحصیلات و مدرك معتبر و ها و روشو بیمارى

ورد تأیید وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما این بدان معنا نیست که سطح م

معلومات و قدرت تشخیص همه آنها نیز در یك سطح باشد. این مسئله در مورد فقها و مجتهدین 
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که همه آنها در برخوردارى از اصل قدرت اجتهاد و استنباط نیز صادق است؛ یعنى على رغم این

 گونهم شرعى از منابع با یكدیگر مشترکند امّا ایناحكا
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ر است که نیست که قدرت و قوّت همه آنها در این امر، در یك سطح باشد بلكه معمولا این طو

کنند و نظر تعبیر مى تر و برتر از دیگرانند که اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غیر اعلمبرخى فاضل

دانند و تقلید از غیر اعلم فقها و مجتهدین این است که تقلید از اعلم را واجب مىمشهور و اکثریت 

 .شمارندو رجوع به او را جایز نمى

یا ولىّ فقیه آاکنون با توجه به توضیحات مذکور، سؤالى که در بحث ما مطرح است این است که  

اصطلاح، اعلم  تر و برتر و بهوىباید کسى باشد که از نظر قدرت استنباط احكام شرعى و فقاهت، ق

ارد و برخوردارى و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا چنین شرطى در مورد ولىّ فقیه لزومى ند

 از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد کافى است؟

حث ادلّه اثبات و امّا پاسخ این سؤال این است که باید توجه داشته باشیم همان گونه که در ب 

یگر یعنى تقوا و ده هم اشاره کردیم، ولىّ فقیه علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگى مهمّ ولایت فقی

ر مقام مدیریت کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد که این ویژگى اخیر )کارآمدى د

ه، فقیرد ولىّاى از چندین ویژگى بود. بنابراین تنها معیار در موجامعه( خود مشتمل بر مجموعه

اید مجموع فقاهت نیست بلكه ترکیبى از معیارهاى مختلف لازم است و براى تشخیص ولىّ فقیه ب

ع امتیازات را در ها و شرایط را لحاظ کرد و با نمره دادن به هر یك از آنها معدّل مجمواین ویژگى

یك معیار را  م،که اگر بخواهیم مثلا فردى را براى ریاست دانشگاه تعیین کنینظر گرفت. نظیر این

درك دکترا، مگیریم بلكه چندین معیار براى ما مهم است. معیارهایى از قبیل داشتن در نظر نمى

تید و سابقه تدریس، سابقه کار اجرایى و مدیریتى، مقبولیت نزد اعضاى هئیت علمى و اسا

 هاى چنین انتخابى باشند. اگر ماترین ملاكتوانند از مهمدانشجویان مى
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شوند که در میان آنان براى رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفى مطرح مى ها رااین ویژگى

؛ دیگرى مثلا کسى است که سابقه علمى و تدریسش بیشتر است اما سابقه اجرایى زیادى ندارد

گرى که رد دیفسابقه اجرایى و مدیریتى خوبى دارد ولى از نظر پایه علمى در حدّ اولى نیست؛ و 

درت در قهم سابقه کار اجرایى و هم پیشینه و سوابق علمى ممتازى دارد امّا به لحاظ عدم 

تید و برقرارى ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانى نزد اعضاى هئیت علمى و اسا

یدا کنیم که پدانشجویان ندارد. روشن است که در این جا براى انتخاب بهترین فرد باید کسى را 

دیگران قرار  ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر یك از این شرایط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از

 .بگیرد

ه حدّ نصاب همه کدر مورد ولىّ فقیه نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنى اوّلا باید کسى باشد  

 در مجموع نیاًاین سه شرط )فقاهت، تقوا، کارآیى در مقام مدیریت جامعه( را داشته باشد و ثا

حساب، اگر مثلا  کند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با اینامتیازاتى که از این سه ملاك کسب مى

دارد، یا فقیه نشخصى فقیه هست و در مقام مدیریت امور اجتماعى نیز فرد کارآمدى است اماّ تقوا 

ودش را ده پنج نفرى ختواند خانواهست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مدیریت حتى نمى

قیه خارجند اگر فدرستى اداره کند، چنین افرادى اصولا از دایره کاندیداهاى اولیه مقام ولایت به

قام، داشتن حدّ چه اعلم و افقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا که گفتیم براى احراز این م

توان ه را مىز ولایت فقیه یا افقتوان گفت سؤال انصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى

 :در سه فرض زیر مطرح کرد و پاسخ گفت

 ـ منظور این باشد که فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت1
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دى در مقام اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط دیگر )تقوا و کارآم

نین فردى چها را به کلّى فاقد است. از بحث پیشین روشن شد که مدیریت جامعه( یا یكى از آن

 .اصولا فاقد صلاحیت اولیه براى احراز این مقام است

ـ منظور این باشد که فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام 2

بحثى که طرح گردید مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجه به 
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روشن شد که این فرد از نظر صلاحیت ابتدایى براى احراز مقام ولایت فقیه مشكلى ندارد امّا باید 

تر از او دید آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامى معیارها آیا فردى بهتر و شایسته

 وجود دارد یا خیر؟

ها در دو دین موجود چند نفر هستند که همگى آنـ منظور این باشد که در میان فقها و مجته3

یك نفر  شرط تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، در یك سطح و با هم مساوى هستند ولى

احراز مقام  تر و بالاتر از دیگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعیّن چنین کسى براىفقاهتش قوى

 .ولایت فقیه است

دم لزوم وجود عمناسبت نیست اگر بحثى هم راجع به لزوم یا قسمت بىجا و در خاتمه این در این 

ثبات ولایت اکه: ما در بحث ادلّه ها در رهبر و ولى فقیه داشته باشیم. توضیح اینسایر تخصّص

از مقام ولایت فقیه و نیز در همین بحث اخیر اشاره کردیم که سه معیار و سه شرط اصلى براى احر

ل شود چرا قاهت، تقوا، و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه. ممكن است سؤافقیه عبارتند از: ف

نند آنها را ها نظیر تخصّص در امور نظامى و یا تخصّص در امور اقتصادى و ماوجود سایر تخصّص

 ایم؟ آیااى هستند شرط نكرده و لازم ندانستهکه از ارکان مهمّ مربوط به اداره هر جامعه

 ﴾ 132 صفحه ﴿

ا به رفقیه و کسى که سكّان رهبرى جامعه اسلامى هایى در نزد ولىّجود چنین تخصّصعدم و

شود؟ و آیا لازم گیرد موجب ضعف مدیریت و رهبرى او و خلل در اداره امور جامعه نمىدست مى

شود  دار این منصب مهمخواهد عهدههاى دیگر را هم در فردى که مىنیست وجود برخى تخصّص

 ؟معتبر بدانیم

پاسخ این است که ضرورت وجود سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلى و اساسى  

خواهد در ولایت فقیه، اجراى احكام و قوانین اسلامى است. و بنابراین بدیهى است کسى که مى

 رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اولّا عالم و آشناى به قوانین اسلام باشد و به خوبى آنها را

بشناسد )شرط فقاهت(. و ثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که بر 

کند بلكه در عمل تنها چیزى که برایش اساس اغراض و منافع شخصى و باندى و جناحى کار نمى

م کند )شرط تقوا(. و ثالثاً لازملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامى است و خیانت نمى
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است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعى و سیاست داخلى و خارجى را نیز داشته 

باشد و بتواند مدیریت نماید )شرط کارآمدى(. و بدیهى است که اگر هر یك از این سه ویژگى را 

او  ناپذیر براى جامعه در نتیجه رهبرىهاى جبرانشخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت

ها این گونه نیست. مثلا اگر خودش یك فرد نظامى بسیار زیاد است. ولى در مورد سایر تخصصّ

تواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نیست و با مسائل نظامى آشنایى چندانى ندارد براحتى مى

تواند از دى مىنظامى، در این گونه موارد تصمیم مقتضى و مناسب را اتّخاذ کند. یا در امور اقتصا

هاى ها و تصمیمطریق مشورت با کارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادى و پولى و مالى، سیاست

 لازم اقتصادى را به اجرا
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هاى دنیا چنین بگذارد. و البته این مسئله، خاصّ نظام ولایت فقیه هم نیست و در تمامى حكومت

نخست  کجاى دنیا این گونه نیست که رئیس جمهور یا بوده و هست. در حال حاضر هم در هیچ

وقى، نظامى و ها اعمّ از سیاسى، اقتصادى، حقوزیر و مقام ارشد اجرایى یك کشور، در همه زمینه

ى کسى غیر نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولا چنین چیزى برا

ه جا این است ر هم نیست. رویّه معمول و متداول در هممقدور و میسّ (علیهم السلام)از معصومین

هاى مختلف، ها و اتّخاذ سیاستگیرىکه مشاورین متعدّد و مختلف وجود دارند که در تصمیم

ز ابتدا چنین اکنند. در نظام ولایت فقیه و در جمهورى اسلامى هم اى را ایفا مىنقش مهم و عمده

ارشناسان کگیرى از نظرات متخصّصان و اصل مشورت و بهرهبوده و هست که رهبر با استفاده از 

مجمع  رسانند که یكى از آنهاکند و بازوهاى مشورتى متعدّدى به او مدد مىگیرى مىتصمیم

  .کندتشخیص مصلحت نظام است که به عنوان مستشار عالى رهبرى و ولىّ فقیه عمل مى

 
 : /2345http://www.mesbahyazdi.ir/nodeمنبع

 
پایگاه اطلاع رسانی آثار حضرت آیت الله مصباح یزدی)دام 

 )http://www.mesbahyazdi.ir( ظله(

http://www.mesbahyazdi.ir/node/2345
http://www.mesbahyazdi.ir/
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 خبرگان و ولایت فقیه
 

 خبرگان و ولایت فقیهفصل ششم: 
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 فصل ششم

 خبرگان و ولایت فقیه

کسى است  پس از آن که ولایت فقیه را اثبات کردیم و گفتیم ولىّ فقیه، مجتهدى است اصلح و

مام اترین فرد به هاى لازم براى تصدّى رهبرى و ریاست حكومت، نزدیكکه از لحاظ ویژگى

که ببینیم این  است، یك گام مهمّ دیگر در تبیین نظریه ولایت فقیه این است (علیه السلام)معصوم

شود و چه راهكارهایى براى تشخیص چنین مجتهدى از میان چنین فردى چگونه مشخص مى

شود رح مىسایر فقها و مجتهدین وجود دارد. در تحقیق این مسئله، مباحث فرعى دیگرى نیز مط

رگان را دهد و رابطه ولایت فقیه و خبث فصل پایانى این کتاب را تشكیل مىکه مجموعه مباح

 .روشن خواهد ساخت

 

 چرا خبرگان؟

http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3247
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3030
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
http://www.mesbahyazdi.ir/node/2339
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قیه است، فچه که امروزه عملا در ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى، که مبتنى بر ولایت آن

برى ان رهشود این است که براى مشخّص شدن و تعیین ولىّ فقیه، این مجلس خبرگاعمال مى

مى و نظرى خواهیم این مسئله را از منظر علجا مىدهد. در اینگیرد و نظر مىاست که تصمیم مى

تخاب شده و بررسى کنیم تا معلوم شود آیا این راهكار بر مبناى یك منطق علمى و استدلالى ان

 .که مبناى علمى و نظرى درست و روشنى نداردشود یا ایناجرا مى
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ى را براى توان فروض مختلفبراى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه، در مقام فرض و تصوّر مى 

تعیین توسط  توان به تعیین از طریق رأى مستقیم مردم،مسئله در نظر گرفت که از جمله آنها مى

د. ى اشاره کرولىّ فقیه و رهبر قبلى، تعیین توسّط خبرگان و تعیین از طریق مجلس شوراى اسلام

تر و آن آسان ترین آنها که ممكن است پذیرشهاى دیگرى نیز وجود دارد. امّا شاید مهمالبته فرض

عیین از طریق ـ ت1ترى برخوردار باشد سه فرض از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول

ىّ فقیه و لـ تعیین از جانب و3ـ تعیین توسط خبرگان و 2رأى مستقیم مردم و انتخابات عمومى 

است. به هر  ها و نظریات بیشتر مطرحرهبر قبلى است. از میان این سه نیز، دو فرض اول در بحث

ث پیرامون حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر یك از این سه نظریه و مباح

ها نداریم. ر فرضیآنها، نقد و تحلیل سایر نظریات نیز میسّر خواهد شد و نیازى به نقد و بررسى سا

ریه ولایت قبلا توجه به این نكته و تذکّر آن ضرورى است که در بحث جایگاه رأى مردم در نظ

بول داریم قرا « کشف»فقیه، نظریه فقیه )فصل سوم( توضیح دادیم که ما در مورد مشروعیت ولىّ

واهیم سخن خ که بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث این فصل نیز بر اساس همان مبنا

 .گفت

تر است اساسى ابتدا، دو نظریه تعیین از طریق رأى مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را که 

 :کنیمکنیم. براى ورود به بحث، با ذکر یك مثال شروع مىبررسى مى

اى به وى اعطا خواهیم بهترین استاد ریاضى کشور را معرّفى کنیم و جایزه ویژهفرض کنید مى 

تخاب استاد نیم. سؤال این است که راه منطقى و صحیح این کار چیست؟ آیا براى شناسایى و انک

 نمونه ریاضى کشور
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 ﴾ 137 صفحه ﴿

ه، از باید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یك آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامع

دار و هاى خانهخانم فروش و راننده اتوبوس شرکت واحد گرفته تاطلافروش و رفتگر و فرش

از آنان  کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و

وّلا این ابپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح کشور چه کسى است؟ بسیار روشن است که 

و ارزش است  اعتبار روش، غیر علمى و نابجاست و نتایج این آمارگیرى هر چه باشد فاقد هر گونه

نصفى باشند مهاى منطقى و شود آدمو ثانیاً اصولا اگر افرادى که این سؤال از آنان پرسیده مى

هر حال  پاسخ خواهند داد این مسئله در تخصّص من نیست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به

کند و اگر  فاده نمىشكّى نیست که براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، کسى از این روش است

 .هم بكند غیر قابل قبول و مردود است

ودش با ختواند ارزیابى کند که بدیهى است که توان و تخصّص یك استاد ریاضى را کسى مى 

شود به این ىچه در مواردى شبیه این، عمل مریاضیات سر و کار دارد و اهل این رشته است. و آن

دا در هر دهند. مثلا در این مثال، ابتان مربوطه نظر مىصورت است که صاحب نظران و متخصّص

کنند و اگر در دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مى

شهر باز از  یك شهر بیش از یك دانشگاه وجود دارد اساتید معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى یك

جمع  کنند و باز در سطح استان، اساتید منتخب شهرهامى میان خودشان یك نفر را معرّفى

کشور به این  کنند و مثلا سى استاد از سى استانشوند و ازمیان خودشان یك نفر را معرّفى مىمى

کنند و در ها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مىشوند و باز اینترتیب معرّفى و انتخاب مى

 نهایت، از میان این جمع سى

 ﴾ 138 حهصف ﴿

کنند. البته ممكن است در این نفرى یك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه کشور معرّفى مى

مرحله یا مراحل قبلى، یك هیئت داوران مرکّب از چند تن از اساتید برجسته رشته ریاضى، کار 

ر گرفت امّا به هاى جزئى دیگرى بتوان براى اجراى این روش در نظانتخاب را انجام دهند یا تفاوت

هر حال در همه آنها، روش کلّى یكى است و آن این است که صاحب نظران و متخصّصان رشته 
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کنند. آیا ریاضى هستند که نقش اصلى و اساسى را در تعیین استاد نمونه ریاضى کشور ایفا مى

روش که  حقیقتاً براى انتخاب استاد نمونه ریاضى کشور، این روش نزد عقل مقبول است یا این

سواد و باسواد، دانشگاهى و غیر دانشگاهى، متخصّص و غیر متخصّص، و خلاصه هر همه مردم از بى

 قشرى جمع شوند و رأى بدهند که استاد نمونه ریاضى کیست ؟

خواهیم ه مىخواهد انجام بگیرد این است کدر مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت کارى که مى 

، تقوا و انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت فقیه نمونه و برتر را

که راه  تر و اصلح از دیگران باشد. سؤال این استکارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایسته

صلح انتخاب چنین فقیهى کدام است و چه کسى صلاحیت دارد نظر بدهد این فقیه برتر و ا

ذاریم و با ن است که این مسئله را به رفراندوم عمومى بگکیست؟ آیا راه درست و منطقى آن ای

که روش صحیح و علمى انجام یك انتخابات سراسرى، مستقیماً از همه مردم نظر بخواهیم؟ یا این

نیم و از جا همان فقها هستند، مراجعه کاین کار آن است که به متخصصان مربوطه، که در این

نند؟ اگر در تصدّى این مقام را از میان خودشان انتخاب ک ترین فرد براىآنان بخواهیم شایسته

حیحى صتعیین استاد نمونه ریاضى کشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش 

 نیست )که نیست( بلكه باید

 ﴾ 139 صفحه ﴿

و درست  اه معقولباره نظر بدهند، براى تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راساتید ریاضى کشور در این

ى عمومى و رأى تر است و مراجعه به آرااین است که فقها نظر بدهند کدام فقیه از دیگران شایسته

نون اساسى چه که در حال حاضر در قامستقیم مردم، در این مسئله نمى تواند ملاك باشد. و آن

 فقیه بر لىّ شود همین است که تعیین رهبرى و وجمهورى اسلامى ایران نیز وجود دارد و عمل مى

دى در این عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى که همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و سالیان متما

 .اندرشته کار کرده و عمر خویش را صرف نموده

خواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند خودشان به دو طریق ممكن امّا این خبرگانى که در نهایت مى 

در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یك که است انتخاب شوند. یكى این

کنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى دانند معرّفى مىتر مىنفر را که شایسته
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اى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این صورت بگیرد و در نهایت عدّه

هرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم زیرا با است که در هر استان یا در هر ش

که معمولا تعداد فقها و افرادى که در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یك توجه به این

شهر حتى یك نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمى شود، لذا درست است که عموم مردم 

که تعداد این افراد در هر شهر یا هر یستند امّا با توجه به اینخودشان متخصّص در فقه و اجتهاد ن

توانند با کمى تحقیق و پرس وجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى استان بسیار اندك است مى

که بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یك شهر یا یك استان بیشترى از دیگران دارند. نظیر این

توانیم بامراجعه به پزشكان و مان متخصّص قلب نیستیم امّا مىپیدا کنیم که گر چه خود

 متخصّصان و تحقیق از راه بیمارانى که

 ﴾ 140 صفحه ﴿

 .اند، مشكل را حل کنیمبه آنها مراجعه کرده

دو راهكار، یكى  جا معلوم گردید که براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بینتا این 

 قابل دفاع ه آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمىِمراجعه مستقیم ب

 .همین راهكار دوم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است

و امّا نسبت به راهكار تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى باید بگوییم که گر چه ممكن است این  

راه عملا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به یك انتخاب درست و مطلوب منجر شود 

و  هاى برجسته علمى)زیرا با توجه به احاطه و بصیرتى که رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصیت

تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بین چند تن از هاى آنان دارد مىسیاسى کشور و توانمندى

ترى است شناسایى و به هاى بیشهاى آنان، یك نفر را که در مجموع واجد صلاحیتترینبرجسته

ا براى که راه ررسد. یكى اینمردم معرّفى کند( امّا یكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى

کند که در سطح افكار عمومى داخل و خارج کشور تصویر تبلیغات سوء و مسموم دشمنان باز مى

یك حكومت استبدادى را از نظام ولایت فقیه ترسیم و ما را به دیكتاتورى متهم کنند. امروزه 

ب کنیم که على رغم برگزارى بیست انتخابات عمومى در طىّ بیست سال پس از انقلاملاحظه مى
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توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى اسلامى، دشمنان و دگر اندیشان داخل و خارج کشور، کینه

 .کنندایران را به دیكتاتورى و استبداد متّهم مى

ئل عاطفى و اشكال دیگر این روش آن است که ممكن است رهبر را در این مسئله به رعایت مسا 

د شخصیّتى گروهى متّهم کنند؛ همان گونه که حتى در مور خویشاوندى و ملاحظه منافع فردى یا

 نظیر پیامبر گرامى

 ﴾ 141 صفحه ﴿

سلمانان مطرح شد نیز چنین اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غیر م (صلى الله علیه وآله)اسلام

و مه به اهداماد او بوده است لذا وى را انتخاب کرده و این (علیه السلام)که چون حضرت على

 .اهمیت داده است

مكن است به بنابراین على رغم نتایج خوب و مثبتى که تعیین رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى م 

 .ظر کنیمهمراه داشته باشد امّا به دلیل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است که از آن صرف ن

ق رأى مستقیم ز طریـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه ا1نتیجه کلى این است که از میان سه راهكار:  

لىّ فقیه وـ تعیین رهبر و 3ـ تعیین رهبر و ولىّ فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت 2مردم 

رگان واجد توسّط رهبر قبلى، راهكار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خب

كلیف تشتیم صلاحیت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى که پیرامون ارزیابى این سه روش دا

ه بحث بگردد و نیاز هاى دیگرى هم که ممكن است در این رابطه مطرح شود نیز مشخصّ مىروش

 .مستقلّى ندارد

 

 اشكال دور

جا روشن شد که روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىّ فقیه مراجعه به آراء تا این 

رابطه آن با ولىّ فقیه و رهبرى مسائلى وجود  و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و

دارد که از جمله آنها اشكال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و 
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کند در حالى که اعتبار خود این شود از یك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مىگفته مى

که: کسانى که است و دور باطل است. توضیح این گردد و این دورخبرگان و کار آنها به رهبر باز مى

 خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسّط شوراىمى

 ﴾ 142 صفحه ﴿

از شوراى  نگهبان بررسى و تأیید شود. بنابراین اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را

داد آراى شوراى نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نكند هر چه هم تعکنند و اگر نگهبان کسب مى

شود. از هاى رأى زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمىآنان در صندوق

اند زیرا بر اساس طرف دیگر، اعضاى شوراى نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده

ر نظرات وراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقیه است. پس اگقانون اساسى، انتخاب فقهاى ش

این حساب  شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با

عتبار شوراى توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و امى

اسطه بستگى نابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یك ونگهبان نیز به امضاى رهبر است ب

 :بخشدعتبار مىبه امضاى رهبر دارد و این رهبر و ولىّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن ا

 
است و با امضا و  از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولىّ فقیه 

کند و ا مىکه ولایت فقیه و رهبرى اعتبار پیدا کرده و حق حاکمیت پید رأى مجلس خبرگان است

 :بدین ترتیب دور فلسفى پیش آید

 
ز طرف دیگر خود ایعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقیه اعتبار ندارد و  

یق شوراى و از طرمجلس خبرگان را نیز مادامى که ولىّ فقیه بطور غیر مستقیم )با یك واسطه 

 نگهبان( امضا نكرده

 ﴾ 143 صفحه ﴿
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دورى است  باشد نظر و رأى آن )که همان تعیین رهبرى است( اعتبارى ندارد و این همان رابطه

 .که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است

ال در واقع مربوط این اشكکه به پاسخ این اشكال بپردازیم باید متذکّر شویم که ریشه قبل از این 

نتخابات اهاى دموکراسى و مبتنى بر به بحثى است که در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام

اتى که در مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشكال مطرح شده که اعتبارقوانین و مقرر

پاسخ  اساس است؟ و شود بر چهیك نظام دموکراتیك توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مى

ون مردم به شود این است که اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ یعنى چابتدایى هم که داده مى

ضوعه توسّط آنها اند بنابراین قوانین و مقررات مواین نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى داده

 :کنداعتبار پیدا مى

 
و در اولین  که به هنگام تأسیس یك نظام دموکراتیك آیدامّا بلافاصله این سؤال به ذهن مى 

خواهیم از طریق خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مىانتخاباتى که مى

که آیا زنان هم این انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین ومقررات دارد؛

ى کسب شده حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آرا حق رأى داشته باشند یا نه؛

نصف بعلاوه  براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اکثریت مطلق ملاك باشد یا اکثریت نسبى یا

اید واجد چه بیك یا یك سوم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد 

گیریم. و بسیار له دیگر که باید قوانین و مقرراتى براى آنها در نظر بها مسئشرایطى باشند و ده

 روشن است که هر یك از این قوانین ومقررات و

 ﴾ 144 صفحه ﴿

که تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبىشود مىتصمیمى که در مورد چگونگى آن گرفته مى

ته باشد. در کشورهاى غربى )یا لااقل در آورد تأثیر داششود و رأى مىدر انتخابات پیروز مى

هاى دموکراتیك در یكى، دو قرن اخیر شناخته بسیارى از آنها( که پیشگامان تأسیس نظام

شد و این احتمال شوند زنان در ابتدا حق رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مىمى

هاى اشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیتدقویّاً وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأى مى



115  khatfarhangi. blog.ir                                                                      نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه 

 

کردیم. تا همین اواخر نیز در دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از کشورهاى غربى مشاهده مى

هاى آن، زنان مستقلّ است در بسیارى از کانتون« کانتون»کشور سوییس که داراى بیش از بیست 

سال، در  15به  16براى شرکت در انتخابات از حق رأى نداشتند. با تغییر حداقلّ سنّ لازم 

دهند، احتمال کشورهایى نظیر کشور ما که نزدیك به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل مى

شوند به کلّى دگرگون هایى که حایز اکثریت آرا مىرود که وضعیت انتخابات و افراد و گروهقوى مى

شود و اباتى که در هر نظام دموکراسى برگزار مىشود. اکنون سؤال این است که در اولین انتخ

هنوز نه دولتى و نه مجلسى درکار است براى سن و جنسیّت افراد شرکت کننده و یا در مورد 

شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى که براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى 

اى باید تصمیم بگیرد؟ در و بر اساس چه پشتوانه که مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى

کنیم که توجه داشته باشید اگر براى اولین دولت و اولین مجلسى که بر جا تأکید اکید مىاین

گذارى ها و مجالس قانوناى بدهیم تمامى دولتآید نتوانیم پاسخ درست و قانع کنندهسرکار مى

آیند زیر سؤال خواهند رفت و کشور روى کار مىکه پس از این اولین دولت و مجلس در یك 

 اعتبار و مشروعیت آنها

 ﴾ 145 صفحه ﴿

لس اول مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مج

شود؛ دولت و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل مى

 لس چهارم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سومشود؛ دولت ومجتشكیل مى

 :کندشود و به همین صورت ادامه پیدا مىتشكیل مى

 
آنها تثبیت  و بدیهى است که اگر اشكال مذکور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار 

 .خواهد رفتگذارى بعدى تا آخر زیر سؤال ها و مجالس قانوننگردد اعتبارتمامى دولت
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اند ما بالاخره براى حل این اشكال، برخى از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسى گفته 

یم. به عنوان اى نداریم که انتخابات اول را بر مبناى یك سرى قوانین و مقررات برگزار کنچاره

 :کنیممثال فرض کنید انتخاباتى را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار مى

 .سال است 16الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان  

 .ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند 

 .ر نیستج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هیچ سطح خاصّى از تحصیلات ومدرك علمى معتب 

 .باشدکلّ آراى مأخوذه مى 31د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن،  

 .باشدسال مى 20قل سنّ انتخاب شوندگان هــ حدّا 

ن دولت و مجلس را پس از آن که انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار کردیم و اولی 

 تشكیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس

 ﴾ 146 صفحه ﴿

دین صورت باست و کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر تصویب مى

نتخابات بعد باید این کند. البته براى ااین اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پیدا مى

کند و  گیرى کند؛ که ممكن است همین قوانین و مقررّات را ابقااولین دولت و مجلس تصمیم

مشكل  قى که بیان شدها را تغییر دهد. ولى بالاخره به طریممكن هم هست برخى یا همه آن

 .شوداولین انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى

بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحى نیست و مشكل را حل نمى کند. زیرا سؤال ما در  

ها و مجالس بعدى و قوانین و خواهد به دولتمورد همین اولین دولت و مجلسى است که مى

د در حالى که خودش بر اساس انتخاباتى بر سرکار آمده که آن مقررات مصوب آنها اعتبار بده

انتخابات بر اساس یك سرى قوانین ومقرراتى برگزار شده که آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب 

که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى هیچ دولت و مجلس منتخب مردمى نیست. و این
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مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى که که بر اساس آن روى کار آمده اعتبار و 

 :در ابتدا اشاره کردیم

 
شود و هیچ هاى مبتنى بر دموکراسى وارد مىبه هر حال این اشكالى است که بر تمامى نظام 

پردازان فلسفه اى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامى نظریهپاسخ منطقى و قانع کننده

اند ولى مندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفتهسیاست و اندیش

نى بر آراى اى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یك نظام دموکراتیك و مبتگویند چارهمى

 .مردم، گریزى از این مسئله نیست و هیچ راه حل عملى براى این مشكل وجود ندارد

 ﴾ 147 صفحه ﴿

لىّ فقیه مطرح ودر مورد اشكال دورى هم که درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و  بنابراین، 

هاى مبتنى بر تواند این باشد که همان گونه که این مشكل در تمامى نظامشود یك پاسخ مىمى

هایى از امدموکراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموکراسى بردارند و به فكر نظ

ل این نظام باشند، وجود چنین مشكلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصنوع دیگر 

آینده  وهاى دموکراتیك قبلى و فعلى ها و نظامرا مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامى حكومت

 .جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم

اسى وارد است و نظام مبتنى بر هاى دموکراماّ واقعیت این است که این اشكال دور فقط بر نظام 

جا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این ولایت فقیه اساساً از چنین اشكالى مبرّاست و در این

است که همان گونه که در مباحث قبلى این کتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت 

کند و قانون و فرمان خداى متعال نیز خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مى

ایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان و همان طور که قبلا اشاره کرده

قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، 

خواهد در مورد هستى و تمامى موجودات تواند هر گونه تصرف تكوینى و تشریعى که بخداوند مى

افتد به چه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مىاعمال نماید. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آن

 :این صورت است
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 اى که در وارد کردن اشكال دور به رابطه میان ولىّ فقیه ومغالطه 

 ﴾ 148 صفحه ﴿

ن کسب ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگا»ید: گوخبرگان وجود دارد در آن جاست که مى

ط شوراى در حالى که اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّ« کندمى

طور که  نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان

امام  رگان نیست بلكه به نصب از جانبگفتیم این است که اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خب

بلكه طبق  و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمى کنند (علیه السلام)معصوم

ام از رهبر منصوب به نصب ع« کشف»چه که در فصل سوم این کتاب توضیح دادیم نقش آنان آن

عیین اعلم به تنتخاب مرجع تقلید و که وقتى براى ااست. نظیر این (علیه السلام)جانب امام زمان

سى را به کنیم، نمى خواهیم آنان کرویم و از آنها سؤال مىسراغ افراد خبره و متخصّصان مى

ست، یا اعلم اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نی

ا اعلمیت بیفتد یاعث نمى شود از اجتهاد هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما ب

او بوجود بیاید.  و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلمیت در

شف و پس سؤال از متخصّصان فقط براى این منظور است که از طریق شهادت آنان براى ما ک

جا . در ایندش در خارج وجود دارد( کیستمعلوم شود که آن مجتهد اعلم )که قبل از سؤال ما خو

دهند آن هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمى کنند بلكه فقط شهادت مى

ن شخص حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است ای (علیه السلام)مجتهدى که به حكم امام زمان

 .است

ذار جمهورى گکه بطور مثال، بنیان توانیم بدهیم )جواب سوم( این است جواب دیگرى هم که مى 

آن شوراى  اولین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و(قدس سره)اسلامى ایران حضرت امام خمینى

 نگهبان صلاحیّت

 ﴾ 149 صفحه ﴿
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جلس خبرگان کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. امّا این م

که امام  بنابراین دورى در کار نیست. بله اگر این گونه بود کارش تعیین رهبر بعدى است و

ودند و با یك واسطه )شوراى نگهبان( مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کرده ب(قدس سره)خمینى

ود. این نظیر بدر عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود این کار، دور 

با آن  واشته باشیم و با این شمع کبریتى را روشن کنیم آن است که ما ابتدا شمع روشنى د

نى شمع طور باشد که روشجا دور نیست. بله اگر اینکبریت شمع دیگرى را روشن کنیم که این

د در این الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنى کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باش

 .ت روشن نخواهند شدشود و هیچ یك از شمع و کبریصورت دور مى

روع شممكن است کسى بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است که گر چه آغاز و  

بستگى به  ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ایشان (قدس سره)رهبرى امام خمینى

بتداى تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ا

پیش  اشكال دور(قدس سره)رهبرى ایشان وارد نیست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى

خبرگان  آید. زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالى که این مجلسمى

 .گرفته است و این دور است (قدس سره)خود، اعتبارش را از امام خمینى

شن باشد ن است که این مسئله نظیر این است که ابتدا شمع الف روپاسخ این اشكال هم ای 

بریتى که ک)روشنى اول( و کبریتى را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین 

جا دورى پیش از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن کنیم )روشنى دوم( که در این

 کبریت به آن وابسته بود روشنى اول چه که روشنىنخواهد آمد. زیرا آن

 ﴾ 150 صفحه ﴿

ن است و چه به روشنى کبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوم آشمع بود و آن

 :این دور نیست
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شوراى نگهبان را تعیین کردند و آن  (قدس سره)در بحث ما هم این طور است که امام خمینى 

چه که مجلس خبرگان پس از مجلس خبرگان را امضا کرده ولى آنشورا صلاحیت کاندیداهاى 

است و به دوران قبل از این  (قدس سره)کند ادامه رهبرى امام خمینىانتخاب و تشكیل، امضا مى

)روشنى اول شمع الف( کارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلكه 

 .است و با این حساب دورى در کارى نیست(علیه السلام)مانبواسطه نصب عام از ناحیه امام ز

هاى مبتنى بر خلاصه این قسمت از بحث این شد که اشكال دور در واقع مربوط به نظام 

اند بر نظریه ولایت دموکراسى و تفكّر مردم سالارى است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته

هاى دموکراتیك وارد است و هیچ این است که این اشكال بر نظامفقیه نیز وارد کنند. امّا حقیقت 

پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولایت فقیه با 

 .تحقیقى که کردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست

 

 هاخبرگان و انواع تخصصّ

شود مربوط به ت و اشكالاتى که در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مىیكى از سؤالا

در  اوّلا هاى مختلف در این مجلس است. توضیح این سؤال این است کهضرورت وجود تخصّص

 خود قانون اساسى شرایطى که براى رهبر ذکر گردیده در سه شرط فقاهت، عدالت، و

 ﴾ 151 صفحه ﴿

حالى که با توجه به شرط اجتهاد که براى کاندیداهاى مجلس خبرگان  شود درمدیریت خلاصه مى

دهند که در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشكیل داده و مى

تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند اماّ در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن که به 

ها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از گىاى از ویژمجموعه

گردد چندان قدرت تشخیص ندارند. مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن باز مى

بنابراین لازم است کسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که در راستاى تخصّص و 

ائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ موقعیّت علمى خویش در مس
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از آن جا که بر طبق قانون اساسى موجود، برخى  ثانیاً  فقیه از این حیث نیز اظهار نظر کنند. و

هاى کلّى نظام اعمّ از ها و سیاستوظایف و اختیارات نظیر فرماندهى کلّ قوا، تعیین خطّ مشى

تواند از که آیا رهبر مىاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص ایناقتصادى، نظامى، سی

عهده این گونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، 

سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت 

هاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و یر صلاحیتفقاهتى و عدالتى، سا

 .درباره آن نظر کارشناسانه و علمى بدهند

بنابراین، خلاصه این اشكال و سؤال در مجموع این است که شرط اجتهاد در اعضاى مجلس  

در حالى که با  خبرگان باعث شده تا فقط یك گروه از متخصصّان در این مجلس حاضر باشند

 توجه به جایگاه رهبرى در نظام ما و وظایف و اختیاراتى که براى وى بر شمرده شده،
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 .رسدهاى متخصّص مختلف دیگرى نیز در این مجلس ضرورى و لازم به نظر مىوجود گروه

برگان، وجود شرط در پاسخ این سؤال باید بگوییم اوّلا براى تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خ 

اجتهاد به تنهایى کافى نیست. بلكه بدیهى است از آن جا که این کاندیداها در صورت انتخاب 

شدن و راه یابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه که یك مقام سیاسى و 

یز علاوه بر گیرى کنند بنابراین حتماً خودشان ناجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصمیم

از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى

و سیاسى را نیز داشته باشند؛ و این مسئله در تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان یك 

 .آیدملاك اصلى و مهم به حساب مى

مجلس خبرگان صرفاً یك سرى مجتهدین باتقوایى گونه نیست که اعضاى بنابراین، هرگز این 

کلّى با این قبیل مسائل اى از سیاست و مسائل اجتماعى ندارند و بهباشند که هیچ سررشته

اند. بلكه حتماً حدّ نصاب )یعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از( آشنایى نسبت به مسائل بیگانه

که باید توجه داشته باشیم وجود اشخاصى لاوه بر ایناجتماعى و سیاسى نیز در آنان وجود دارد. ع

در مجلس خبرگان که صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند نیز دقیقاً نظیر وجود افرادى است که 
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اند و به اندازه سرسوزنى از سیاست سر رشته ندارند و همان اشكالى که به وجود فقهاى صرفاً فقیه

ى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران اطلاع از سیاست و مسائل اجتماعبى

شود و نتیجه این است که اعضاى مجلس اطلاّع از فقه و فقاهت نیز وارد مىغیر مجتهد و بى

 .خبرگان حتماً باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند
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و ثانیاً، درست است که سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون  

اساسى ذکر شده اما باید توجه داشت که این سه شرط در عرض هم و به یك اندازه براى ما اعتبار 

یم که: ما معتقدتر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست. توضیح اینندارند بلكه یكى از آنها مهم

دهد اسلام است. مدیریت و سیاست، در همه چه که عنصر اصلى نظام ما را تشكیل مىآن

کشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست که در سایر کشورها که نظام آنها اسلامى نیست 

شخص اول کشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. 

چه ما بیش از هر ژگى خاصّ کشور ما اسلامى بودن نظام حاکم بر آن است. یعنى آنامتیاز و وی

چیز بر آن تأکید داریم و همه هدف ما هم از تشكیل حكومت و اداره سیاست همان است، اسلام و 

ها و احكام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اول چنین نظامى باید هم از حیث گسترش ارزش

هاى عملى، قرابت و انس و التزام لازم و کافى نسبت به اسلام و احكام و ارزش علمى و هم از حیث

گوییم رهبر این مملكت و این نظام باید فقیه آن داشته باشد. و به همین دلیل هم هست که مى

شناسد مىکنیم. فقیه یعنى کسى که اسلام را بخوبىعادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى

هاى آن دارد. اگر چنین کسى در م محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزشو درك و فه

رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت کند و بر اسلامى بودن جریان و روند کلّى 

ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد که حاکم بر نظام و دستگاه

کمیت و حكومت اسلامى تحقّق یابد بلكه تبدیل به نظام و حكومتى خواهد شد مثل سایر حا

هایى که در همه کشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه ها و حكومتنظام

 .است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد
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ها و مقدم بر بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت 

همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احكام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در 

این  آید که خودشان متخصّص دررهبر بسیار مهم و حیاتى است که آن هم از عهده کسانى بر مى

رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته همان گونه که ذکر شد تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و 

مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ 

 .شودمى

وییم در هیچ ها باید بگها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى و غیر آنو امّا نسبت به سایر تخصّص 

کجاى دنیا عادتاً نه چنین چیزى معمول و متداول و نه اساساً ممكن است که یك نفر، هم 

متخصّص امور نظامى باشد هم کارشناس و متخصّص کار کشته مسائل سیاسى و دیپلماسى داخلى 

 و خارجى و هم... و در همه این امور صاحب نظر و خبره باشد. بلكه در رهبران سیاسى کشورها

شود عمدتاً مسئله مدیریت و آشنایى به مسائل سیاست داخلى و خارجى است که مهم قلمداد مى

گیرى در سایر مسائل نظیر مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غیر و براى تصمیم

 برند. در نظام ما هم که یك نظام اسلامى استهاى مشاوران امین و خبره بهره مىآنها از گروه

چه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل همین مسئله صادق است که آن

قبولى در درك و فهم سیاسى و قدرت مدیریت است. البته اشاره کردیم که به علّت خصیصه 

اسلامى بودن نظام باید یك ویژگى دیگر، اضافه بر رهبران سیاسى معمول دنیا داشته باشد و آن 

شناسى است. امّا نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصاً صاحب ى فقاهت و اسلامویژگ

 گیرى ازتواند با بهرهنظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلكه مى
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هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى که براى گروه مشاوران امین و قوى در زمینه

 .گیرى نمایدى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیمو

هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در شود که منطقاً وجود تخصّصبدین ترتیب ملاحظه مى 

مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى که حدّ نصاب لازم و کافى را 
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الملل داشته باشند، مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به

 .براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان کافى است

شود اسلام علوم گوناگونى دارد؛ در خاتمه این قسمت بد نیست اشاره کنیم که گاهى اشكال مى 

« اسلام شناس»آنها. و شما از فقیه به عنوان نظیر تفسیر، کلام، حدیث، رجال، فلسفه و غیر علومى

برید در حالى که معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه نام مى

هاى عملیّه وجود دارد( بنابراین اگر واقعاً مراد این است که ولىّ است )همان چیزى که در رساله

هاى باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه« اسشناسلام»فقیه و رهبر نظام اسلامى باید 

مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، کلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و 

اى مفسّر و متكلّم و فیلسوف و... لازمه این مسئله نیز آن است که در مجلس خبرگان رهبرى عدّه

 .ب لازم این علوم در رهبر را احراز کنندنیز حضور یابند تا وجود حدّ نصا

چه که دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است و گرچه پاسخ این اشكال نیز آن است که آن 

هاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است که به آن اسلام بخش

 شود،اعتقادات گفته مى
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مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى نظیر طهارت و نجاست و نماز و روزه بخشى از آن 

چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر ها و اعمال فردى است امّا آنمربوط به مسائل و عبادت

مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احكام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه 

که اجتهاد در مسائل فرعى دیگر نیز لازم یى داشته و اعلم از دیگران باشد. ضمن اینشناخت بالا

اند و فقیه و فقاهت به معناى عامّ این دو کلمه، شامل هاى اسلام نیز مهمّاست. البته سایر بخش

 .شودآنها نیز مى

 

 پارادوکس عزل
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برگان رهبرى، رهبر را فاقد شود که اگر زمانى مجلس خگاهى معّمایى به این صورت طرح مى

صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس 

خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟ آیا به حكم ولىّ فقیه 

انسته و حكم آن را در ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل د

که بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت عزل رهبرى مردود بشماریم یا این

 .اثر بدانیمدانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى

در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یكى از وظایف و اختیارات  

جلس خبرگان رهبرى، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکنارى وى به هنگامى است که تشخیص م

دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناکرده مرتكب فسق و 

گناه کبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در 

 قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از شعور و
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دست داده و یا دیگر قادر به درك و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و 

کارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممكن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین 

مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت  ثابت شود که اکثریت یا همه اعضاى

اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد که وجود این تأثیر قرار گرفته

جا ولىّ فقیه مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این

تى که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى تواند با استفاده از ولایمى

 .اندذکر نكرده« انحلال مجلس خبرگان»صراحتاً یكى از اختیارات ولىّ فقیه را 

روشن است که اگر فقط یكى از دو مسئله فوق الذّکر اتفاق بیفتد مشكلى نخواهد بود؛ یعنى اگر  

را عزل کند او از این سمت برکنار خواهد شد. و اگر  فقط این باشد که مجلس خبرگان ولىّ فقیه

هم فقط این باشد که رهبر و ولىّ فقیه حكم به انحلال مجلس خبرگان کند این مجلس منحل 

خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشكیل شود. امّا مشكل در جایى 

شود و هر یك از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان  پیش خواهد آمد که این دو حكم در یك زمان واقع
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جاست که پارادوکس عزل پیش بطور هم زمان حكم به عدم صلاحیت و کفایت دیگرى بدهد. این

 شود تكلیف ملّت و مملكت چیست؟آید و سؤال مىمى

ر در مورد این سؤال اوّلا باید متذکّر شویم که این معمّا منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و ه 

ها جایى که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت

 .صلاحیت و کفایت دیگرى را نقض نمایند ممكن است چنین مشكلى مطرح شود
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 ایم وهاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این کشور بودهمثلا در همین سال 

در کشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممكن است به لحاظ اختیارات قانونى که براى هر یك از نهادهاى 

چه اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آناصلى و رئیسى دولت و حكومت تعین گردیده چنین مسئله

توان گفت این است که هر یك از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حكمش به باره مىاجمالا در این

ب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و حس

فرض همزمانى این دو حكم فرضى است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و 

اى نیست که اختصاص به نظریه ها نیز محتمل است و مسئلهچنان که گفتیم در سایر نظامهم

ها و نظام متوجه آن ه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریهولایت فقی

 .دانست

چه مجلس امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى که در این مورد وجود دارد این است که اصولا آن 

هنگام  دهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حكم به عزل است. زیرا همان گونه که بهخبرگان انجام مى

اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه )همچنان که در فصل سوم توضیح دادیم( روشن شد 

ولىّ فقیه نیست و این گونه نیست که با حكم مجلس خبرگان، « نصب»که کار مجلس خبرگان 

ن ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلكه او قبلا خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگا

دهند که این شخص مصداق آن نصب عامّى است که امام فقط شهادت داده و تشخیص مى

که رهبر، بعضى یا در زمان غیبت کبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این (علیه السلام)زمان

همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و 
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ود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و شمشروعیتش زایل مى

 از

 ﴾ 159 صفحه ﴿

ها و تصرفات و دستورات او از همان ها، عزل و نصبدهد اما کلّیه تصمیمدست دادن شرایط را مى

شود. بنابراین همان گونه که در ابتداى زمانى که شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مى

باشد در انتها او، مى« نصب»و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه « کشف»امر، کار مجلس خبرگان 

و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود « کشف»هم کار مجلس خبرگان تنها 

هاى نظریه و نظام ولایت فقیه پذیرد. و اتّفاقاً این مسئله یكى از امتیازات و ویژگىبخود انجام مى

ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود که کوچكست که به محض اینا

دهد. در حالى که شما امروز حتى در شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مىبخود عزل مى

کنید که رییس جمهور و کشورهاى بزرگ و صاحب نام دنیا نظیر ایالات متّحده آمریكا ملاحظه مى

شود و آن جرم حتى در دادگاه و نیز در مجلس سنا به مىمملكتشان مرتكب جرمى شخص اول

تواند همچنان اش را بپردازد ولى مىگویند جریمهشود که مىرسد امّا نهایتش این مىاثبات مى

رییس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصمیمات و کارها ودستورات سابقش )اززمانى که جرم را 

ها وارد نیست بلكه از این به بعد هم، ا به حال( معتبر و قانونى است و اشكالى به آنمرتكب شده ت

تواند و اش به اثبات رسیده و نقل هر محفل و مجلسى است مىهمین رییس جمهورى که رسوایى

حق دارد از تمامى اختیارات و حقوق قانونى خود استفاده کند و حاکمیت داشته باشد. براستى آیا 

 تر است؟ك از این دو نظریه و دو نظام، استوارتر و منطقىکدام ی

بر تمامى جهان سایه افكند و (علیه السلام)به امید روزى که پرچم ولایت و حكومت امام عصر 
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